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پادداشت‌ هفته 


محمد امین جوادی 


می گویند سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. حالا با این سیلی که آمده و عزیزانی 
که قربانی شده اندو هزاران نفری که تمام زند گی 
خود رابر باد رفته می‌بینندو خانه هایشان راتر ک 
گفته اندو یا زیر چادر زند گی می کنندو بااین 
همه زخمی که تا مغز استخوان سوزاننده است 
و آزاردهنده می شود می‌توان سال رانکو نامید 
ویامطلم آن‌را خوش یمن و هیارک داتست؟ 
بی تر دید ما که اسوده و در جایی امن و راحت و 
در زیر سقف خانه هایمان نشسته‌ایم نمی‌توانیم 
عمق فاجعه را درک کنیم. تنهامی‌توانیم 
هم دردی کنیم و یا کمکی بفرستیم و دعایی 
بخوانیم وی نقدی کنیم و گلایه ای و غرولندی 
که این چه وضعی است؟ جرابه انهانرسیده‌اند؟ 
مراد اب ی ردان رورس ر 
رودخانه نمی گذاشتند ساخت و سازی شود. اگر 
زخم به طبیعت بی دفاع نمی زدندو اگر خانه رود 
راخراب نمی کردند و... 

اما حالا که کار از کار گذشته کاری نمی توان 
کرد جز کمک و همراهی و آستین همت بالازدن 
و ساختن آنچه خراب شده است. 

حال بر گردیم به سخن اصلی که آیامی توان از 
این بهار پر مستله و پرمصیبت وبا این سیل ویرانگر 
از نیکویی آن گفت و از خسن مطلع سال؟ 

لبته اگر کمی دقیق شویم می توان نیکویی 
و زیبایی هم دید و بسیار هم دید. نخست این 
همدلی ویکرنگی که نعمت این کشوراست 
باداشتن این همه قوم و لهجه وزبان وسلیقه 
و فره نگ متنوع و مختلف. وقتی حادثه ای 
پیش می آید همه بسیج می شوند و کمر همت 
برمی‌بندند و به یاری می‌شتابند. کاری به دين 
و ایمان و سلیقه و لهجه و زبان و لباس و فرهنگ 
دیگری ندارند. همه زیر چتر این جغرافیا و این 
آسمان و زیر این پرچم خوش رنگ و زیر این نام 
بلند. ایران. ایستاده اند و یک تن شده‌اند و این 
عین نیکویی است. اینکه در آق قلا و دیگر مناطق 
گلستان. تر کمنها و اهل سنت. برادران شیعه 
ترک ولر و فارس خود رادر کنار خود می‌بینند 
که تازانو در گل ولای فرو رفته و به مدد آنان 
آمده‌اند جز نیکی و زیبایی است؟ و یادریل 
دختر و سوسنگرد و خرم آباد و درود و قزوین و 
همدان و... هر آدمی با هر لباس و رنگ و مذهبی 


به امید روز ها ىنرال . 
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می‌بینیم که به یمن ایرانی بودن درد مشتر ک 
دارند و پای کار آمده‌اند. نیکو نیست؟ اینکه 
جدای همه این رنگها و سلیقه‌ها ما هنوز انسانیم 
وبا دردیکدیگر آشنا؛ خسن است و نیکویی... 
و مباد که این خلق و خوی انسانی و همدردی و 
همنوایی در میان ما ار خشکسالی وقحطی شود 
که از خشکسالی و قحطی بد تر است ومبادامشغله 
های مزاحم اجازه ندهد که رنجهای یکدیگر را 
ببینیم و با همنوعانمان همنوایی کنیم. آنچه که 
مهم است این سیل و خرابی تمام می‌شود. حتی 
رنج از دست دادن عزیزانمان هر چند غم بزرگی 
بر دل می‌نشاند. آنچه که می‌ماند دستهایی است 
که می گیریم . تجربه‌هایی است که می آموزیم. 
هر کدام از ما هم مسئولین ما که وظیفه و رسالت 
اصلی آنان تکفل این سماعت است که به خاطر 
غفلتهایش ان خواب آرام نداشته باشند و تاعمر 
دارند خود را سرزنش کنند که چرا آنگاه که 
بايد به فکر چاره نبودند و نیز آنان را که حال بر 
سر کارند بر سر غیرت آورد تااز این پس دچار 
غفلت نشوند. خوب تدبیر کنند و از رنج مردم 
بکاهن د. وجدای آن همه مادرس می گیریم 
که با طبیعت مهربان باشسيم. سالهای سال است 
که غول ثروت و سرمایه و نفوذ و رانت و زور و 
زر و تزویر بسیاری از ارزشها را فرو خورده و 
همه چیز را به بازار خرید و فروش برده و آن 
راخریدنی کرده و از جمله با همین تیشه به هر 
جای طبیعت که خواسته هجمه برده و ريشه زده 
و باید روزی با این غول بی مهار و غدار و همه 
چیز خوار مقابله کنیم و دست و پایش را ببندیم. 
اگر نمی‌توانیم سرش را ببریم.در طول این سالها 
این غول در سایه غفلت ما با طبیعت و محیط 
زیست و فضای سبز و مسیل رود جنگیده و قتل 
عام صورت داده و ما حال بايد بدانیم همه ما چه 
مسئولین و چه مردم. که با طبیعت باید مهربان 
بود و محیط‌زیست راقدر دانست وبر صدر 
نش‌اند که اگر با مخلوقات خدانامهربانی کنیم 
قهر و نفرینش روزی ویرانمان می کند و عذایمان 
می‌دهد. اميد که این بهار تلخ با درسهایش و 
باآموزه‌هایش وباسبزی و خرمی که باران بر 
زمین ریخته بر دشتهایمان جاری می کند. امسال 
و سالهای پیش رو راسبزتر و آباد وآبادتر ونیک 
فر جام‌تر بسازد.ان‌شاءالّه 


شم شادی مدمن در ر خسار او و اندوهن در دل اوست 


9 امام علی (ع) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


سوال و جواب یا پرسش و پاسخ و حتی ایجاد 
اشکال و شبهه از نکات مهم درک هر مطلب و 
فهم بهتر آن است که هم در دانشگاه و هم در 
حوزه به عنوان یک روش کاربرد دارد. در مورد 
فهم کلام خدا نیز پرسش و پاسخ نکات ظریف 
ادبی و کلامی و فلسفی را روشن می کند که اگر 
درست مطرح نشود و نکات دقیق احتیاط ادراکی 
در آن رعایت نشود می‌تواند موجب بدفهمی 
گردد. به عنوان شاهد و مثال, آیه دهم سوره 
مبا رکه جن در یک جمله منفی دو پرسش مهم 
مطرح می‌شود که در ظاهر جواب صریحی هم 
در آن نیست اینکه ایا خداوند رحمان و رحیم شر 
آقزیی هت و لبها صوزت اة 
رابه شکل دیگری مطرح کرد. 

و انا لاندری: 

اشر آرید بمن فی الارض آم اراد بهم رهم رشدا 
یک اصل مهم وجود دارد که از خیر محض 
بجز خیر صادر نمی‌شود پس شر منشا بشری 
دارد و این موجودات شیطانی اند که منشاشر 
می‌شوندو آنها که خدامدار ریک کردارند مطلقا 
منشا شر نمی‌شوند.پس هر کجا شر و فساد است 
دست ساخته نفس شیطانی است در حالیکه 
خداوند رحمان و رحیم خواهان رشد می‌باشد 
ورشد یعنی درک حق و حقیقت و اقرار به آن و 
عمل به حقیقت. و به همین خاطر است که بین 
روانشناسی رشد و روانشناسی نمو تفاوت است. 
چون ممکن است یک نفر نمو بکند امارشد نیافته 
باشد.مثلا از درک حقیقت عاجز باشد و یاعقب 
مانده ذهنی بماند.پس اگر دراین آیه دقیق شویم 
و در ظاه رش نمانیم به خوبی در کش خواهیم 
نمود و خواهیم فهمید که شر از خدا سر چشمه 
نمی گیرد و این نفس شیطانی است که مايه شر 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 


عید آمد و از بهار و گل داد نوید 
با فصل بهار. در چمن سبزه دمید 
ای دوست به لطف حق درین سال جدید 
شاداب و عزیز و کامران باش و سعید 
جاوید صلاحی 


نیمی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل 
می‌دهند و در این میان تعداد جوانان تحصیلکر ده 
هر روز بیشتر می شود. با توجه به جمعیت جوان 
موجود و بویژه تعداد افراد تحصیلکرده. لزوم 
ایجاد شغل برای آنان بیش از پیش ملاحظه 
می‌شود. آنچه که تا به حال برای رفع بیکاری 
انان عملی شده کافی نبوده است. نباید وقت 
را هدر دادو این مشکل رانادی ده گرفت.با 
برنامه‌ریزی کامل و فراگیر می‌توان بسیاری از 
مشکلات پیش رو را برداشت و به آنان فرصت 
رشد و شکوفایی و داشتن شغل مناسب بخشید 
و از فرار استعدادهای بر جسته ای که در ميان 
آنان وجود دارد جلوگیری کرد. چرا ما نتوانیم 
چون کشورهای پیش فته از این استعدادهای 
خلاق بهره ببریم؟ و چرا نباید از خروج این 
مغزها جلو گیری کرد؟ جوان اگر زمینه‌های رشد 
و استعداد خود را فراهم نبیند اگر فرصت بروز 
استعداد پیدانکند واگر شغل و حرفه مناسب 
نداشته باشد هم خود و هم خانواده و هم جامعه 
را دچار ناامیدی و افسردگی می کند و همین 
خود بسترس از نارضایتی است. یکی از مهمترین 
راههای چاره ایجاد تحول و تغییر در ساختار 
آموزشی کشور است که آنها را برای زندگی و 
کار به درستی تربیت کند و مهارتهای مختلف را 
به انان اموزش دهد تا فردا بتوانند هنر خوب 
زندگی کردن را هم در خانواده و هم در محیط 
کارو اع ا ند .این کا جوان کی ومد 
درایت و برنامه ریزی مسئولان و توجه کافی 
است تا سرخورده نشود و مهمترین مشکل آنها 
بیکاری است. منصوره وفاتزد-تهران 


ھ سال جدید. شروع جدید و یک توضیح ضروری درباره قیمت مجله ۾ 
قرار بر این شده بود که با توجه به افزایش شدید اقلام مورد نیاز برای انتشار نشر یه از جمله افزایش 
سه تا چهار برابری بهای زینگ, مر کب و کاغذ. که جملگی مثل خیلی چیزهای دیگر به طرز غیر 
قابل انتظار و توجیهی افزایش قیمت عجیب و غریبی را تجربه کرده‌اند. از ابتدای سال, قیمت مجله 
را حداقل دو هزار تومان افزایش دهیم تا بیش از این دچار کسری و زیان نشویم. اما به پیشنهاد بنده 


وهمراهی و قبول مدیر بت محترم موسسه توافق شد که برای تقسیم این افزایش قیمت و کمک به 
خوانند گان ارجمندی که همیشه همراهمان بوده‌اند این افزایش در دو مرحله صورت گیرد و فعلاً تا 
اوایل تابستان بهای مجله ۴ هزار تومان و پس از آن ۵ هزار تومان بشود که فشار کمتری به اقتصاد 
خوانند گان عزیزی که با وجود فشارهای اقتصادی همچنان هزینه فرهنگی را در سبد هزینه خویش 
حذف نکرده‌اند وارد شود. از این بابت ا ت ا 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن سال نو و نیز ایام مبار ک 
شعبانیه همچنین با ارزوی سعادت و سلامت 
برای همه شما در این سال جدید و مبار ک و با 
این آرزو که انشالّه غم هموطنان سیل زده‌مان 
به زودی پایان گیرد و لبخند بر چهره درد آلود 
آنان بنشیند و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید 

3¢ 8 و 
دلنوشته‌ای را که برای استاندار ماز ندران نوشته‌اید 
خواندم. امیدوارم همانطور که نوشته‌اید استاندار 
جدید بتواند در مسیر رشد استعدادهای مادی و 
معنوی استان زرخیز شما موفق باشد. 
امیدوارم مجله شماره مخصوص نوروز توانسته 
باشد رضایت خاطر شما را فراهم بیاورد. همگی 
سعی کرده‌ايم تامجله مخصوص نوروز یک مجله 
خواندنی و مفید از کار در آید. آن‌شاءاللّه که توانسته 
باشیم رضایت خوانند گان عزیز راجلب کرده 
شیم سرفراز بشید 
® 
e SS‏ 
و ور .شما هم دعا کنید. 
TT‏ 
بازگشت کوپن لزوماً به معنای اعلام جنگ نیست. 
اماشما بهتر از مامی‌دانید که شرایط تحریمی امروز 
از دوران جنگ اگر بدتر نباشد بهتر نیست. ضمن 
آنکه متاسفانه ما نسبت به دوران جنگ سرمایه 
اجتماعی کمتری هم پیدا کرده‌ایم. شاید بازگشت 
کوپن به عدالت نزدیکتر باشد. 
با توجه به تعطیلاتی که در ایام نوروز وجود دارد 
قاعد تا چاره‌ای جز چند شماره تعطیلی نیست. 
پیشنهاداتی که مطرح کرده‌اید را با دوستان در 
میان خواهم گذاشت. موفق باشید. 


باخبر شدیم همکارمان جناب آقای بهروز طیرانی 
مدير محترم آرشیوو کتابخانه موسسه. در سو گ یکی 


خانواده محترم تسلیت گفته, برای آن مرحوم رحمت و 
غفران الهی و برای بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم 
کا رکنان وسردبیریمجله‌اطلاعات‌هفتگی 


۳ 
۳۳ 


دو درویش در راهی با هم می‌رفتند. یکی بی‌پول بود و دیگری پنج دینار 


درویش بی‌پول» بی‌باک می‌رفت و به هر جایی که می‌رسیدند. چه ایمن بود 
و چه ناامن, به آسودگی می‌خوابید و به چیزی نمی‌اندیشید. اما دیگری مدام 
در بیم و هراس بود که مبادا پنج دینار را از کف بدهد. 

رد به جاهی رسیدند که جای دزدان و راهزنان بود .اولی 


آرمید در 
فاصم چه کنم چه کنم می‌کند ابرخاست و از او 
پر سید: چه کنم‌ها برای چیست؟ 
گفت: ای جوانمرد! با من پنج دینار است 
1 , و اینجا ناامن است و من جرات خفتن 
a‏ ندارم. 
ا مرد گفت: این پنج دینار را به من ده تا 
چاره تو کنم. 
پس پنج دینار را از وی گرفت و در چاه 
انداخت و گفت: رستی از چه کنم چه کنم! ایمن 
بنشین» ایمن بخسب. و ایمن برو که آدم فقیر. 
دژی‌ست که نمی‌توان فتحش کرد. 
قابوستامه عنصرالمعالی -از: مریم پارسا 


وقتی مهار تی را فرا می‌گیرید. شروع به طرح معما نکنید. مثلاً: اگر اینطوری 
انجام بدیم بعد اون فرد نفهمه چی؟ 
اگر این کار را انجام بدیم بعد سنگ از آسمون بباره چی؟ 

مم 


رالولی سيم . 
راکونهایی که نزدیک آب زندگی می کنند. غذایشان را قبل از خوردن در 
آب می‌شویند .همین هم هست که اگر یک تکه قند به یک راکون بدهید 
انقدر در اب می‌شوید تا تمامی قند نایدید شود. 
زندگی برای آدمهایی که به دنبال تحلیل وسواس گونه همه چیزند. دير 
یا زود به همین نقطه می‌رسد؛ گاهی آنقدر شیرینیهای زندگی را زیر و رو 
می‌کنند تا چیزی باقی نمی‌ماند. گاهی زیر سوال بردن وسواس گونه همان 
معا رد ایا را ار 
"پس تمرین کنیم. e‏ وقتی راهکار داده می شود شروع به 


عررت ع رت بہمحط 
آیا تا به حال به اجبار به دستشویی یا حمام عمومی رفته‌اید که بوی بدی 
بدهد به‌طوری که حالت خفه شدن به شما دست بدهد؟ دقت کرده‌اید 


که بعد از ۵ دقیقه» دیگر به آن شدت بوی بد را احساس نمی کنید؟! و 
اگر تصادفاً یک ساعت آنجا گیر بیفتید ممکن است بگویید: انگار اصلاً 
بوی بدی نمیآید! 

قانونی در اینجا داریم که صادق است: ما به محیطمان عادت می کنیم. 
اگر با آدمهای بدبخت نشست و برخاست کنید. کم کم به بدبختی 
عادت می کنید و فکر می کنید که‌این طبیعی است. اگر با آدمهای غرغرو 
همنشین باشید. عیبجو و غرغرو می‌شوید و آن را طبیعی می‌دانید اگر 


دوست شما دروغ بگوید. در ابتدا از دستش ناراحت می‌شوید ولی در 
نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید. و اگر مدت 
طولانی با چنین دوستانی باشید. به خودتان هم دروغ خواهید گفت. 
اگر با آدمهای خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید. شما هم خوشحال و 
پرانگیزه می‌شوید و اين امر برایتان کاملاً طبیعی است. 

تصمیم بگیرید به مجموعه kK.‏ ۴ 

افراد مثبت ملحق شوید ,بر 

وگرنه افراد منفی شما را 
پایین می کشند و اصلاً متوجه 

چنین اتفاقی نمی‌شوید. 


دوستی می گفت به سمیناری دعوت شدم که هنگام ورود به هر یک از 
دعوت شد گان باد کنکی دادند. 
سخنران بعد خوشامد گویی 


راست سالن بود بگذارند و خود در سمت چپ جمع شوند. 
سس راوس ره ناه اد تیا رو باکت ام 
خود را بیاورند. من و بقیه دیوانه وار به جستجو پر داختیم .همدیگر را هل 
می دادیم و زمین می‌خوردیم . هرج و مرجی به راه افتاده بود. 
مهلت ۵ دقیقه ای پا داح کل جرخ بل رت ا م 
نتوانست باد کنک خود را بیاید .این بار سخنران همه رابه آرامش دعوت 


ویشتهاد کرد هر کس باد کک رایردارد و آن رابه صاحیش بدهد, 


بدین تر تیب کمتر از ۵ دقیقه همه به باد کنک خود رسیدند. 

سخنران ادامه داد این اتفاقی است که هر روز در زندگی ما می‌افتد. 
دیوانه وار در جستجوی سعادت خویش به این سو و آن سو چنگ 
می‌زنیم و نمیدانیم که سعادت ما در گرو سعادت و خوشبختی دیگران 
است .با یک دست سعادت آنها را بدهید و با دست دیگر سعادت خود را 
از دیگری بگیرید. آیا هدف از خلقت انسان چیزی جز این بوده است؟ 


اطلاعات‌هفنتگی شماره ۳۸۳6 ۵ 


کک ر سے 


Î 


تهاهی توان ,دند گر فت 


۵ لوی ,داستور 


DELE ESSE ES 
آمریکاییه ابر خلاف اظهارات لفظی خود.‎ 
دمو کراسی و مجموعه فعالان سیاسی کنونی‎ 
عراق را به ضرر خود می‌دانند‎ 

# رئیس‌جمهوری: سال جدید. سال مهار تورم و 
متعادل کردن قیمت ارز است 

#+سیل در ۱۰ استان کشور ۷۰ کشته و هزاران 
میلیارد خسارات بر جای گذاشت 

# ۲۵ استان کشور با مشکلات ناشی از سیل و 
آبگرفتگی روبرو است 

#رئیس مجلس: خسارت سیل زد گان را 
می‌پردازیم 

#معاون اول رئیس‌جمهوری: بر ای دولت هیچ 
اولویتی بالاتر از حفظ جان مردم نیست 

# موج سوم بارند گیها در ۱۰ استان از روز دوشنبه 
۷ فروردین آغاز شد 

# حداقل دستمزد کار گران امسال ۲۷ درصد 
و کل دریافتی آنها با مزایای مزدی ۴۵ درصد 
نسبت به پارسال افزايش یافت 

# هواپیم ای حامل کمکهای آلمان در فرود گاه 
تهران به زمین نشست 

۱۳# شهر جدید با جمعیت پذیری ۱/۲ میلیون 
نفر احداث می‌شود 

# پمپئو: اجازه ساخت سلاح هسته‌ای به عربستان 
نمی‌دهیم 

# ۱۵۰ هزار خانه در سیل اخیر تخریب شده است 
# لاریجانی رئیس مجلس: باید فکری اساسی 
برای اقتصاد کشور کنیم 

#پیکر مر حوم جمشید مشایخی باحضور مسئولان. 
هنرمندان و ومردم تا آرامگاه ابدی بدرقه شد 

# آمریکا با جدیت گزینه نظامی عليه ونزوثلا را 
در دستور کار داریم 

# موافقت مصر و اردن با طرح ضد فلسطینی 
از قال ی را 
# اردوغان رئیس‌جمهور تر کیه, آمریکا و اروپا را 
از دخالت در امور داخلی تر کیه برحذر داشت 
زر رک رن را قرفال 
قبول است 

#نیروهای "حفتر "به ۲۰ کیلومتری پایتخت لیبی 
رسیدند 

وا ات اک راکرد رات را 
سومین سال پیاپی تحریم کرد 

# منابع رسانه‌ای کره جنوبی: کره شمالی, 
زیردریایی هسته‌ای می‌سازد 

# مکرون: فرمان بررسی نقش فرانسه در نسل 
کشی رواندا را صادر کرد 


ازجهان‌سیاست 


پویا حمداللهی 


هفته گذشته مهمترین عنوان خبرها در آنکارا 
پایتخت تر کیه این بود که حزب حاکم این کشور 
در انتخابات شوراها و در رقابتی نزدیک با حزب 
جمهوری‌خواه خلق, مهمترین حزب مخالف 
دولت. در برخی از شهرهای مهم از جمله آنکارا 
پایتخت و ازمیر شکست خورد! 

بعد از این کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نامزد 
حزب مخالف دولت در استانبول هم از نامزد حزب 
حاکم جلوتر است! اما حزب عدالت و توسعه نتایج 
در استانبول را نپذیرفته و اعلام کرد. عليه این 
نتیجه به مراجع انتخاباتی شکایت می کند. 
ساعتی بعد هم رجب طیب اردوغان. رئیس 
جمهور تر کیه که حزبش نتوانست دوباره کنترل 
شهر آنکارا را در اختیار بگیرد. با پذیرفتن شکست 
حزب عدالت و توسعه گفت: اگر نقصی بوده. 
وظیفه ماست که تصحیح و جبرانش کنیم." 

بعد ازاین بود که رسانه‌های تر کیه اعلام کردند؛ 
منصور یواش, نامزد حزب جمهوری خواه خلق 
برای شهرداری انکارا؛ پایتخت تر کیه در مقابل 
نامزد حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای 
اردوغان پیروز شده است. 

این نخستین بار در ربع قرن گذشته است که 
نامزد اسلام‌گرایان در انتخایات شسهرداریها در 
انکارا شکست می‌خورد درحالیکه شهرداری 
آنکارا در ۲۵ سال گذشته در اختیار حزب عدالت 
و توسعه و همفکرانش بوده است.اینگونه است 
که بايد گفت این انتخابات شوراها با توجه به 
نارضایتی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی تر کیه. 
به نوعی همه‌پرسی برای محبوبیت آقای اردوغان 
محس وب می‌شود.در واقع بیش از ۵۷ میلیون نفر 
برای شر کت در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند 
و در استانبول, بزرگ‌ترین شهر تر کیه. نامزدهای 
هر دو حزب رقیب با توجه به رقابت تنگانگی که 
بوده» مدعی پیروزی شدند. 

حزب جمهوری خواه خلق می گوید که اکرم 
امام اوغلو, نامزدش برای شهرداری استانبول با 
۸ هزار رای بیشتر پیروز شده است و در مقابل 
حزب عدالت و توسعه مدعی شده که نامزد این 
حزب, بن‌علی پیلديريم. نخست وزير سابق با ۴ 
هزار رای بیشتر انتخاب شده است. 

این در حالی است که بنابر گزارش‌ها هر دو نامزد هر 
کدام بیش از ۴میلیون رای به دست آورده‌اند حزب 
جمهوری‌خواه خلق همچنین در ازمیر. سومین شهر 
بزرگ تر کیه پیروز شده است و کمال قلیچد ار اوغلو, 
رهبر این حزب گفت: آمردم به دمکراسی رای 


»+ وه 


انتخابات شوراهای تر کیه 
شکست حزب اردوغان در بایتخت 


دادند و دمکراسی را انتخاب کر دندااز سوی مقابل 
آقای اردوغان هم در سخنرانی برای هوادارانش 
تلویحا شکست حربش در استانبول را پذیرفت و 
گفت: حتی اگر مردم ما شهرداری استانبول را از 
دست دادند. اما حزب عدالت و توسعه در محله‌ها 
پیروز شده است. در حالی که او پیشتر گفته بود: 
"نتایج نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه در 
این انتخابات به عنوان حزب اول ظاهر شده است 
که از انتخابات سوم نوامبر ۲۰۰۲ تابه امروز همواره 
همین طور بوده است." 
حالا حزب حاکم از شکایت انتخاباتی و بازشماری 
خر ق می زو آگر هس درتهایت وا وان در 
این دو شهر اصلی به شسهرداری برسند. باز هم 
نتیجه این انتخابات یک ضربه به حزب عدالت و 
توسعه و به خود رجب طیب اردوغان بوده است. 
آن هم در فضای انتخاباتی‌ای که اغلب رسانه‌های 
کشور در اختیار دولست و حامیانش یابه آنها 
نزدیک بوده‌اند.انتخابات محلی تر کیه هم می‌تواند 
به حزب عدالت و توسعه و اسلام گرایان تکانی 
بدهد تا به فکر تقویت پایگاه رای خود و درب ر گیری 
بیشتر باشند و هم می‌تواند مخالفان آنها را به سوی 
ائتلاف‌های جدی‌تر تشویق کند... 
رجب طیب اردوغان که پس از آتاتورک. 
اختیارات وسیع و بی‌مانندی به دست آورده است. 
در این انتخابات به دنبال مستحکم‌تر کردن اقتدار 
خود در صحنه سیاسی تر کیه بود و دیگر مخالفان 
حزب حاکم. این انتخابات را فرصتی می‌دانستند 
تاناکار امدی دولت در اداره اقتصادی کشور و 
تبعات سیاسی حکومت فرد محور را برجسته 
کنند و درعین‌حال با در دست گرفتن حداکثری 
مناصب محلی, شکافی در دل اقتدار هر روز 
فربه‌تر حزب اردوغان ایجاد کنند که تا حدودی 
هم اینچنین شد. اما اینکه اهمیت این انتخابات در 
چه بود موضوعی متفاوت است. 

اهمیت انتخابات 
این انتخابات ساختار سه نهاد مدیریتی را مشخص 
می کند: استانداری‌هاء شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. 
در میان این سه نهاد. گرم‌ترین رقابت در حوزه 
شهرداری‌ها در جریان است. مطابق قانون 
شهرداری‌های تر کیه» در هر شهری با جمعیت 
بیش از پنج هزار نفر باید نهاد شهر داری مستقر 
شود.بر این اساس در ۸۱استان تر کیه, ۱۳۹۷ 
شهرداری وجود دارد که عموم آنها به واسطه 
حزب عدالت و توسعه مدیریت می شوند. در 
وضعیت فعلی و طی انتخابات محلی سال ۰۲۰۱۴ 


حزب عدالت و توسعه با بیش از ۴۴ درصد آرا 
بیشترین سهم را در مدیریت محلی تر کیه داشت 
و پس از آن حزب جمهوری‌خواه خلق (چپ میانه) 
با ۲۷۷٩‏ درصد آراء حزب ملی گرای حرکت ملی 
با ۱۵.۲ درصد آرا و حزب دموکراتیک خلق‌ها ( 
در آن زمان» حزب صلح و دموکراسی) با نزدیک 
به ۵ درصد آرابالاترین سهم در مدیریت محلی را 
دارند.البته باید گفت. ساختارهای اجرایی در تر کیه 
به شکلی است که حتی اگر نهادهای بالادستی 
مانند ریاست جمهوری و مجلس قوانینی مصوب 
کنند. اجرای آنها در اختیار شهرداری‌ها و دیگر 
نهادهای محلی است. از این رو برای حزب عدالت 
توسعه (با داشتن اکثر یت مجلس در ائتلاف با 
حزب ملی گرای حر کت ملی و ریاست جمهوری 
اردوغان) در دست گرفتن نهادهای محلی به اندازه 
نهادهای بالادستی اهمیت دارد تا بتواند تصمیمات 
خود را به صورت محلی نیز اجرایی کند.پس باید در 
نظر داشت که رقابت اصلی در انتخاب شهردارها 
است. چرا که بر اساس آمار اتحادیه شهر داری‌ها: 
زندگی ۶۰ میلیون نفر از مردم این کشور زیر نظر 
شهرداری‌ها اداره می‌شود و اساسا شهرداری‌ها 
در تر کیه موظف اند تا زیرساخت‌های شهری را 
آماده کنند. سامانه حمل‌ونقل عمومی راسازمان 
دهند؛ سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و شهری را 
فراهم آورند؛ امور مربوط به محیط زیست شهری 
را سامان دهند. به جمع اوری زباله‌ه | بیر داز ند؛ 
نهادهای مربوط به امور اضطراری را (مانند پلیس. 
آتش‌نشانی, آمبولانس) مدیریت کنند. ترافیک 
شهری را کنترل کنند؛ مسائل مربوط به کفن ودفن 
را سامان دهند؛ برای بی‌سرپناهان مسکن فراهم 
کنند. خوابگاه‌های دانشجویی احداث کنند؛ به ثبت 
ازدواج پرداخته و برنامه توسعه اقتصادی و تجاری 
شهر را تدوین نمایند و در میان این خدمات عمومی. 
عمده جذابیت شهر داری در امکانی است که به 
لحاظ اقتصادی می‌تواند برای شر کت‌های نزدیک 
به حزبی که برنده انتخابات است ایجاد کند. 

این انتخابات درعین‌حال فضایی هست برای سایر 
احزاب موجود در کشور که معمولا در انتخابات 
پارلمانی نمی‌توانند از سد ۱۰ درصدی ورود به 
مجلس عبور کنند. انتخابات شهرداری‌ها به 
این احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا 
درصورتی که حتی در یک شهر کوچک هم بتوانند 
برنده انتخابات شوند. شمایی از ایده‌های سیاسی 
خود رابرای اداره کشور به نمایش بگذارند. به‌عنوان 
نمونه وقتی در انتخابات محلی قبلي, نماینده حزب 
کرات تر کی دز شهر کرک واک (قهری 
با اکثریت علویان) توانست سکان شهر داری را در 
دست گیرد. امید بسیاری در دل چپ گرایان تر کیه 
ایجاد کرد. دستاوردهای دوره پنج‌ساله در این شهر 


هم به گونه‌ای بود که با رایگان کردن وسایل نقلیه 
عمومی, احداث کتابخانه و سایر نهادهای فرهنگی 


مردم. الگویی ساخته شد تا ایده‌های جدیدی از 
مدیریت عمومی در فضای سیاسی تر کیه مطرح 
شود.دلیل دیگر اهمیت انتخابات شهرداری‌ها 
علاوه بر ایجاد انسجام اداری برای اعمال قدرت. 
تجربه‌ای است که بعد از حضور اردوغان در این 
ساختار به وجود آمد. وی از شهر داری محله 
بی‌آوغلو (تقسیم) به شسهرداری استانبول رسید و 
سپس توانست به مقام نخست‌وزیری و پس از آن 
ریاست جمهوری دست یابد. 

خفضای انتخابات 
در واقع باید گفت توسعه نامتوازنی که در سال‌های 
بعد از استقرار جمهوریت در تر کیه پدید آمده. 
موجب شده تا برخی از شهرهای مر کزی و غربی 
این کشور موقعیت ویژه‌ای در انتخابات پيابند. 
در این میان مهم ترین شسهر راهم باید استانبول 
دانست که جمعیت آن قریب به بیست میلیون 
نفر است و برحسب قانونی نانوشته هر کس 
استانبول رابه دست آورد تر کیه راد اختیار 
گرفته است.برای تصاحب این شهر هم مد تهاست 
که دو جرب ان مخالف هم یعنی اثتلاف جمهور 
(حزب عدالت و توسعه و حزب حر کت ملی) و 
ائتلاف ملت (حزب جمهوری خلق و حزب خوب) 
رقابت تنگاتنگی دارند. کاندیدای شهرداری 
استانبول از طرف حزب حاکم. بن‌علی یلدیریم 
است که آخرین نخست‌وزیر تر کیه قبل از 
تغییر قانون اساسی بود. اما حزب جمهوری خلق 
که توسط آتاتور ک بنیان گذاری شده و خود را 
میراث‌دار آتاتورک می‌داند. در دل ائتلافی با 
حزب تازه تاسیس حزب خوب (ایی پارتی) که 
متعلق به طیف‌های راست میانه است کاندیدایی 
اودل ری ان قلی گرا تاه کار راب زگرید: 
است تا بتواند علاوه بر طرفداران کلاسیک این 
حزب ملی‌گرای چپ. آرای ناراضیان ملی گرای 
حزب عدالت و توسعه را نیز جذب کند. 
از میان بازیگران موجود و علیر غم انتظارها. حزب 
دمو کراتیک خلق‌ها(ه د پ). که متش کل از احزاب 


کرد و چپ‌های رادیکال بوده و به صورت سنتی 
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برنده انتخابات شهرداری‌های مناطق کردنشین 
در شرق تر کیه است. نقشی منفعل دارد. علت 
این امر هم در فشارهای سیاسی و دستگیری‌های 


گسترده‌ای هست که بعد از کودتای ۲۰۱۵ بر این / 


حزب اعمال شده است و امروزه تقریباً اکثر اعضای 
کدی سوب از مله صلاعالدین دمیرگاش؛ یکی از 
دو رهبر این حزب. زندانی بوده و گفتمان سیاسی 
آن‌ها نیز به‌شدت مورد حمله قرار گرفته است.به 
حاشیه رانده شدن حزب دمو کراتیک خلق در این 
انتخابات هم نش‌انگر افزایش ملی گرایی مبتنی بر 
هویت تر کی در کشوری است که حداقل ۲۵ درصد 
جمعیت آن را کردها تشکیل می‌دهند. همراستا با 
این وقایع, اردوغان در یک سخنرانی خطاب به 
فعالین مدنی کرد اعلام کرد "[اگر خواستار حکومتی 
برای خود هستید] در شمال عراق» منطقه ای به نام 
کردستان وجود دارد پس به آنجا بروید". 

البته این وضعیت تنها در مورد طر فداران حزب 
دمو کراتیک خاق‌ها نبوده و سایر احزاب مخالف 
هم از تیغ تند حملات حزب عدالت و توسعه و 
رسانه‌های مرتبط با ان در امان نبوده‌اند. 

بر استاس بطر کارشتتانشان: ورم ,۲۰ رودن 
افزایش بیکاری. سقوط ارزش لیر به یک سوم 
و همچنین ر کود اقتصادی که گریبان تر کیه را 
گرفته از جمله دلایلی هستند که موجب شده‌اند 
محبوبیت آقای اردوغان و حزب حاکم این کشور 
کاسته شود البته تر کیه از سال گذشته و با بحرانی 
که در ارزش پولی این کشور پدید آمد در وضعیت 
ر کود نسبی قرار گر فته است. عده‌ای از کارشناسان 
بر آن بودند که وضعیت نسبتاً باثبات موجود. پس 
از انتخابات شکسته خواهد شد. اما حادثه قبل 
از انتخابات روی داد. روز جمعه ۲۲ مارس به 
ناگاه قیمت دلار در تر کیه افزايش یافت. اردوغان 
این افزایش ناگاه را نشانه‌ای از هدف گرفته شدن 
حکومت خود دانست و وعده داد که با مسببین 
برخورد خواهد کرد. اما کارشناسان اقتصادی 
مخالف دولت برآنند که این اقدام از سوی دولت 
برای تهییج مردم جهت رای دادن به حزب است. 
چرا که این افزایش در پی شکایت عده‌ای از تجار 
نزدیک به حزب حاکم و برخورد نهاد نظارت گر 
بانک‌ها با سرمایه گذاران خارجی رخ داد. 

فارغ از برند گان و بازند گان احتمالی این انتخابات. 
به نظر می‌رسد در هر صورت رک ود و تورم در 
اقتصاد تر کیه با شدت بیشتری ادامه یابد و فضای 
سیاسی پر تشنج و ناپایداری که بیشتر از شش سال 
است با وقایع سیاسی اجتماعی گوناگونی مانند 
جنبش گزی پارک. کودتا. رفراندم و جنگ داخلی 
در مناطق کردنشین, بر اسمان سیاست تر کیه 
سایه انداخته استت با تشدید فضای دو قطبی 
موجود گسترش یابد. 
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شروع طوفانی 


آنچه بیش از همه به چشم می‌آید. ناتوانی مدیران مسئول بوده 
است. از مدیران گذشته که پیش‌بینی‌های لازم رانکرده‌اند تا 
مدیران امروز که در روز حادثه در محل کار خود نبودهاند 


فل قروردون ۹۸ را کل تأن به راه افتاد؛رئیس‌خمهور در 
تهران حضور نداشت استاندار گلستان هم ایران نبود. صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ایران هم برای رعایت ایام نوروز: سعی می کرد تا آنجا که ممکن 
۱ لو رانیهای آن رامنتشر نکند. فضای مجازی اما 
بی‌اعتنا به مدیران» کار خود را می‌کرد. تصاویر و اخبار سیل, هر لحظه بیشتر 
منتشر می‌شد و کاستیهای مدیریت بحران. بیش از پیش برای تماشاگران 
این تصاویر معلوم می‌گردید. تعطیلات نوروز که تمام شد حجم ویرانیها و 
صدمات در استانهای گلستان, لرستان و خوزستان به اندازه‌ای رسید که صدا 
و سیما هم احتیاط را کنار گذاشت و ایرانیان خوب دانستند در ابتدای سال ٩۸‏ 
که قرار پود سال دشواری از نظر اقتصادی و معیشتی باشد. اتفاق غیرمنتظره 
وف افده “عورا اتح کار ساده‌ای نیست. تایب رئیس مجلس 
۳ س .۳ ۳ ۳ ۳ 9 ۳ ۳ 7 


تعقیب آبی 


رئیس سازمان بازرسی کل کشور, خبر از پیگرد قانونی 
مدیرانی می‌دهد که در بروز این حادثه تقصیر کر ده اند. 
حتی اگردیگر در مسند مسئولیت قبلی نیستند 


مثل دیگر بلایای طبیعی که در سالهای گذشته. گریبان برخی هموطنان را 
گرفته است. سیل بهار ٩۸‏ هم, در ماههای آینده اندک اند ک سامان خواهد 
یافت و البته کسی. کم سابقه بودن چنین حجمی از بارش برای قضاوت درباره 
دون اه کرد ولی در میان تمام اخبار ناخوش 
این روزها که ادامه هم خواهد داشت, یک نقطه امد بزرگ وجود دارد. اینکه 
در بروز این حادثه تقصیر کرده‌اند. حتی اگر دیگر در مسند مسئولیت قبلی 
نیستند. رئیس جدید قوه قضاییه هم بر این پیگرد قضایی مسئولان مقصر 


mM mm ۰ ۰ ۰ mm a mm am 


نجات غریق 


ظاهراً تنها یک چاره می‌ماند وآن اینکه تمام ایرانیانی که از 
بتوانند. از بزرگی حادثه و صدمات آن کم کنند 


همانطور که تایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت, توان مالی 
دولت و مقدار فراوان خسار تها و شیوه مدیریت بحران در ایران به گونه‌ای 
است که حتماً دولت به تنهایی از عهده برطرف کردن رنجهای مردم سیل 


۸ ۲۱ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفنگی 
س 3وی نے 
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اران قاق نحستین حلسه مجلس در سال ٩۸‏ گفت که 
مقابله با این سیل و آثار آن. قطعاً از دولت به تنهایی ساخته نیست. نماینده 
مردم پلدختر که شهرش گرفتاریهای فراوانی از سیل را تجربه می کرد از 
سی هزار نفر از همشهریانش گفت که جز لباس که بر تن دارند. دارایی 
دیگری برایشان نمانده. آمار اولیه‌ای هم که از استانداریهای استانهای سیل 
زده بیرون می امد از حدود ۱۰ هزار خانه ویران شده خبر می‌داد که برای 
بازسازی آنها به حدود دو هزار میلیارد تومان پول نیاز هست! 

هنوز هم تخریبهای ناشی از سیل به پایان نرسیده و حجم فراوانی آب به 
سوی خوزستان روان و بارند گیهای فراوانی در هفته‌های پیش رو در راه است. 
به همین دلیل هم. مقدار خسارتی که این سیل به ایران وارد کرده و می کند 
هنوز به طور دقیق اعلام نشده و این خسارت چنان بز رگ هست که برخی 
r r ۳ ۳ r‏ کی pr‏ کا r r‏ 


تاکید کرد و تعدادی از دادستانهای ی های ا دیده هم. در همین 
روزها تصمیمات و دستورات قضایی با همین هدف. داشته‌اند. سیل بهار ٩۸‏ 
با تمام خساراتی که به ایران زد و تمام جانهایی که از هموطنانمان گرفت اگر 
بتواند آغازی باشد برای نهضت بازجویی و پیگرد مدیران مقضر در ایران» به 
حادثه‌ای ماند گار در تاریخ ایران تبدیل خواهد شد. 

وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور اگر به واقعیت نزدیک شود. 
۳۳ ق er” r r‏ ےا r r r r‏ 
زده بر نخواهد آمد. پول چندانی هم در اختیار دولت نیست تا مشغول پول 
کک کو ومشکلات راحل کد از مجلس شورای اسلامی 
هم. کار چندانی برای کمک رسانی به استانهای گرفتار سیل ساخته نیست و 


نمایند گان مردم در مجلس اعلام کر ده‌اند فعلاً پنج درصد کل بودجه سال 
۸ را در اختیار دولت قرارخواهند داد تا بتواند خسارات را ساماندهی کند 
و پیش‌بینی کرده‌اند چاره‌ای جز کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی که 
محل پس‌انداز درآمدهای کشور بود. نیست. چرا که دولت در سال ٩۸‏ 
پول چندانی برای جبران ویرانیهای این سیل در اختیار ندارد. 

در روزهایی که یکی از گرفتاریهای دولت تامین گوشت با قیمت 
مناسب برای خانواده‌های ایرانی بود تعداد قابل توجهی از احشام و 
گوسفندان هم در این سیل از دست رفته‌اند که همچنان از تعداد دقیق 
آن. هیچ آماری در اختیار نییست. کمکهای خارجی به کشورمان هم. 
چشمگیر نبوده و کل رقمی که اتحادیه اروپا تا کنون به ایران» برای جبران 
خسارتهای سیل تحویل داده به ۱۴ میلیارد تومان هم نمی‌رسد. با تاسف 
فراوان در هفته‌های اول پس از شروع این سیل سهمگین, آنچه بیش از 
همه به چشم می‌آید. ناتوانی مدیران مسئول بوده است. از مدیران گذشته 
که پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از آثار ویرانگر سیل را نکرده‌اند و 
برای نمونه در شیر از. به روی بستر سیل. خیابان و راه ساخته‌اند. تا مدیران 
امروز که در روز حادثه در محل کار خود نبودند و اخراج شدند. رئیس 
هلال احمر هم در روزهایی که مردم سیل زده منتظر رسیدن آب و نان 
بودند. در رستورانی لوکس به صرف غذا در همان حوالی مشغول می‌شود 
و زمانی که تصاویر این رستوران در فضای مجازی پر کنده می‌شود. اینطور 
می‌گوید که اگر عذرخواهی من بابت حضور در این رستوران در آن روزهاء 
دردی از مردم دوا می کند. عذرخواهی می کنم! 
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معنایش این است که قوه قضاییه با رئیس جدیدش تصمیم گرفته. سراغ 
عملکرد گذشه مدیران ایرائی برود واز آنها حساب کشی کت حتی اگر 
سالهاست از آن صندلی مدیریت. کنار رفته‌اند. به این ترتیب, مدیران 
امروز و آینده هم خواهند دانست که دوره پاسخگویی و سوال و جواب, 
محدود به دوره پشت میز نشینی نخواهد بود و اثار یک تصمیم غلط و دور 
از کارشناسی. می‌تواند برای هميشه, یقه شخص تصمیم گیر را بگیرد و 
مجازات و زندان و جریمه. کلماتی هستند که برای همیشه می‌توانند. کنار 
نام یک مدیر در رای یک قاضی نوشته شوند. 

در روزهای اوج سیل البته. روند جوان گرایی در سمتهای مدریتی ارشد 
دولت هم که از پیش آغاز شسده بود. ادامه یافت و یک جوان به ریاست 
صندوق بازنشستگی منصوب شد تا جوانی‌اش شاید دستگیر بازنشستگان 
باشد اما در کمال تعجب در وصف این مدير جوان. گفته شد که مد رک 
تحصیلی ایشان. د کترای مهندسی هوافضا بوده است و دیگر کسی توضیح 
نداد که آیا دانشگاههای ایران سالها تلاش می کنند تا جوانی به مدرک 
دکتری در رشته هوافضا برسد و آنگاه از ایشان خواسته شود که دانش 
خویش را در صندوق بازنشستگی کشوری به کار گیرد؟! 
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توان و تخصص نیر وهای مسلح هم پاسخگوی تمام نیازهای, مر دم بحران 
زده نخواهد بود. ظاهرآً تنها یک چاره می‌ماند و آن اینکه تمام ایرانیانی که 
از سیل, مصون مانده‌اند هر چه در توان دارند به میدان | ورند تا بتوانند. 
از بز ر گی حادثه و صدمات آن کم کنند. که اگر در این هفته‌های ابتدای 
سال, رنج مردم سیلزده التیام نیابد. دامنه این بحران می‌تواند گلوی دولت 
راسخت بفشارد و توان مقابله دولت با فشارهای شدید اقتصادی در 
سال ۹۸ را کاهش دهد به ویژه که چند ماه دیگر به انتخابات مجلس 
شورای اسلامی نزدیک خواهیم شد و تجربه نشان داده شروع رقابتهای 
انتخاباتی, همزمان خواهد بود با افزایش سیاسی کاریها و غافل شدن از 
فاص 


نمک‌ناشناس‌ها! 
در یکی از جلسات داد گاه رسید گی به متهمی اقتصادی در روزهای پایانی 
سال قبل, ادبیات جالبی شنیده شد. فر د مزبور بااعتماد به نفسی تأمل برانگیز, 
در سخنرانی‌های صحن داد گاه و حاشیه دادرسی, نزدیک به این مضمون را 
بر زبان راند. که: "همه مدیران بانکها با من رفیق‌اند و هر میزان وام بخواهم. 
دون و45 ۱ 
من شخصاً صداقت و صراحت لهجه او را ستودم؛ چرا که مثل خیلی از دیگر 
متهمان می‌توانست عباراتی در این مزاج را غیر صادقانه به زبان آورّرد: 
-خانه میراث پدری‌ام را که هم اکنون چهارده‌سر عائله در آن از سر و کله 
هم بالا می‌روند. در گروی بانک کار گشایی گذاشتم و اند ک وجهی برای 
گذران امور روزمره ستاندم. 
ااال ار را ار 
شهر نیم گله چند گوسفند و بز مانده از مات رک آباء واجدادی را به ثمن 
بخس فروختم و در بانک مسکن سپردم و پس از سه سال با پرداخت تمام 
بهره‌های طیب و طاهر بانکی, پول دریافتی را در کار تولید کتب کمک‌درسی 
وا ال راا لوال ارا ار 
معان تا براز جان سر کار گذاستم. 
-برای اینکه زمینهای خشک وی ی آب وعلف لواسانات رااحیا کنم با پول 
وس روا ور اا ا 
جبین به حفر چاه عمیق و حصار کشی به دور زمینها اقدام کردم تا زمین خدا 
رااز دسترس نااهلان دور نگاه دارم.... 
از یر 
ایا اف مایا سای داد 6ل ای ات 
خواهم کرد -اگر زبانم لال مجازاتی در انتطار باشد. 
اکنون ادبیاتی از همان دست ادبیات صادقانه ان اقارا در موقعیتهای 
مختلف کشوری می‌توان احتمال داد: 
-رئیس‌جمپور اینقدر به من اعتماد دارد که مرا نماینده تام‌الاختیار خود در 
مقام مشاور برای رسید گی به امور باغداران فندق در دامغان( کمی بعد از 
سمنان!) منصوب کرده‌است. 
-وزیر اگر به برادر عیالش اعتماد نکند. دیگر به‌چه کسی زیر آسمان چشم 
اطمین ان بدوزد؟ اینگونه بود که علیر غم مخالفتهای اینجانب. بر من تکلیف 
کردند که گوشه‌ای از کار را بگیرم. 
-استاندار آنقدر به سر من قسم‌می‌خورد. که هیچ مدیری را در منطقه 
تحت‌الحفظ خود بدون نظر حقیر به کار نمی گمارد. 
-شهردار محترم به تخصص من قسم می‌خورد و محال است هیچ‌تغییر 
کاربری را بدون صلاحدید بنده امضا کند. 
امام جمعه محترم مرا از چشم خودش بیشتر قبول دارد؛ لذا هر خبری 
خدمتشان معروض بدارم. بدون درخواست سند ومدرک. همان هفته اعلام 
عام می کند. 
سو کا دیک اقراد و کرات و مامات 
لکن معمایی ذهنم راسخت به خود مشغول داشته: در این وانفسایی که 
همه با من رفیق‌اند و برای همه‌شان در حکم چشم راست و پای چپ و 
تحت‌الحنک عنق هستم و خلاصه همه جوره مورد وثوق و اعتمادشان؛ چرا 
زن و بچه‌ام در خانه برای من تره هم خرد نمی کنند؟ نمک‌ناشناس‌هاا! 
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۱ 


وش 


تج به از همه در وس زند گی دالا است 


دنت 


دیدنی‌هامایران 


روستای اندبیل خلخال 


اندبیل یک روستای کوهستانی از توابع 
کد ران حلخال است که در فاصله ۳ کلومتر ی 
ای ار الان ار ل ق رار ار 
این روستا با طبیعت منحصربه‌فرد خود بخصوص 
کر کول رد الک ارک یروا 
هدف گردشگری کشور است. آب و هوای آن 
در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. در 
گرمترین روزهای تابستان دمای هوا حدود بیست 
درجه سانتیگراد است. جمعیت روستای اندبیل 
۰ ۰ نفر است ومردم آن همچون سایر مردم 
آذربایجان به زبان ترکی آذری سخن می‌گویند. 
مردم روستای اندبیل بیشتر به کشاورزی و 
دامداری مشغول هستند و تعدادی نیز در بخش 
خدمات و صنایع دستی اشتغال دارند. فعالیتهای 

ا 
تای آر ند 

روستای ار 

آرند از روستاهای توابع بخش چرام شهرستان 
کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد است. 
آرند یکی از تاریخی ترین و زیباترین روستاهای 
شهرستان است که در ۸ کیلومتری جنوب شرقی 
چرام قرار دارد. قدمت تاریخی روستای ارند 
براساس منابع تار یخی به دور حکومت هشامنشیان 
وزمانی که کوروش و داریوش کبیر بر این سرزمین 
فر مانروایی می کر دند برمی گردد. وجود آثار کشف 
شده مثل سکه‌ها و کوزه‌های قدیمی نیز نشان از 


قدمت آن رابه دوران افسانه ای پادشاهی اورندشاه 


1 ۲ 1 
اس 


در شاهنامه فردوسی می‌رسانند که نام این ده 
بر گرفته از همین نام است. اما در مورد وجه تسمیه 
روستااینطور گفته شده‌است که نام این روستا به 
دلیل ان است که در زمان ساسانیان شاهزاده‌ای 


و 


با 1 1 1 
س 1 1 1 


کے 
N‏ ۱۱۷۸/۷ ۸۱۷۱ 


زراعی غالبا شامل کشت غلات و علوفه است اما 
باغداری نیز به دلیل وجود شرایط مساعد آب. 
خاک و اقلیم رونق خاصی دارد و میوه‌هایی مانند 
گیلاس, سیب گلابی آلبالو هلو زرد آلو و غیره 
در زمره محصولات سردرختی روستا به شمار 
می‌آیند. مردم روستای اندبیل, بویژه زنهاء در کنار 
فعالیتهای زراعی و دامداری به تولید محصولات 
صنایع دستی مانند گلیم. جاجیم و قالی و قالیچه نیز 
می‌پردازند.اندبیل قدمتی طولانی دارد. از جمله 
شواهد این موضوع می توان به آمدن نام روستا 
در کتابهای جغرافیایی و تاریخی قدیمی مربوط به 
قرون دوم و سوم هجری اشاره کرد. وجود آثار و 


به نام اورنگ شاه در اینجا زند گی می کرده که بعد 
از هجوم اعراب به این سرزمین نام این منطقه را 
آورند گذاشتند و بعدها به آرند تغییر پیدا کرد. 
این روستا ۱۳ ۲ نفر جمعیت دارد که از مردمان 
سختکوش ایران بوده و خونگرمی و مهربانی در 
بین آنها موج می‌زند. شغل بیشتر مردم روستا 
کشاورزی و باغداری است. مردم آرند همگی به 
زبان لری صحبت می کنند. این روستا در ميان دو 
کرو کات قارو ر قرا ر ارد کهور اراک 
آن چشمه زارهای زیبایی به چشم می‌خورد که 
آب مورد نیاز برای آبیاری باغات روستارافراهم 
می کند. تنگه ای زیبا و بکر نیز که همنام روستاست 
با جاذبه های طبیعی خاص خود. جلوه ای منحصر 
به فرد دارد وراه‌ورود به روستا است.جاذبه های 
طبیعی و تاریخی متعددی در این منطقه وجود دارد. 
در مسیر این روستا قلعه تاریخی قلات قرار دارد 
که با توجه به ساختار و بقایای ان نمادی از دوران 
ااا او کار آنا ات رو 


ای اه کو و آ ار را 
E‏ 


روستای اندبیل است.اندبیل روستایی کوهپایه‌ای 


با بافت مسکونی متراکم است. این روستا در شیبی 
ملایم استقرار یافته و کوچه‌های پیچ در پیچی دارد 
که نهر آب از میان آنها می گذرد. معابر روستا با 
درختان فراوان به شکل کوچه باغهایی در آمده‌اند 
ی ll‏ 
می گذارند. منظره ساختمانهای روستا با سقفهای 
شیروانی و دیوارهای گلی همرنگ طبیعت. نشانگر 
ال درا سای رو ای 
اطراف است. خانه‌های ساکنان روست از نوع 
فعالیت آنان شکل گرفته و از معیشت آنان تأثیر 
پذیرفته است.جذابیتهای طبیعی خاص این روستا 
سبب شهرت این روستای زیبا شده است. چشمه 
میرعادل با آب ذلال ودائمی که از ار تفاعات بنات 
سرچشمه می گی رد طراوت و زیبایی خاصی به 
منطقه بخشیده است. در حوالی این جشمه یک 
اردوگاه تفریحی احداث شده است که شامل تله 
کابین و امکانات ورزشی و هتل است و مسافران 


۲ 1 1 


سس 
ا 


نیز شباهت دارد. بنای امامزاده سید محمد نیز 
جاذبه مذهبی این روستا است که بین مردم احترام 
خاصی دارد. جاده‌ای از میان روستا می گذرد که 
از شمال تا جنوب کشیده شده و روستا رابه باغات 
انگور در کنار کوه دنا متصل می کند. درضلع شرقی 
روستاو در حدود پنج کیلومتری آن مکانی به نام 
روماهندون وجود دارد که برخی می‌گویند دولت 
ساسانی زمانی که با رومی ان در گیر بود رومیان از 
ترس به این ناحیه سوق الجیشی پناهنده شدند. 
در شمال روستا کوهی به نام پاسیان قر ار دارد که 
غاری بزرگ نیز در دل آن وجود دارد که مردم 
وعشایر روستا در زمستان برای نگهداری دامه از 
آن استفاده می کنند. بر دیواره های غار گرده‌های 
سفیدرنگی وجود دارد که در زبان محلی آن را شوره 
می‌نامند و یکی از بهترین مواد آتش زا برای استفاده 
در تشگ سرب اس اس یال کے در باس 
روستا و قبرهای قدیمی که رو به بیت المقدس قرار 
دارند از دیگر مکانهای تاریخی آرند هستند. 


EES 


۲۱ فروردین ۹۸ اطلاعا Ee‏ 


اس 


و گردشگران می توانند از آن استفاده کنند. در ۵ 
کیلومتری این اردوگاه نیز آبگرم کوثر قرار دارد. 
جنگلهای بلوط و ممرز و بوته‌های تمشک 
ونسترن که به صورت متراکم در شمال روستا 
گسترده شده‌اند یکی از جلوه‌های بسیار زیبای 
طبیعی روستا به شمار می‌روند. چشم‌نداز بیشه‌ها 
و ارتفاعات. بخصوص در بهار و تابستان و پاییز 
طراوت و زیبایی شورانگیزی دارند که هر بیننده‌ای 
رای کرد ی واه دیل ارداعل 
روستا جریان می‌یابد. این رود خانه از سر شاخه‌های 
رودخانه هروآباد است و از کوههای سراخانی: 


نوشااز روستاهای زیبای ییلاقی و تماشایی 
منطقه دوهزار تنکابن» واقع در استان مازندران 
است. نوشاروستای کو چکی است که کمتر از 
۰ نفر جمعیت دارد. این روستا در دل جنگل و 
کوهستان دوهزار قرار دارد و به روستایی در دل 
جنگل هم معروف است که حدود ۵۰ کیلومتر 
ا کی فاعله ارف این روا نود 
۲ هزار سال است و گواه آن هم آثار تاریخی و 
نی اس که در کاوش های انجام شده در 
روستا کشف شدهاند. ابزار کشاورزی کهن. 
کات ای رها تال از ۱۳۱ 
هستند. یک حمام تاریخی زیبا در روستا وجود 
دارد که با کاشی کاریهای چشمگیر از نوع الوان 


خانقاه داغی و باغرو سر چشمه می گیرد. رودخانه 
الال د ارم رو کرد نارای رای رات 
روستاهای مسیر به رودخانه هروآباد می‌پیوند د. 
تاه ایا روگات رل اسان محل 
مناسبی برای گذران اوقات فراغت است و مردم و 
گردشگران در سواحل مناسب این رودخانه جادر 
برپا می کنند و به استراحت می‌پر دازند. 
ااا عل رورت رو ان 
هم دیدنی است. موسیقی جزئی جدایی‌ناپذیر از 
فره نگ و طبیعت اندبیل بوده است و استفاده 
از آهنگها و آواه ای محلی در مراسم مختلف و 


۲ 1 
تسس س 


اس 


تزیین شده است.در اصل واژه نوشا به معنی نسیم 
ھٹک وکا اکت ار ای ار 
ارتفاعات قرار گرفته و حدود ۲۲۰۰متر از سطح 
ای ار ی ای و 
با آب و هوای خنک و ییلاقی محسوب می‌شود. 
رای اي دک کال روا در 
فصل سرد سال به قشلاق بروند و روستا خالی از 
سکنه شود. در واقع فقط از اردیبهشت تا شهریور 
ماه می‌توانید از این روستا دیدن کنید و در سایر 
ماههای سال, بارش شدید برف این امکان را به 
گردشگران نمی‌دهد. 

توا اه رک لست که اس 
آن می‌توانید بالاتر از ابرها گام بردارید. منظره 
این روستاهنگامی که ابر در دشت پایین دست 
جمع شده و شما بر فراز دریایی از ابر نشسته اید. 
خیره کننده است و گویی گوشهای از بهشت را 


س سا ج 


سس 


خصوصاً مراسم جشن و عروسی از ویژ گیهای 
بارز موسیقی سنتی روستا است. پوشاک بیشتر 
مردان روستا مانند مردم شهر. کت و شلوار است. 
تعدادی از مردان کلاه خاصی که از پشم يا نخ بافته 
می‌شود بر سر می گذارند. اما لباس غالب زنان 
روستا بر خلاف مردان کاملاً محلی است. جشنواره 
زمستانی اندبیل بسیار تماشایی است. هر ساله 
با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه. از طرف 
ار ی ار 
زمستانی شاعل ساخت آدم‌برفی پیست اسکی و 
عذاهای رمسانی در ی متطته بر گزار می‌شود. 


1 . 1 1 


نظاره می کنید. 

کوههای بلند اطراف این روستا را احاطه 
کرده‌اند. از جمله دیدنیهای این منطقه. کوههای 
نوشاو رودخانه نوشا رود است که از ارتفاعات 
همین روستا سر چشمه می‌گیرد. کوهها و جنگلهای 
را 
پیاده روی و تفریح هستند. مسیر دسترسی به 
روستا نیز از کنار همین رودخانه می گذرد. در 
میانه راه دشت کوچکی وجود دارد که چشمه آبی 
گوارا و بزرگ در آن هست. مردم ساکن منطقه 
معمولا بین راه در این دشت اتراق می کنند و بعد از 
کمی استراحت ادامه راه را در پیش می گیرند. 

مسیر دسترسی به روستا تا نیمه راه با ماشین 
طی می‌شود اما بقیه راه را باید پیاده و یا با اسب طی 
کنید. البته پیاده روی در این مسیر زیبا با مناظر 
بدیع بسیار جذاب و فرح بخش است. 
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جععت 


۵ لىپ 


ددوغگو‌هاق صت فکر کر دن‌به 


موی مه 


ذند گی رانداو ند 


۱ 


از اقب ار 


مترجم: مریم نیک پور 
E o Î com‏ 


برف خیلی زودتر از چیزی که فکرش 
رامی کردند شروع به باریدن کرده بود اما 
"جرمی" هیچ نگران نبود. تا آن روز هزار بار این 
مسیر را رفته بود و خوب می‌دانست چه کند. په 
به جاده باشد و دقت کن. همین! همه‌چیز بدون 
مشکل پیش خواهد رفت و تا چشم به‌هم بزنی 
به مقصد رسیده‌ای. 

ژانویه بود و جرمی و نامزدش "مولی " تصمیم 
به دنور بروند و ینک هفته‌ای را خوش بگذرانند. 
جرمی و نامزدش همه‌جوره به هم شباهت داشتند. 
هر دو بلندی رواز. اجتماعی» و صاحب‌فکر بودند و 
یک شر کت بود. مولی ۲۸ ساله هم که اولین عضو 
خانواده‌شان بود که در دانشگاه تحصیل کرده 
بود مدیر فروش یک شر کت بود. از آشنایی‌شان 
چند ماه بیشتر نمی گذشت اما دو سه بار بیرون 
آفریده شده‌اند. ازدواج بهترین تصمیمی بود که 
می‌توانستند بگیرند. با اینکه هر دو از آن آدمهایی 
نبودند که عشقشان را به زبان بیاورند. کاملاً 
اطمینان داشتند که عاشق هم شده‌اند و این عشق 

همان‌طور که اتومبیل در جاده پرپیچ‌وخم 
کوهستانی به طرف هتل محل اقامتشان پیش 
می‌رفت. جرمی در دلش خدارا شکر کرد که این 
عشق زیبا را در دلش کاشته است. او با خودش 
1 
ا 
زدنی. همه‌چیز تغییر کرد. 

کامیونی که به آنها زد از ناکجا آمده بود. 
جرمی می گوید فقط یک دق قیقه طول کشید. و در 
یک لحظه همه‌چیز تیره و تار شد. اتومبیل جرمی 
در برف چندین بار چرخ خورد. وقتی جر می چشم 


از زویف هر سای گیر کرک اکر شی 
که می کشید درد در همه وجودش پخش می شد. 
با نگرانی به طرف مولی بر گشت. به‌نظر چشمهای 
مولی باز بود اما هیچ واکنشی نداشست. جر می به 
یاد میآورد انگار همه ان یک لحظه را در خواب 
دیده. اند ک نیروی باقی‌مانده‌اش را جمع کرد و 
باصدایی که خودش هم به سختی می‌شسنید. به 
مولی گفت: لطفاً زنده بمون. من عاشقت هستم. 
خواهش می کنم منو تنها نذار..." 

از نظر پزشکی» مولی باید می‌مُرد. مهره‌های 
گردنش به‌شدت آسیب دیده بود. بعد از تصادف. 
سر مولی تنها با پوست و ماهیچه به شانه‌اش وصل 
بود. و عجیب ‌تر اینکه» احتمال اینکه کسی در این 
حالت زنده بماند. یک به صد است. 

"هنری رودریگز" پزشک متخصص 
اورژانس آن روز و آن ساعت با همسرش از آن 
مسیر می گذشت تابه تعطی لات بروند. خیلی 
اتفاقی ماشین جرمی را دید. همسرش 
وضعیت مولی وحشت کرد اما هنری خونسرد و 
آرام مشغول بیرون کشیدن مولی از ماشین شد. 
کوچکترین حر کت اشتباهی می‌توانست مولی را 
فلج کند یا مر گ او را به دنبال داشته باشد. د کتر 
رودریگز که سعی می کرد با دستش از سر و گردن 
مولی محافظت کند. با احتیاط او را از صندلی این 
آورد. پالتوی خودش راروی مولی انداخت تا 
بدنش را گرم نگه دارد. 

چهل‌وپنج دقیقه بعد برای دکتر رودریگز 
و همچنین مولی سرنوشت‌ساز بود. برف در کار 
باریدن بود و د کتر رودریگز مشغول احیای مولی. 
قلب مولی از تیش ایستاده بود اما د کتر رودریگز 
هر طور که بود آن را دوباره به تیش واداشت. 
وقتی آمبولانس از راه رسید. مولی تاحدودی 
هوشیار بود و تکان می‌خورد. اما این نشانه‌ها و 
علامت‌هاخیلی زود از کار افتادند. مولی رابه 
بیمارستان رساندند اما زنده ماندنش فقط یک 
معجزه بزرگ بود. 

زمانی که مادر مولی به بیمارستان رسید. 
دخترش به کما رفته بود. مادر مولی از دیدن 
دخترش لابه‌لاق آن همه دستگاه و لوله وحشت 
کرد. همه‌چیز کاملاً واضح بود و د کتر هیچ حرف 
اضافه‌ای برای گفتن نداشت. پزشک معالج مولی 
با تاسف سری تکان داد و به مادر مولی گفت 
وضعیت خیلی جدی است و هر اتفاقی. مثل تب یا 
عفونت می تواند تنها یک نتیجه در پی داشته باشد: 
مرگ!... وحتی اگر وضعیت جسمی مولی ثابت 
وو شوه بان کی از 
پزشکان تیم مادر مولی را کنار کشید و گفت: "بايد 
باهاتون روراست. ۳ امکان ی 


از دیدن 


گویی در اوج ناامیدی به قدرتی باورنکردنی دست 
یافته بود. نفس عمیقی کشید و در جواب د کتر 
گفت: "شماهم دختر منو نمی‌شناسین. اون يه 
جنگجوی واقعیه. عادت نداره یه جا بیفته و به 
همچنین اتفاقهایی تن بده. پزشک سعی کرد دل 
مادر مولی رانشکند.ولی به او فهماند که بهتر 
است به باز گشت دخترش امیدی نداشته باشد. 

مشکل مولی فقط گردن آسیب‌دیده‌اش 
شدیدی دیده بودند. جند جای بدنش شکسته بود 
و خونریزی مغزی هم خطر بزرگی بود که جان او 
را تهدید می کرد. درست مثل همه بیماران اسیب 
مغزی. وضعیت مولی هم آمیزه‌ای از پیشامدهای 
عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بود اما این وضعیت 
در هر بیمار مغزی با دیگری فرق می کند. پزشکان 
درباره بیماران مغزی یک اصطلاح رایج دارند: 
وقتی یک آسیب مغزی می‌بینی. همین یک آسیب 
مغزی وجود دارد و کاملاً منحصربه‌فرد است. 
گاهی بیمار مغزی به زند گی برمی گردد آن هم 
به زندگی بر گردد. باید تمام عمر با آسیب‌های 
این آسیب آماده باشد. گاهی هم مغز بیمار بهبود 
می‌یابد اما شخصیتش تغییر می کند و در حقیقت. 
این اران فی ریو دای گر انسیا ماق 
ناخوشایندی بیفتد. و این یعنی پایان رابطه یا 
زندگی با آن بیمار. 
دراز کشیده بود و گویی در این دنیا نبود. یزشکان و 
به ثابت شدن وضعیت او کمک کنند. مراقب 
هر اتفاق غیر منتظره‌ای می‌توانست فوری جسم و 
غذاو اکسیژن راهم دستگاهها برای مولی فراهم 
و جراحیهای متعددی روی او انجام می‌شد. 
خانواده مولی توضیح دادند که برای مداوای مغز 
هیچ دارویی وجود ندارد و باید اجازه بدهند مغز 
خودش به مرور زمان بهبود یابد. 

چند هفته گذشت... مولی همچنان روی 
تخت بود و بادستگاه نفس می کشید و غذا 
می‌خورد. پزشکان هر روز او را معاینه و علایم 


۳ 
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حیاتی‌اش را کنترل می کر دند. اما چشم و دست 
هم می گذشتند و چیزی تغییر نکرد. مادر مولی 
آن روزهای تلخ و دشوار را خوب به خاطر دارد 
و می گوید دقیقه‌ها کندتر از همیشه می گذشتند. 
هر روز چشم باز می کرد و یادش می آمد باید به 
بیمارستان برود. هر روز صبح سوار ماشین می‌شد 
و در راه بیمارستان مدام به این فکر می کرد که 
حالا چه خبری انتظارش را می کشد و باید خودش 
سخت‌ترین لحظه آن روز زند گی مادر مولی بود. 
از جراحتهایش کم و جراحیهایش تمام شده بود. 
هر روز به بالین نامزدش می آمد و با او حرف میزد. 
اطمینان داشت که مولی صدایش را می‌شنود و 
احساس او را می‌فهمد. دکتر یارنل. سرپرست 
تیم پزشکی مولی حالا که می‌دید بیمارش چند 
هفته دوام آورده و زنده مانده, تاحدودی امیدوار 
شده بود و به جرمی هم اميد میداد که ممکن است 
نامزدش بهنود یابد. جرمی کنار تخت نامزدش 
می‌نشست و بارها به خودش و او می‌گفت: 
"می‌دونم برمی گردی. زند گی منتظر توست. حتماً 
برمی گردی. 

چند روز بعد ناگهان اوضاع خراب شد. 
سطح هوشیاری مولی هر روز پایین‌تر امد و 
ین ادا اقاق خوین تسود« کر یارنل به جرضی 
و خانواده مولی اعلام کرد بهتر است خودشان 
شکسته به حرفهای د کتر گوش میداد اما باز هم 
ته دلش امیدوار بود همه اینها خواب و خیال 
باشد. چشمهایش را باز کند و مولی را ببیند که 
به تعطیلات می‌رون د. هفته بعد. در عین ناباوری 
و ناامیدی دکتر خبرهای خوبی داشت. مولی 
واکنشهایی نشان داده بود. وا کنشها خیلی جزیی 
بودند اما آنقدر قابل توجه بودند که د کتر یارنل را 
امیدوار کنند. د کتر یارنل با خودش فکر می کرد 
آیا آن کسی که روی تخت است و کم کم دارد 
هوشیاری‌اش را به‌دست می‌آورد. همان مولی 
سابق است؟ 

مولی چشم باز کرد. بعد از چند روز می‌توانست 
تاریخ روی وایت‌برد روبروی تختش را بخواند. اما 
سر درنم ی آورد که به سر سه ماه گذشته چه آمده 
و چرا هیچ خاطره‌ای از آن سه ماه به یاد نمی آورد. 
تاریخ جلو چشمش می گفت امروز چهارشنبه, ۱۸ 
می است. و مولی از خودش می‌پر سید برای فوریه. 


آسیب مغزی و نخاعی می‌دیدند. به این م رکز 
مجهز می | مدند تا مهارتهای مختلف را دوباره یاد 
بگیرند و کم کم برای زندگی آماده شوند. د کتر 
یارنل سه ماه بعد از تصادف تشخیص داد که مولی 
به این مر کز منتقل شود. 

هفته‌های اول مولی احساس می کرد در مه 
گیر افتاده است. فقط می‌دانست مولی است. نه 
می‌توانست با پرستاران و فیزیوتراپهای مر کز 
ارتباط برقرار کند. نه با عزیزترین آدمهای 
زندگی‌اش. حتی نمی‌دانست با این همه گیجی 
وسردرگمی چه کند. جرمی در تمام این روزها 
کنارش بود. و چون مولی نمی‌توانست به تنهایی 
کاری کند, او را از تخت بلند می کرد. روی ویلچر 
می‌نش‌اند و به اتاق مخصوص تمرین می‌برد. همه 
این کارها هر روز تکرار می‌شد و جرمی با امید و 
عشق کنار نامزدش بود. 

یک روز جرمی همان‌طور که کارهای مولی را 
انجام میداد جو کی تعریف کرد و در کمال تعجب. 
مولی به آن واکنش نشان داد و خندید. جرمی چند 
ثانیه با دهان باز به مولی خیره شد بعد با او خندید. 
او از اینکه می‌دید نامزدش جوک رادرک کرده 
و به آن واکنش نشان داده خوشحال بود. جرمی 
خداراشکر می کرد و به خودش می گفت این دختر 
دیگر آن مولی در کما نیست و به‌زودی همه‌چیز 
درست می‌شود. جرمی آن روز آنقدر خندید که 
همیشه می گوید فکر نمی کند در زند گی‌اش هر گز 
این‌طور خندیده باشد. 

آن خنده واقعاً معجزه کر د. هفته‌های بعد مولی 
به‌طر ز شگفت‌انگیزی بهتر شد. هنوز نمی توانست 
حرف بزند ولی نگاه می کرد. گوش می کرد و با 
تمر کز به مسایل دور و برش واکنش نشان میداد. 
جرمی و مولی با زبان اشاره با هم حرف می‌زدند و 
ارتباط می گرفتند. مولی زبان اشاره را در دانشگاه 
یاد گرفته بود و اولین حرفی که بااین زبان به 
نامزدش گفته بود. دوستت دارم بود. 

مولی شش ماه در بیمارستان ماند. در ان دو 
ماهی که در مر کز بازپروری مخصوص بیماران 
مغزی بود. یاد گرفت غذا بخورد. آرام و شمرده 
حرف بزند و در مسافتهای کوتاه با واکر راه برود. 
تمرینهای ادراکی مختلف مثل پازل هم به مولی 
کمک کرد تمر کز و توجه بهتری داشته باشد و 
مغزش به زندگی بر گردد. ساز و کار مغز واقعاً 


اطلاعا ت هة کی شماره ۶ ر 


عجیب است و با تمرین می‌توان بخشهای مختلف 


سرانجام روز موعود فرارسید و پزشکان | 
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اعلام کردند که مولی برای بازگشت به خانه آل 


آماده است. روزهای اول همه‌چیز حتی استفاده 
ساد از واکر برایش سخت و استرس زا بود اما 
بعداز چند ماه اوضاع بهتر شد. همان‌طور که 
اوضاع جسمی‌اش بهتر می‌شد. قدرت مغزش هم 
روزبه‌روز برمی گشت. 

هجده ماه بعد از تصادف. جرمی به مولی 
پیشنهاد ازدواج داد و آنها باهم پیمان زناشویی 
بستند؛ همان اتفاقی که پیش از تصادف آرزویش 
را داشتند. بااینکه زند گیشان نمی توانست مثل 
قبل باشد. جرمی و مولی از باهم بودن خوشحال 
بودند. جرمی و مولی با هم لحظه‌های خاصی را 
تجربه می کنند که بی گمان زن و شوهرهای 
عادی چنین تجربه‌ای ندارند. مولی برای خیلی از 
کارها هنوز به جرمی وابسته است. مولی هنوز با 
چالشهای بزرگی دست‌وپنجه نرم می کند. سمت 
چپ بدنش هنوز ضعیف است. نمی‌تواند مثل 
بقیه گردنش را تکان بدهد. و مشکلاتی که از نظر 
ادار کی برایش به‌وجود آمده احتمالاً تا آخر عمر 
همراهش خواهند بود. مولی نمی‌تواند همزمان 
روی چند کار یا مساله تمر کز کند. و انجام کاری 
پر استرس یا در گیر شدن در مساله‌ای که ممکن 
است برای خیلی‌ها پیش پاافتاده باشد. برای او 
به‌شدت دشوار است. با همه اینها مولی مبارز 
فوق‌العاده‌ای است. پاره‌وقت در مدرسه تدریس 
می کند. خودش را برای مسابقات دوچر خه‌سواری 
اماده می کند. می‌خواهد برای کمک به ادمهایی 
شبیه به خودش مر کزی دایر کند. با دوستانش 
رفت‌وآمد می کند. کتاب می‌خواند. به موسیقی 
بیشتر از قبل علاقه‌مند شده است. او خودش را 
مولی نمی‌داند. خود را آمولی که عاشق جرمی 
است""معرفی می کند. مولی می گوید نمی‌شود بعد 
از آسیب مغزی و باز گشت از کما همان ادم سابق 
شد پس من دیگر آن مولی نیستم و می‌خواهم 
پیشستراز قبل عاشق زندگی بات وا ٩‏ ° 
آوردن خواسته‌هایم کوشش کنم. 

دو سال بعد از اینکه مولی تقر یبا در ان تصادف 
مرد مولی جدید و جرمی به شهری سفر کردند که 
تصادف آن سفر رآ نیمه کاره گذاشته بود. آنها بار 
دیگر روز برفی را برای سفر خود انتخاب کردند و 
این بار مولی موفق شد روی برفها اسکی کند. مولی 
دیگر قربانی تصادف رانند گی نیست. او مولی 
رایت" است. زنی صبور و مقاوم, همسر مردی که 
عاشقانه دوستش دارد و سرانجام توانسته قله‌ای 
را که دو سال پیش در آرزوی رسیدن به آن بود. 


_ ۱ = مت سے 
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#۶مقدمه یکم؛ 

شک ندارم که بسیاری از شما -خوانند گان 
باوفای داستان زند گی -به محض اینکه در 
نخستین شماره اطلاعات هفتگی سال ۹۸ عنوان 
"داستان زندگی " را ببینید. بی‌معطلی با خودتان 
و ی‌کنید: , 

"این طیب هم که شل کن سفت کن در آورده 
و مدام خودش رو لوس میکنه و در ویژه نامه 
نوروزی میگه شاید دیگه ننویسم. ولی در نخستین 
شماره سال جدید باز هم می‌نویسه...!" 

البته که اگر اینطوری فکر کنید حق دارید. اما 
اینطوری که فکر می کنید نیست وقتی نوشتم 
ته شده‌ام" راسست گفتم. اما چرا دوباره 
شروع کردم؟ فقط یک علت داشت و دلیلش 
همه این بود که دوست عزیزو سردبیر با سابقه 
جا مانند همه ۲۵ سال گذشته. سعی کرد با 
بیان تجربه‌های خودش تشویق و آرامم کند. که 
همینطور هم شد. پس امیدوارم خدا مدد رسانم 
شود تا وقتی نفس می کشم داستان زند گیهای 
بسیاری را تقدیمتان کنم. 


۶« مقدمه دوم؛ سوژه‌ای خیلی جالب رابرای 
اولین شماره سال جدید آماده نوشتن کرده بودم. 
اماوقتی رفیق وهمکار بیست و هفت ساله‌ام 
"سیداحمد شسهابی" پیشسنهاد کرد که نخستین 
8 زندگی سال ۹۸ رابه این "سیل غار ا 
بهاری اختصاص بدهم. بدون لحظهای تردید 
پيشنهادش را پذیرفتم و نتیجه‌اش این شد که در 
پی خواهید خواند. 

با یک جمله, مقدمه را تمام کنم؛ من در همه 
سالهایی که از خداعمر گرفته‌ام. بیش از هر چیز 
به این وعده قران معتقدم که فرموده است. 

"عزت و ذلت دست خداست" 

یعنی اين راباقلب ومغزم باور و تجربه 
کرده‌ام. پس مطمئن باشید که نه من می توانم با 
مقدمه‌هایم خود رالوس کرده و عزت به دست 
بیاورم. و نه هیچ نامه وهیچ مقدمه‌ای می‌تواند تا 
خدا نخواهدذلت نصیبم کند. 

والسلام 


خونه رو ویرونه کرد... 


۶« در رفتن جان از بدن... 

وقتی به پیشنهاد داده شده اندیشیدم تا سوژه‌ای 
متناسب با این رویداد تلخ و نابهنگام راروی کاغذ 
بیاورم. . سوژه‌های متعددی به ذهنم رسید که لابد 


-وقطعاً -شما هم شمه‌ای از این سوژه‌ها را در آن 
فضای مجازی | که اسمش از خودش غیر قانونی 
تراست!] خوانده و با دیدن وشنیدن آن حکایات 
جانگداز. اشک ریخته‌اید. 

مثلاً می‌توانستم ماجرای آن دختر جوانی در 
آق قلا را برایتان بنویسم که در اسفند ٩۷‏ وپس 
از مدتها انتظار شیرین پسر جوانی که عاشقش 
بود. همراه خانواده به خواستگاری‌اش آمدند و 
بله برون انجام شد و قول و قرارها را گذاشتند 
و برنامه‌شان این بود که در پنجم فروردین 
۸ پای سفره عقد بنشینند و زند گی ساده و 
عاشقانه‌شان را شروع کنند و بر موج خوشبختی 
سوار شوند و... که ناگهان آن موج بی‌مروّت تبدیل 
شد به یک "سیل غارتگر" و گلستان را بلعید و آن 
روز دختر جوان با بهت و حيرت دید که معشوق 
ناکامش در میان سیل خروشان گرفتار شد و او را 
با خود برد. تاعروس ناکام بهتر از همه آدمهای 
دنیا؛ این بیت سعدی را زمزمه کند: 

"در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن امن 
خود به چشم خویشتن ديدم که جانم می‌رود.." 

نمی‌دانم؟ اما شنیده‌ام که آن دختر جوان 


ر ور فر , ۸ اطلاعا ت‌هفتگی 


مس 


و عاشق که چند روز قبل از مراسم عروسی 
معشوقش را در سیل از دست داد. هنوز نگاهش 
به جاده خیره است! 

یامثلاً می‌توانستم حکایت آن سرباز جوان 
اهل لرسخان را بنویسم که اوایل ژمستان ٩۷‏ 
خدمت سربازی‌اش تمام شد و به اميد ساختن 
یک آینده روشن برای خودش» سه ماه تمام به 
این در و ان در زد تا شغلی دست ویاکند و 
موقعی هم که موفق نشد. از پا ننشست و بعد 
از اینکه مادرش با فروختن چند تکه طلایی که 
داشت چند میلیون پول در اختیارش گذاشت و 
پس از اینکه پدر کارگرش همه پس‌اندازش را به 
او داد و هنگامی که دید مجموع پولش به پانزده 
میلیون هم نمی‌رسد. از هر کس که توانست پول 
قرض گرفت. از فامیل و همسایه بگیر تا قرض 
الحسته مسجد و وام پاتکی وت تا بالاغره توانست 
یک پراند مدل بالا بخر ها ای اميد که در استپ و 
آژانس مشغول شود و مسافر کشی کند. پس دیگر 
وقتش رسیده بود که پدر و مادر برایش استین بالا 
بزنند و پسر را داماد کنند و همه خانواده خوشحال 
شوند. اما افسوس که سیل غارتگر در بدترین 
زمان و بدترین مکان غرش کرد و پسر جوان در 
حالی که اشک می‌ریخت. همان پرایدی را که تمام 
امید و ارزوهایش در ان خلاصه شده بود را دید 
که هون بر انل اام ی 


ور شد و.... نمی‌دانم؟ اما می گویند آن پسر جوان 
هنوز و هر روز کنار پرایدش - که حالا یک اتاقک 
حلبی از آن باقی مانده -می‌نشیند و به آرزوهایش 
فکر میکند! 

آری. از این قبیل سوژه‌ها در این بهار تلخ زیاد 
و فراوان برای نوشتن داشتم. اما تصمیم گرفتم 
ماجرای آمیر عباس خان و آقا پرویز" را برایتان 
بنویسم. نه به خاطر اینکه خودم شنونده این رویداد 
بودم. که یک دلیل دیگر هم دارد. دلیلی که پس از 
خواندن "سیل غارتگر"به آن پی می‌برید... 


داخل ترمینال خزانه تهران, اتوبوسهای رنگ 
و وارنگ کنار هم صف کشیده بودند و برخلاف 
آخرین روزهای قبل از سال تحویل ۱۳۹۸ که 
ترمین ال شلوغ و اتوبوس کم بود و مسافر زیاد 
حالا که چهار روز از عید گذشته و مسافر کم بود و 
اتوبوسها خالی یا لااقل اتوبوس شیراز که قرار بود 
ساعت باز ده شب راه بیفتد نصف صندلی هایش 
خالی بود کمک راننده صدایش راانداخته بود توی 
سرش و یکریز می‌گفت: شیراز... شیراز همین 
الان ساعت که از نیمه شب گذشت. غرولند 
مسافران شروع شد. اما بیش از همه اعضای آن 
خانواده هفت نفره شاکی بودند؛پر ویز خان و زنش. 
همراه با سه فرزندشان که چون دختر و پسر 
بزرگشان ازدواج کرده بودند. همراه با عروس و 
داماد می‌شدند هفت نفر که همگی به یک دلیل 
شاکی بودند. همان دلیلی که پروانه فرزند کوچک 
خانواده که هفده سالش بودآن را به زبان آورد: 

"به خدا مردم حق دارند به ما بخندن, آدم 
ماشین داشته باشه و با اتوبوس بره مسافرت!" 

مادر خانواده مینا خانم" پوزخند زد و گفت: 
آنگو خنده پروانه جان» بگو باید اشک بریزه البته 
برای من عادیه. چون باباتون ماشینش رو از 
جونش هم بیشتر دوست داره! " 

پرویز خان سری تکان داد و گفت: الحق که 
همگی تون -دور از جون عروس و دامادم کم عقل 
هستین.... صد مرتبه گفتم و باز هم تکرار می کنم. 
ما هفت نفر هستیم. داخل یک پراید جا نمیشیم. 
هم خطرنا که هم توراه جریمه‌مون می کنن.... ضمن 
اينکه توی شیراز هر جا بخواهیم بریم. دربست 
می گیریم و..." 

پریناز دختر بز رگش با خنده گفت: 

"ته بابایی, بگو چون ماشینت صفر کیلومتر بود 
دلت نمیاد ازش کار بکشی!" 

بقیه خندیدند و پرویز خان يا به خاطر اینکه 
حوصله ادامه بگو و مگو را نداشت, و شاید هم ته 
دلش حق را به خانواده‌اش میناد از جا برخاست 
و همانطور که می‌رفت تا دق و دلی‌اش راسر 
راننده خالی کند رو به خانواده‌اش با خنده گفت: 
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۱ 

۱ می‌ شد: میگن سیل راه افتاده.../الآن من 

+ ازدروازه قرآن‌دارم میام همه خانه‌های , 

۲ اطراف را سیل برده/میکن تا شب همه ۱ 
شیراز مبره زیر اب.../و... ۱ 


"الان یه کاری می کنم هر کدامتان روی دو تا 
صندلی تا شیراز کیف کنید "وروی ر کاب جلوی 
در اتوبوس ایستاده و گفت: "آقا راننده ساعت از 
۲ هم گذشته» یعنی ما تا صبح باید منتظر بمانیم 
که اتوبوس پر بشه؟" 

راننده که اعتراض بقیه مسافران را هم شنیده 
بود. شاگردش را صدا کرد و اتوبوس راه افتاد. 


ساعت نزدیک ٩‏ صبح روز پنجم فروردین 
بود که پرویز خان وخانواده‌اش از اتوبوس پیاده 
شدند. باران چنان شلاقی می آمد که مجال یک 
لحظه ایستادن هم نبود. پروی ز خان گفت: "زود 
جمع کنیم بریم یک هتل اتاق بگیریم" همسرش 
گفت: "هت ل لاال بایددو تا ات اق یرم خیلی 
گران در میاد. بریم مسافر خانه" 

بقیه هم هر کدام یه نظری داشتند که نگاه پروانه 
به یک رستوران افتاد و با یک جمله بقیه را متقاعد 
کرد: "من که از گرسنگی ضعف کردم اینجا آش 
رشته هم داره. اول بریم یک چیزی بخوریم و بعد 
میریم هتل "و هنوز حرفش تمام نشده بود که هر 
هفت نفر دویدند داخل رستوران. 

باران شدیدتر شده بود. صاحب رستوران اگر 
به خودش بسود دلش می‌خواست تعطیل کند و 
زودتر به خانه برود. اما مشتریانش که اکثرشان 
نیز مسافر بودند -برای فرار از آن باران که 
لحظه به لحظه شدیدتر می‌شد و از رستوران به 
عنوان جان پناه استفاده کرده بودند. با خواهش و 
التماس قانعش کردند که فعلاً تعطیل نکند و این 
در حالی بود که پرویز خان و خانواده‌اش از ترس 
و اضطراب اشتها نداشتند و خبرها هم لحظه به 
لحظه وحشتناکتر می‌شد: میگن سیل راه افتاده../ 
الان من از دروازه قر آن دارم میام همه خانه‌های 
اطراف راسیل برده/میگن تا شب همه شیر از میره 
زیر آب../ و... 

هر چه زمان بیشتر می گذشت. ترس و وحشت 
بیشتری وجود مردم را پر می کرد. صاحب 
رستوران اما آنها را دل‌داری می‌داد: "باز خدارو 
کر کید این طرف :نهر هنیدآ گر طرف 
دروازه قرآن بودید که الان غرق شده بودید..." 

تلویزیون روشن بود و لحظه به لحظه خبرها را 
که همه ترسناک بودند گزارش می کرد. 

مردم هم همگی موبایل به دست بودند وسعی 
می کردند با آشسنایان و اقوامشان تماس بگیرند 


اطلاعاات‌هفتگی 


که هم از حال آنها باخبر شوند و هم خبر سلامتی 
خود را بدهند. 


بالاخره حدود ساعت ۴ بعدازظهر و پس از 


اینکه سیل کار خودش را کرد و پرویز خان و 
خانواده‌اش از رستوران زدند بیرون تا جایی برای 
اقامت پیدا کنند. اما جایی نبود چون تمام هتلها و 
مسافر خانه‌ها پر شده بودند. حتی داخل راهروها 
هم مردم نشسته بودند. 

مساجد و ورزشگاهها و... بقیه مراکز عمومی نیز 
از مسافران نوروزی پر شده بود. 

ساعت نزدیک ٩‏ شب بود و پرویز خان از بس 
چر خیده و جستجو کرده و جایی پیدا نکر ده بود از 
نفس افتاد و به سراغ اعضای خانوادهاش رفت که 
سر یک کوچه نشسته و خیس وخسته و وحشتزده 
بودند و همین که پدر گفت "جایی پیدا نکردم..." 
پروانه زد زیر گریه و انگار بغض بقیه خانواده‌اش 
نیز منتظر همین تلنگر بود که با صدا و بی‌صدا 
شروع کردند به گریستن و طاقت میناخانم تمام 
شد و هق هق کنان رو به آسمان کرد و گفت: 

"ببین بعد از این همه سال که آرزوی دیدن 
شیراز را داشتیم, حالا که آمدیم این شد 
تقدیرمون.... نه جا داریم و نه مکان و... 

زن اینها را گفت و گریه مانند باران از چشمانش 
سرازیر شد. پرویز خان آماء سعی کرد کم نیاورد و 
با خونسردی گفت:خیلی دارید سخت می گیرید. 
خدارا شکر زنده هستیم. همین الان هم از زیر 
سنگ شده یک ماشین دربست کرایه می کنم و 
برمی گردیم تهران...حرفش تمام نشده بود که 
صذایی از بشت سرش شنید: 

-مگه امیرعباس مرده باشه که یک مسافر بیاد 
شیراز و شب گوشه خیابون بخوابه.... لوازمتون را 
جمع کنید. خانه ما داخل همین کوچه است! 

گریه‌ها یک مرتبه بند آمد. پرویز خان دیده بود 
که در همین چند ساعت گذشته تعداد زیادی از 
اهالی شیراز نوشته‌هایی را به دست گرفته بودند 
و اسکان رایگان" را به مسافران نويد می‌دادند. 
اما انگار باورش نمی شد که برای خودش هم چنین 
اتفاق خوبی رخ بدهدا! 

امیرعب اس که پنجاه و دو سالش بود و پنج 
سال کوچکتر از پرویز خان با اصرار زیاد یکی 
از چمدانها را برداشت وراه افتاد تا خانواده هم 
پشت سرش راه بیفتند و خنداخند گفت: "شنیدین 
شیرازیها کمی بی خیال و خوشگذران هستند. ولی 
ما قوم اصیل ایرانی هستیم و امکان نداره بگذاریم 
مهمان توی شهرمان آواره بشه!" 

دقیقه‌ای بعد امیرعباس خان" وارد آپارتمانی 
شد و به واحد طبقه سوم که رسید "یاللهیالّه..." 
گفت و به خانواده‌اش خبر داد که مهمان داریم. 

بقبه در صفحه ۶۵ 


۱۵ ی‎ ۴٤ 


سما رد 


* 
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دند از های دلید 


چا 


ههای زر فی ست که نشنه خر دمندان اسن 


9سة اط 


+تهران از نیویور ک امن تر است 
از جمله اقدامات مثبتی که می‌تواند تغییر نگاه 


غرب نسبت به ایران را به دنبال داشته باشد 
دعوت از نهادها و افراد و شخصیتهای سیاسی 
و اجتماعی و هنری دنیای غرب و حتی تسهیل 
سفر گردشگران غربی به ایران است تا خودشان 
به ایران بيایند و از نزدیک ببینند که تا چه حد 
تبلیغات سیاسی علیه ایران مغر ضانه است. 

اخیرا یک هیات ۲۸ نفره آمریکایی به ایران 
سفر کرد تحت عنوان هیات صلح آمریکایی. آنها 
به ایران آمدند و ٩‏ روز به نقاط مختلف کشور 
سفر کر دند.یکی از این افراد ویلیام -ای - کولینز - 
سیاستمدار ۸۴ ساله حزب دمکرات و شهردار دو 
دوره ۴ ساله شهر " نوراواک " در ایالت "کنتیکت 
آمریکا" بود که بعد از باز گشت به آمریکا با چاپ 
مطلبی تحت عنوان "آنچه از ایران آموختم" 
مشاهدات و ارزیابی خود رااز این سفر منتشر 
کرده و در اظهارنظر جالبی گفته من تهران رااز 
نیویورک پر ر کر و آیمن‌تر بافته‌ام. او در این نوشته 
خود در توصیف سفر اخیرش به ایران می‌گوید:" 

در اوایل سال جاری میلادی فرصتی دست داد 
تاسفری غير معمول به ایران داشته باشم. این سفر 
در قالب یک هیأت صلح ۲۸ نفره انجام شد. 

بسیاری از دوستان عزیز - پیش از این سفر - به 
من می گفتند که سفر به ایران ایده‌ای بد است. آنها 
نگران بودند که اتفاقی بد برایمان روی دهد. آنها 
ایران را کشوری خطر ناک می‌دانستند که ممکن 
است هر اتفاقی در آنجا برایمان بیفتد. 

اما در جریان سفر به ایران دریافتم که ایران 
یک کشور بسیار مدرن است که در بسیاری از 
موارد مانند ایالات متحده به نظر می‌رسد. شما 
می‌توانید در جای جای ایران ترافیک وحشتناک 
و تبلیغات بیش از حد آشنامانند کشور آمریکا 
را ببینید. همچنین مردم ایران بسیار دوستانه 
و مهمان‌نوازانه با خارجی‌ها برخورد می کنند و 
دوست دارند میزان تسلط خود به زبان انگلیسی 
را با خارجی‌ها تست کنند. 

شگفت انگیزتر اینکه شهری مثل تهران دارای 
۲ میلیون نفر جمعیت است و وسعت آن ۵۰ 
درصد از نیویورک ما بز رگ تر است و خیابان‌های 
بسیار امن‌تری از نیویور ک دارد.(به استثنای عبور 


از عرض خیابان‌ها) با این حال هیات ما به زودی 
متوجه تفاوت‌های عمیق و نگران کننده بین دو 
کشور -ایران و آمریکا- شد: 

ابتدا تحریم‌ها... اگر چه ایران همچنان به 
تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای (برجام) 
پای‌بند مانده اما ایالات متحده به وعده خود مبنی 
بر لغو تحریم‌های سابق علیه ایران عمل نکرده و 
طرفه اینکه - دولت ترامپ - تحریم‌های جدیدی 
رائیز به آنها افزوده است. این امر هنگامی که یکی 
از اعضای هيات ما بلافاصله پس از ورود به ایران 
یک ناراحتی قلبی پیدا کرد. برایمان مسل شد. 
بیمارستان او را بسیار حر فه‌ای با تجهیزات قدیم 
اما کافی» مداوا کرد. اما زمانی که این عضو هیات 
ما می تواست پول درمان خود زا ازییمه آمریکایی 
بگیرد. شر کت بیمه به بهانه تحریم‌ها علیه ایران از 
این کار سر باز زد. 

خوشبختانه ایرانیان بی‌شماری که مارا از 
نزدیک دیدند. گناه اقدامات دولت ما رااز ما 
جدا کردند. البته بسیاری نیز احساس وانتقادات 
مشابهی نسبت به مسئولان کشور خودشان 
داشتند.برخی از شهروندان ایرانی نیز از این 
برخورد خصمانه دولت ایالات متحده با خودشان. 
متعجب و حیران بودند. جواب دلیل این خصومت 
در سال ۱۹۵۳ که دولت ایالات متحده به خاطر 
نفت دولت ملی ايران رااسرنگون کرد راحت‌تر 
داده می‌شد. اما الان شرایط بسیار متفاوت است و 
خود ما به اندازه کافی نفت داریم.مطمئناء ما هنوز 
نفست آنها را می‌خواهیم اما اهمیت نفت دیگر مثل 
دهه‌های گذشته نیست. و موضوع - اختلافات 
-به نظر می‌رسد ورای نفت است. 

به نظر می‌رسد که رهبران ملی ما حتی بیشتر 
از نفت را می‌خواهند در کنترل خود داشته باشند. 
کنترلی تمام عیار و کامل(بر دیگر کشورها). 
هت کش وی ماد اجان بای مر ممل کرد 
راطی کند و بدین ترتیب الگویی بد برای دیگر 
کشورهای سر کش شود. مطمتنا ما به خاطر نفت 
کشورهایی چون نیکاراگوثه, هائیتی یا کوبا را مورد 
آزار قرار نمی‌دهیم. 

به نظر می‌رسد ما هراسی مرگ آور از هر 
کشوری هر چقدر کوچک داریم که می‌خواهد از 
ما ورد اض سرمایه داری" ماش باق 
چیزی که ما در جریان سفر اخیر خود آموختیم 
این بود که ایران کشوری بسیار امن‌تر از ایالات 
متحده است که به واسطه تحریم‌های احمقانه ماء 
مردم عادی ان بسیار بیش از رهبرانشان. صد مه 
می‌بینند. 


۱ ۱ فر وردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سس 
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هفته گذشته در فضای مجازی خبری منتشر 
شد مبنی بر اینکه چکهای پشت نویسی شده یا 
حامل از درجه اعتبار ساقط شدهاند. آنها که این 
خبر راشایع کرده‌اند منبع خبر را مصوبه شورای 
عالی اقتصاد و پول کشور اعلام کردند که بايد 
گفت چنین شورایی وجود خارجی ندارد و این خبر 
هم اساساً کذب است. اما اصل ماجرا چه بود؟ 

سال گذشته قانون جدید صدور چک ابلاغ شد 
که بر اساس آن کلیه چکه ای جدید باید به نام 
شسخص وبا اعلام کد ملی صادر شود. اما چکهای 
قدیمی همچنان معتبر هستند. نکته دیگر اینکه 
چکهای تضمینی قابل واگذاری به غیر نیستند و 
نباید با پشت نویسی به فرد نامعلوم دیگری واگذار 
شوند.بر اساس اعلام مر کزی چکهای عادی پشت 
نویسی شده فعلاً و تا حدود بیست ماه دیگر اعتبار 
دارند و خبر اعلام شده صحت ندارد حال اینکه چه 
کسی و با چه هدفی چنین شایعه‌ای رامطرح کرده 
و در شبکه‌های اجتماعی به اطلاع مردم رسانده 
مثل بسیاری موارد گر نامشعص است. 
#مصرف بنزین ر کورد زد 
شر کت ملی پخش فر آورده ه ای نفتی اعلام 


+A‏ عم 
کرد که در فاصله ۲۷ اسفند ٩۷‏ تا ۱۶ فروردین 
امسال بیش از یک میلی‌ارد و ۸۵۱ میلیون ليتر 
بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که در نوع 
خود یک ر کورد به حساب می‌آید. اگر این تعداد 
مصرف رابر تعداد روزهای تعطیلات تقسیم 
کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در این ایام به طور 
متوسط هر روز حدود ٩۷‏ میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر 
بنرین (اند کی کمتر از صد میلی ون لیتر در روز) 
مصرف شده است بیشترین میزان مصرف بنزین 
هم در روز ۳۹ فروردین اتفاق افتاده که مقدار آن 
۵ میلیون و ۰ ۸۰ هزار لیتر بوده است و کمترین 
میزان مصرف هم به روز سیزده فروردین با ۷۵ 


میلیون و ۰۰ هزار لیتر تعلق دارد. 


جالب اینکه ار بخواهیم میزان ارزش این 
مقدار بنزین را برابر با قیمت جهانی آن محاسبه 
کنیم باید گفت که در ایام تعطیلات هر روز 
نزدیک به ۷۰ میلیون دلار بنزین دود شده است 
و اگر بخواهیم متوسط قیمت اروپایی این میزان 
رامحاسه کنیم به حدود ۱۳۰ میلیون یورو در هر 
روز می‌رسیم و در مجموع به حدود ۲ میلیارد يورو 
اتلاف منابع ملی در ایام تعطیلات. حالا حساب 
کنید که اگر حتی نیمی از این بارانه سوخت صرف 
عمران و آبادانی کشور و یا حتی کمک به سیل 
زد گان کشور میشد با احتساب قیمت يورو در 
بازار می‌شد بیش از پانزده هزار میلیارد تومان 
به سیل زدگان کشور کمک بلاعوض کرد. تازه 
یادمان باشد که امسال به خاطر سیل خیلیها به 
سفر نرفتند و یا نتوانستند به سفر بروند. 

6+ مساحت دریاچه بیشتر از مساحت کشور " 

به این خبر خبر گزاری مهر که روز یکشنبه همین 
هفته در سایت این خبر گزاری آمده بود دقت کنید: 

به گزارش خبر گزاری مهر. رئیس دفتر استانی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در |ذربایجان شرقی با 
بیان اینکه افزایش تراز این دریاجه همچنان ادامه 
دارد گفت: تراز آب دریاچه ۴۵ سانتی متر نسبت 
به زمان مشابه افزايش یافت. 

خلیل ساعی با اشاره به اینکه تراز دریاچه نسبت 
به هفته گذشته ٩‏ سانتی متر افزایش یافته گفت:هم 
اکنون سه میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب آب در 
دریاجه وجود دارد. سال گذشته در همین موقع 
این میزان یک میلیون و ۹۹۰ هزار مترمکعب بود 
که تشانگر فزایش پیش از یک میلیون مترنگهبی 
است.وی مساحت کنونی دریاجه را ۲ میلیون و ۷۴۱ 
کیلومتر مربع اعلام و خاطرنشان کرد سال گذشته 
این رقم ۲ میلیون و ۲۷۶ کیلومترمربع بود که اف زایش 
۵ هزار کیلومترمربعی را نشان می‌دهد... 

این خبر را که خواندید نکته جالبی در آن پیدا 
نکردید؟حداقل از اینکه مساحت دریاچه ارومیه 
بیش از مساحت کل کشور اعلام شده دچار 
شگفتی نشده‌اید؟راستی ۲ میلیون مترمکعب 
هت اگر تمام موجودی دریاچه بود اسمش باتلاق 
نمی‌شد؟ اما ماجرا چیست؟ 

ماجرااین است که ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب شده است ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار متر 
مکعب. یعنی یک اشتباه در مقیاس هزار برابری. 
همین اشتباه در مورد مساحت دریاچه هم صورت 
گرفته و هزار برابر بزر گنمایی در آن اتفاق افتاده 
است. یعنی مساحت دریاچه در اصل از ۲۲۷۶ 
کیلومتر مربع شده است ۱ ۲۷۴ کیلومتر مر بع...حالا 
ممکن است در این میانه چند اتفاق افتاده باشد. 

۱ -مستئول مربوطه در ارائه آمار و ارقام دچار 
اشتباه شده و در اعلام آنها به خاطر مشکلات و 


گرفتاری و یا اصولاً مسهو لسانی که ممکن مس رای 
است برای هر کسی پیش بیاید این آمار رابه این 
صورت اغلام کرده باشد و خبرنگار مربوطه نیز 
عین آن را از دفتر تبریز برای دفتر مر کزی ارسال سعی و تلاش می کنم که به بخش دوم بند ۱۷ ماده 
کرده و به همین شکل هم روی سایت امده باشد. ۵ هم به طور سریع و گذرا اشاره‌ای داشته باشم چرا 

۲-مسئول مربوطه آمار درست را گفته اما که حقوق شسهروندی در اینجا هم دیده شده و بايد 
خبرنگار مربوطه به خاطر عجله یا اشتباه در جایی رعایت شود.در ادامه این بند آمده‌است "... ایجادو 
صف رکم گذاشته یا ۳صفر اضافه کرده‌واین ‏ ۱ ۱ 
اتفاق افتاده. در ایجاد و توسعه تمام اینها حقوق شهروندی نهفته 

۳-ممکن است هیچک دام از اين موارد نبوده و [آست. طبیعی است که بر ای ساخت معابر و خیابانهاو 
اشتباه در تایپ یا خواندن آن و یا ناخوانا بودن متن پار کها هزینه‌های هنگفتی از جیب شهروندان هزینه 
عامل این مسأله بوده است. می‌شود. شهرداری باید به عنوان پاسدار حقوق مر دم 

حال اما حرف اصلی این مقال چیست ازاین ا 0 ا ا ا کک 
اشتباهات زیاد پیش می آید. شاید خودمان هم در لازم و هزینه مناسب کار مطلوب انجام می‌دهند 
نشریه خودمان کم اشتباه نداشته باشیم و مواردی "حساسیت و دقت لازم را به عمل آورد. متاسفانه 
از این جنس اتفاق افتاده باش د. اما مسأله این است حٹ انتخاب پیمانکاران در شهرداری دستخوش 
که کار یک خبر گزاری رسمی که منیع بقيه رسانه‌ها TT e‏ 
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برای انتقال پیام است به ویژه در مورد ارائه آمار 
البته کار سختتری است و باید دقیقتر هم باشد. 
نکته اینجاست که خبرهای ارسالی توسط ویراستار 
یا سردبیر خبر قبل از نشستن بر روی خروجی 


ا زد وبند راافزایش داده است. انجام کار 
بادقت و صحت لازم. حقوق شهروندان بر گردن 
شسهرداری است. متاسفانه گاهی اوقات انجام 
پروژه‌های عمرانی بر اساس ریزبر آوردهای شرایط 


ملاحظه و بازبینی می‌شود و باید این سوال برای پیمان نیست و موجب می‌شود تا مثلاً آسفالت 
مستولان مربوطه پیش آمده باشد که اين ارقام ‏ خیابان ترک بخورد یا موج بردارد یاموزاییکهای 
دارای اشکال است.جالب اما اینکه چند خبر گزاری _پیاده روها کنده شود وایجاد دست انداز کند و 
دیگر هم از جمله تابناک همین خبر راعیناً به همین غیره گاهی اوقات نیز هزینه‌ه ای هنگفت اما 
شکل باز نشر کرده‌اند و برای هیچکدام هم از این _ غیرضرور می‌شود.مثلاً برخی خیابانهایا تقاطعها 
سوال پیش نیامده است که مساحت دریاچه ارومیه راسنگ فرش می کنند آن هم با هزینه‌های گزاف 
نمی‌تواند از مساحت کل کشور بیشتر باشد. و بعد با اعتراض شهروندان و رانند گان مجبور 
اما چرا این مسأله که چندان هم فاجعه عجیب می‌شوند بردارند و آسفالت کنند. یا نقشه‌ای و 
و غریبی نیست و در دنیای رسانه اتفاق نادری هم طرحی رادر پار کی اجرامی کنند و به دلیل عدم 
نیست موضوع این مقال قرار گرفت؟ به قول بچه‌ها ‏ انجام مطالعات صحیح و مورد استفاده شهروندان 
حالا چی شده که به خبر گزاری مهر گیر داده‌ای و مجبور می‌شوند آن‌راتغییر بدهند, همینگونه است 
چه پدر کشتگی با این خبر گزاری داری یا چه دعوای موارد دیگری از جمله جداول خیابانها_جویها- 
سیاسی و جناحی و... که اینجوری داری تسویه پلها و مانند آن که در تمام اینها حقوق شسهروندی 
حساب می کنی ؟ نهفته است و شهروندان در صورت مشاهده به 
راستش مسأله اصولاً؛ نقد خبر گزاری پرمخاطب عنوان اعتراض به هدررفت سرمایه خود می‌توانند 
و موفق مهر نیست که وجودش در فضای رسانه شهردار و شهرداری رامورد پیگرد قرار دهند. 
کشور غنیمت است واتفاقاً خب ر گزاری خوبی هم یکی از مهمترین حقوق شهروندی که شسهردار 
هست بلکه مسأّله نقد یک نقیصه و اشکال در فضای ۱ مکلف به پیگیری, رعایت و احقاق آن شده در بند 
رسانه‌ای کشور و نه تنها در فضای رسانه بلکه در ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداریها تکلیف شده است. 
فضای سیاسی و اجتماعی و حتی علمی کشور است دراین بند چند موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته 
که در مورد ارائه آمار و ارقام سرسری برخورد که به آنها اشاره می کنم: 
می‌کنیم. دقت لازم را نداریم. هر مقام ومسئولی | ۱-جلوگیری از ایجاد تاسیس کلیه اماکنی که به 
هم در ارائه آمار از وسواس لازم برخوردار نیست نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین 
و در بسیاری از موارد آماری که اعلام می کند یا از | می‌شود یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست... 
منابع رسمی نیست و یا دقت لازم را ندارد جدای شهرداری مکلف است از مراکزی که مواد محترقه 
آنکه عدم وجود منابع آماری مستقل و غیردولتی . می‌سازند...وبه طور کلی مشاغل و کسبهایی که ایجاد 
هم خود مشکل دیگر آماردهی و نظر سنجی در مزاحمت و سر و صدا یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع 
کشور است که باید برایش فکری کرد. حشرات و جانوران می کند. جلوگیری کند. ادامه دارد 
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اگ همه از استددادهای خدد درست 


هك 


ھر د می گر فنند 


دڼا بشت ہی شد 
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درون و احساسات مختلف - 


همگی ما رویاها و اهدافی داریم و دلمان 
می‌خواهد به آنها برسیم اما این خواسته تاحدودی 
شدنی نیست. هميشه موانعی هست که سر راه 
رسیدن به این هدفها و آرزوها قرار می گیرند و ما 
را از دستیابی به آنها محروم می کنند. روانشناسان 
و محققان مطرح دنیا عقیده دارند دیدن و در 
نظر گرفتسن احتمالها و نها هنر بزرگی است, 
اما تخس ت باید قدم بزرگی برداريم. باید افکار و 
عقاید مسمومی را که سر راه موفقیت و خوشبختی 
را له 
بعد زندگی خاصی را بسازیم که عاشقش هستیم و 
هميشه در آرژویش و ایم روانشناسان راههایی 
رابه مامی‌آموزند که به کمک آنهامی‌توانیم 
محدوده فکری خود را گسترش دهیم و قدمهای 
موثری برداریم. قدمهایی که می‌توانند ما را به 
مقصدی که می‌خواهیم برسانند. هنوز به خودتان 
تردید دارید؟ ناامید نشوید. با این گزارش همراه 
باشید تا به احتمالها" برسید. و ببینید موانع واقعی 
توانایی‌های بالقوه شما چه هستند. 

تصور کنید خودمان را آنقدر رها کرده‌ايم که 
می‌توانیم بر ای آینده بز رگ فکر کنیم و تصمیمهای 
بز رگ بگیریم. رفاه شغلی که دوستش داریم. 
تا وت وراه ات e‏ 

در بحبوحه اشتیاق طبیعت برای زندگی 
دوباره با طبیعت همراهی کنید. تفکر "سال جدید. 
من جدید" تاحدودی ناامید کننده و استرس‌زا هم 
هست. بخصوص اگر در روزهای تقویم گذشته‌تان 
هیچ روز خوش یمن و دلچسبی پیدا نکنید. شاید 
ببینید از بهار گذشته تا بهار امسال لیستی از کارها 


۸ ی 


همه ماعا شق سال نو هستیم. 
سال نو برای ما نماد تمدید قوا و دوباره اغاز 
کردن است. زمان نظر کردن و ورق زدن یک برگ 
جدید و گشودن فصلی تازه از کتاب زندگی. وقت آن رسیده 
که با درس گرفتن از تجربه‌هایی که اندوخته‌ايم. خودمان را برای 
زند گی جدید و پر باری آماده کنیم. به این فکر کرده‌اید که چرا در 
ماه‌های گذشته همه‌چیز طبق برنامه و آنطور که می‌خواستید. پیش نرفت؟ 
لحظه‌ای مشکلات اقتصادی, اجتماعی و... را کنار بگذارید. مشکل اصلی 
کجاست؟ گمان نمی کنید که این طرز فکر ماست که زند گیمان را می‌سازد؟ 
حتماً شنیده‌اید: اگر فکرم را عوض کنم. همه‌چیز تغییر می کند." این را هم 
شنیده‌اید که "گر فلانی توانست کاری را انجام دهد. من هم می‌توانم. "همین 
عادتهای فکری هستند که زند گی مارا زیر و رو می کنند و آن‌وقت است 
که موفقیت را از هر سو در آغوش می گیریم و به معنای واقعی احساس 
خوشبختی می کنیم. هیچ رازی در ميان نیست. هیچ نسخه جادویی و 
ماو 3 
ی ی مر 
سال جدید. قدمهای تزرگی برداریم و زندگی را 
آنطور که شایسته است, زند گی کنیم. 


» 


و اهدافی دارید که به آنها دست نیافته‌اید. و یا 
ایا E‏ 
کر ده بودید اما بی‌فایده مانده‌اند و مشکلات شما 
همچنان حل‌نشدنی به نظر می‌رسند. اگر همه 
اما برد یک ال که اا 
بی گمان صدایی درون شما نجوا می کند که چرا 
ی 

زند گی عادت دارد تغییر مسیر بدهد و 
لاف رات ماه انار هی ا رود وم 
راغافلگیر کند. چه موقعیت فعلی زند گیتان کاری 
کرده‌باشد که در رخوت بهسر می‌برید و کاملاً 
بی‌دل و دماغ هستید. چه زند گی توپی را به اسم 
بیماری یا مشکل به زمین زند گی شما پر تاب کرده 
باشد. روانشناسان می گویند همه مامی‌توانیم 
از سال جدید بهعنوان سوخت موتور مح رک و 
وا El‏ 
امید در دلمان جوانه بزند و قد بکشد. 

روانشناسان معتقدند تغییر زندگی کار 
جادویی و غیرممکنی نیست. ما به‌عنوان انسان. 
مجموعه‌ای از عقایدمان هستیم. عقایدی که در 
ماتعریف می کنند چه چیزهایی شدنی هستند. 
و روزی که این عقاید و طرز تفکر را تغییر دهیم. 
تغییر در زند گیمان هم درست ست از همان لحظه 
ار اعا کے اکا و ر 
ابرقهرمان شود؟ خیر. همیشه یک نفر بوده که 
به‌عنوان اولین, باور کرده چنین کاری امکان‌پذیر 
است. تلاش کرده و احتمال را شدنی ساخته. بعد 
اا ددا ا ا عون ما 
ناخود آ گاه باور داریم که اگر یک نفر توانست. 
مهم ا اح الا او کار میک 


ق فروردین ۸ دین ۸ ۹ اطلا عات‌هفتگی 
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عاشق شدن 
هیچ‌وقت دیر نیست. 
عشق واقعی در هر سن و هر 
مرحله‌ای از زندگی و در هر 
وضعیت جسمی می‌تواند 
اتفاق بیفتد 


روانشناسان می گویند توسعه سیستم فکری: 
را 
برای خودمان مدلهایی داشته باشیم که قبل از ما 
توانسته‌اند به اهداف و ارزوهایی که در سر داریم. 
SS Ey‏ 
را شدنی کرده‌اند. 

موفقیت یک انتخاب است 

حتماً شما هم آدمهایی را می‌شناسید که 
زند گی سختی داشته‌اند. مثلاً در کود کی پدر یا 
مادر خود را از دست داده‌اند. به سختی تحصیل 
کرده‌اند و از مشاغل خیلی کوچک و درآمدهای 
پایین شروع کرده‌اند اما حالا که به زند گیشان 
نگاه می کنید. باورتان نمی‌شود چنین پیشینه‌ای 
می‌تواند به آنها تعلق داشته باشد. 

رااان ا مات کهآ 
می کنیم تمام عمر باز نده باشیم یا همه ما رابه‌عنوان 
انسانی موفق معرفی کنند. تنها غل و زنجیری که 
به دست و پای مابسته است. خود ما و تفکراتمان 
هستیم. با تفکر درست ویک تغییر آتی در انتخاب 
مسیی می نوات از سر گرفتن اهذافی را آغاز کنیم 
که زندگی ما رااز این رو به آن رو می کنند. سیستم 
فکری غلط و معیوب می‌تواند بزر گترین سدها را 
مقابل شدن‌ها و احتمالهای زند گی ما بسازد. باید 
داستانهایی را که هر روز و هر لحظه برای خودمان 
تکرار می کنیم» به چالش بکشیم. اگر همیشه بر 


منفی‌ها تمر کز دارید. از خودتان بیرسید: این 


داستانهای منفی که سر هم می کنی» چقدر حقیقت 
دارند؟ ما عادت داریم مدام برای خودمان بهانه 
بتراشیم. این بار به تک‌تک این بهانه‌ها با جزییات 
دقت کنید. علاوه‌براین. دنبال آدمهایی بگردید 
که مسیر دلخواه شما رارفته‌ان د. با کنکاش در 
زندگی این آدمها. بی گمان به ادله‌ای می‌رسید که 
ترسهای شمارا کم‌رنگ می کنند و مانند قرص 
تقویتی, به شما نیرویی دوباره می‌بخشند. 
طراح اصلی اهداف خود باشید 

پول. شغل» و عشق معمولاً اهداف عمده و مهم 
زند گی مارا تشکیل می‌دهند. چند متخصص در 
این حوزه‌ها راهکارهایی ارائه کر ده‌اند که در 
ادامه می‌خوانید: 

× خودتان راقضاوت نکنید. مامعمواً 
بیشتر از همه خودمان را قضاوت می کنیم. این 
قضاوتها هیچ نتیجه‌ای ندارد جز اینکه خودمان را 
سرزنش کنیم و جلو موفقیت خودمان را بگیریم. 
بدهکار بودن خیلی بد است ولی بدتر این است 
که خودمان را به خاطر بدهی مالی سرزنش کنیم. 
به جای این کار از بدهی‌ه ای خود طبق اولویت 
لیستی تهیه کنید و برای پرداخت هر کدام از آنها 
برنامه‌ریزی کنید. 

× در جست‌وجوی گنج واقصی باشید. 
وضعیت دارایی و در امد خود را دقیق ارزیابی 
کنید. دقیقا چقدر در امد دارید؟ میزان مخارج 
ماهانه ما جتدراست؟ ای کے وات 
این است که یاد بگیر ید هزینه‌های خود را مدیریت 
کنید. ممکن است مزان در آمد سما ثایت باشد. 
پس بهترین را مدیریت مخارج و هزینه‌هاست. 

× آ گاهانه خرج کردن را تمرین کنید. به 
این فکر کرده‌اید که چقدر پول درمی آوریم و 
خیلی وقتها به چه راحتی بدون اینکه فکر کنیم. این 
پول را هدر می‌دهیم؟ به کیفی که تازه خریده‌اید. 
فکر کنید. واقعا به آن نیاز داشتید؟ چه بخشی از 
در امد شماو البته چه مقدار از انرژی که برای به 
دست آوردن این درآمد صرف کر ده‌اید »برای 


خرید این کیف از دست رفته | ست؟ بسیاری از 


خریدهای ما صرفاً e‏ : 


که اگر در آن لحظه ہے 


صرف‌نظر کنیم. 

چه بسایکی دو روز 
دیگر می‌بینیسم خرید 
فلان وسیله هیچ ضرور تی 


تدآندت . 


اگر مشغول کاری هستیم که اصلاً دوستش 
نداریم و به‌نوعی در گرفتار شده‌ایم. جه 1 


ها ۱ 9 
همیشه آرزویش را داشتند زیرا خوب می‌دانند 
دست یافتن به شغل دلخواه از دست دادن چه 
چیزهایی را به دنبال دارد: امنیت مالی. کلاس و 
و اا وید ل ا 
ما حاضریم برای از دست ندادن موقعیت مالی و 
اجتماعی خوب هر روز سر کاری حاضر شویم که 
کمترین علاقه‌ای به ان نداریم. 

متخصصان می گویند رسیدن به آنچه که 
دلخواه ماست چهار مرحله دارد: 

۲ به ندای آهسته درون خود گوش دهید. 
ساده بگوييم. به صدای درونتان گوش کنید. به 
حس ششم خود اعتماد کنید و ببینید چه توصیه‌ای 
دارد. ما معمولا از این صدای هشداردهنده وحشت 
داریم و از آن می‌گريزيم. خیلی وقتها حس درونی 
ما به‌خوبی به ما می‌گوید چه چیزی بهتر است اما 
خود را به نشنیدن می‌زنیم. 

> اقدام خود را طرح‌ریزی کنید. لازم نیست 
به سرعت حمله کنید و همه کارها را با یک قدم 
بز رگ بردارید. همچنان که به لحظه و شغلی که در 
آن مشغولید تمر کز می‌کنید. به آینده هم نگاهی 
بیندازید. برای خودتان هدفهای کوچک انتخاب 
کنید و برای هر کدام از نظر زمانی برنامه‌ریزی 

× بگذارید احساس خوشبختی کنید. همین 
که برای تغییر قدم بر داشته‌اید و کارهایی کر ده‌اید. 
یعنی نسبت به قبل خوشبخت تر هستید. ما عادت 
کرده‌ایم تا صد درصد به خواسته یا هدفمان 

نرسیده‌ايم احساس خوشحالی و 
##اگنی_ خوشبختی نمی‌کنیم. اما 
خوشبختی واقعی از همان 
۱ اولین قدم اغاز شده است. 
به گذشته نگاه 
۲ نکنید. بعد از اینکه اولین 
۱ و ا 


تارسیدن به هدف نهایی و زمانی که کوشش 
می کنید از لابه‌لای سختی‌ها عبور کنید. شاید 
بارها ناامید شوید. ممکن است اطرافیان حرفهایی 
بزنند که شمارا ناامید کند. همه اینها دست به 
دست هم می‌دهند که مدام متوقف شوید. شاید 
به پشت سرتان نگاه کنید و مردد شوید که آیا 
قدمهای بعدی را درست برداشته‌اید. نگاهتان 
فقط به روبه‌رو باشد و به هدفتان چشم بدوزید. 


اگر از آن دسته از آدمهایی هستید که برای 
عاشق شدن و داشتن زند گی رمانتیک باید و نباید 
و حد و مرز قائلید. بدانید که سخت در اشتباهید. 
ار ال زا 
شکست خورده‌اید با همس تان را از دست 
داده‌اید, آیا فکر می کنید دیگر برای شما دیر شده 
و زمان عاشقی از دست رفته است؟ برای عاشق 
شدن هیچ‌وقت دیر نیست. عشق واقعی در هر 
سن و هر مرحله‌ای از زند گی و در هر وضعیت 
کس مف اکا کے ره 
عشق واقعی را پیدا می کنند با آنهایی که عاشق 
نمی‌شوند در درو ان است. آدمهای عاشق» 
انسانهای امیدواری هستند. بله درست است. امید 

تنها تفاوت بین این دو گروه است. 
× عشق بازی عدد و رقم نیست. اگر عادت 
دارید بگویید "در سن و سال من ؛ مطمئن باشید 
فقط موقعیتهای خوب زند گیتان رادر دریای 
ناامیدی غرق می کنید. برای هر کس, در هر سن 
SS‏ 

زند گی عاشقانه‌ای را آغاز کنند. 
× مثبت‌اندیشی را عادت فکری خود کنید. 
اگرامیدوار باشید. جذاب می‌شوید 
۳ / آدمها ۳ ارتباط و تعامل 
/ 


ناگهان و در عین ناباوری. 

همه درهای بسته باز 

| می‌شوند و آدمها برای دیدن 

Th 
داشته باشید که امید همه‌چیز‎ 
را تغییر خواهد داد.‎ 

۳۲ برای رهاکردن مراسم 
برگزار کنید. بزرگترین مانع و سد 
راه عشق. فکر کردن به عشق گذشته است. فکر 
کردن به کسی که سالها پیش در زندگی ما بوده 
و حالا به دلایلی دیگر وجود ندارد. برای خودتان 
مراسمی بر گزار کنید و در آن مراسم. عشق 
قدیمی را رها کنید. اجازه بدهید عشق قدیمی از 
فکر و قلبتان بیرون برود و جا برای یک عشق 
جدید باز شود. 
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آخرین روزهای تلخ تعطیلی سال جدید بود 
و مشغول مرور خبرهای سیل بودیم که ناگهان 
چشممان به خبری متفاوت برخورد... 

محمدابراهیم رنجبر. قدیمی‌ترین روزنامه 
فروش ایران که نامش در کتاب ر کوردهای 
گینس به ثبت رسیده در شامگاه ۱۴ فروردین 
۸ در سن ٩۲‏ سالگی در گذشت.دیدن این 
خبر کافی بود تا روزهایمان تلخ تر از تلخ شود و 
یاد روزهایی افتادیم که مرحوم رنجبر پرقدرت و 
مستمر به دفتر مجله می امد و خاطرات مختلف 
روزهای زند گی و کارش رابرای ما به دفتر مجله 
می‌آورد و همیشه هم چهره‌ای خندان داشت. اما 
در موضوع کار ماجرا فرق می کرد و بیشتر ترجیح 
میداد تمام خاطراتش را زود تر روی کاغذ بیاورد و 
چاپ کند. در حالیکه می‌دانستیم تا به حال از زبان 
روزنامه نگاران متعددی خاطرات مختلف منتشر 
شده که هم دربر گیرنده تاریخ روزنامه نگاری و 
فراز و نشیب فراوان آن بوده و هم منعکس کننده 
حوادث متعدد تاریخی و اجتماعی این سرزمین. 
اما این خاطرات بیشتر از زبان روزنامه نگاران یا 
ارباب جراید منتشر شده و از زبان اهالی بدنه این 
صنف کمتر واگویی شده است. 

به همین خاطر وقتی پیشنهاد چاپ خاطرات 
روزنامه فروش در مجله اطلاعات هفتگی توس ط 
آقای رنجبر مطرح شد برای ما جالب بود و حافظه 
قوی و شگفت نگارنده این خاطرات. آن هم در این 
سن و سال که خود یکی از قدیمی‌ترین موژعین 
و فروشندگان جراید و از جمله پیشکس وتان این 
عرصه بود و نیز ذوق نوشتن و نگارش این خاطرات 
که معمولا در عزیزان این صنف کم سابقه است. 
فرصتی فراهم آورد تا خوانند گان و علاقه‌مندان 
برای نخستین بار از زبان یک روزنامه فروش هم 
با بخشی از تاریخ این سرزمین آشنا شوند و هم 
با تحولات اجتماعی و رجال سیاسی و نیز فرهنگ 
اجتماعی چند دهه این سرزمین و نیز با بخشی از 
تاریخ روزنامه نگاری که خاطرات روزنامه فروش 
در حد بضاعت خود از هر کدام توشه‌هایی دارد. 
ار اک اا د 


به باد روزنامه فروش مهربان 


نویسنده‌نیز چون با بخشی از رجال يا ارباب 
جراید و نیز بدنه اجتماعی گره خورده بود. جدای 
رد 
فروش که در نوع خود اثری منحصر به فرد به 
خاطرات این روزنامه فروش قدیمی دارای ر کورد 
و مهربان و صمیمی شکل گرفت و حتماً خوانند گان 
ما به خاظر دارند که او چطور با آنها تحت عنوان 

مرحوم رنجبر امیری چهارم اسفندماه ۱۳۰۷ 
قوامی رکلای بابل بهد نیا آمد وپدرش کش اورز 
پی دا کردن مادر گمشده‌اش در دوره رضاشاه 
شاگردی. توزیع و دادزنی در د که‌داری فروش 
مطبوعات مشغول شدا او در مصاحبه‌ای درباره 
دوران آغاز روزنامه‌فروشی خود می گوید: در 
و بارها کتک خوردم اما گلیمم را از آب بیرون 
روزنامه فروشان ایران می‌دانست و می گفت اولین 
روزنامه‌فروش نیست. از او قدیمی‌تر هم بودند. 
اماهمه آن‌ها فوت کردند و اکنون قدیمی‌ترین 
روزنامه‌فروش زنده فقط اوست. 

او در این‌باره گفته بود: تاریخ فروش روزنامه 
به شکلی که ما کار می کردیم از سال ۱۲۹۹ آغاز 
می‌شود که پنج نفر به این کار اشتغال داشتند و در 
دوره دیگر ۱۲ تا ۱۳ نفر به این جمع اضافه شدند و 
ماجزو گروهی ۲۵ تا ۰ نفره هستیم که نسل سوم 
به حساب می‌آییم. البته تهران آن زمان چهار پنج 
خیابان که بیشتر نبود؛ یکی خیابان سپه بود و یکی 
را 


لاله زار و ناصر خسرو, بوذرجمهری و شوش هم بود. 
من آن زمان د که نداشتم. پس روزنامه‌ها را زیر 
بغلمان می گرفتیم و هر چقدر می‌توانستیم چاخان: 
پاخان می کر دیم تا روزنامه‌مان را بفر وشیم... او 
با حافظه کم نظیر خود خاطرات وقایع دست اول 
مطبوعاتی را که خود در گی رش بود را در کتابی 
با عنوان "خاطرات یک روزنامه‌فروش» ۷۶ سال 
با مطبوعات "در دو جلد منتشر کرد که اکثر آنها 
قبلاً به صورت پاورقی در همین مجله به چاپ 
رسیده بود. کورش نوروزمرادی: پژوهشگر و 
مدرس تاریخ مطبوعات در مورد این کتاب گفته 
است: "۷۶ سال با مطبوعات روایت کوچه بازار 
مطبوعات است که ناگفته‌های صدها نشریه سه 
دوره رضاشاهی, دوره مطبوعات رک گو (۲۶- 
۰ / و دوره مطبوعات کودتای ۲۲ را تحریر 
کرده, روایتی متفاوت اما این‌بار ته از قلم یک 
روزنامه‌نگار: مورخ و پژوهشگر عرصه رسانه, 
بلکه از قلم آخرین حلقه اطلاع‌رسان یک روزنامه. 
کسی که با مخاطب در گیر است. یک مَوّزع. داد 
زن» و فروشنده دور گرد و د که دار که روزنامه 
ارائه می‌کند. 

جلداول خاطرات رنجبر امیری رانشر شادرنگ 
با عنوان "خاطرات یک روزنامه‌فروش در ۷۰سال 
فروشند گی مطبوعات.." منتشر کرده و جلد دوم 
نیز با عنوان ۷۶۲ سال با مطیوعات از سوی نارين 
رسانه روانه بازار نشر شده است. رنجبر امیری در 
روزهای آخر عمر خود با وجود بیماری همچنان 
به تألیف کتاب خود می‌پرداخت.پیکر او شنبه 
۷ فروردین از ابل اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان البرز تشییع و در قطعه هنرمندان 
نوات کیت کر به خاک سیرده شد 

مجله اطلاعات هفتگی در گذشت همکارمان 
محمدابراهیم رنجبر آمیری. قدیمی‌ترین روزنامه 
فروش و فعال مطبوعاتی را به خانواده آن مرحوم 
و جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور تسلیت گفته 
و از درگاه خداوند برای بازماند گان صبر و برای 
وی غفران الهی مسئلت دارد. 
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نمی دانم بگویم عید بد یمنی داشتیم یا بهار مبار کی. 
بی تردید غم ورنج بسیاری از هموطنانمان در مناطق 


= :۳ ¬ سیلز ده به این راحتی ها قابل در ک نیست. 
۳ 2 زند گیه ایی بر آب وبر باد رفته وغم وغصه‌هایی 
پای در گل و زندگی بر آب ... ماند گار و تابسوز بر جای نهاده است. 
e u7‏ ۱ امامی‌دانیم که سیل می رود. خرابیهایش تمام 


می شود »خانه های فر ور یخته دوباره ساخته می شود 
وزمینهای آب گرفته دوباره سبز می شوند و زند گی 
دوباره‌جان می گیردوبافرو کش کردن خشم آب. 
بر کتش برای مامی ماند وزمین سترون رابارور می کند 
وسبزینگی و مهربانی می آورد به شرط آنکه ما هم : 


دست در دست هم دهیم به مهر 
میهن خویش را کنیم آباد... پیش به سوی رهایی 
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مسیری برای گریز نیست و راهی برای فرار زندگی را دوباره با کمک هم می سازیم این اسکله‌ای در وسط اقیانوس نیست! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳6 ۳۱ 
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چشمهايم را بستم و نفس عمیقی کشیدم 
می‌خواستم هوا را با فشار تا ته ریه هايم بفرستم و 
در همان لحظه به زمانی فکر می کردم که دیگر با 
هیچ تلاشی نمی‌توانم نفس بکشم. معلق بین زمین 
و اسمان دست و پا می‌زنم و بدنم آویزان از طناب. 
در همین هوایی که دیگر به ریه هايم نمی‌رسد. 
دسق وبا می‌زنی ااه بازهاوبارها اينه 
این لحظه را در ذهنم بازسازی و تجسم کرده بودم. 
اماباز هم هر بار به آن فکر می کردم ترس تمام 
وجودم را می‌گرفت. کاش مادرم هیچ وقت مرا به 
دنیانمی آورد. کاش وقتی بچه بودم. با یک حادثه 
یابیماری از دنیا می‌رفتم. نه الان. نه در این سن 
و سال, وقتی هنوز پر از امید برای زند گی هستم. 
وقتی هنوز خیلی کارها و برنامه‌ها دارم. اینجا 
خیلیها مرا دلداری می‌دهند که شاید عفو شامل 
حالت شود شاید حکمت بشکند, اما حتی اگر 
اعدام من, ابد شود یا ابد من ۱۵ سال حبس بشود. 
باید بابت تا ابد زندانی بودنم» یا ۱۵ سال زند گی در 
زندان. خوشحال باشم. چه حس عجیبی دارم. هم 
می‌خواهم زنده بمانم. هم نمی‌خواهم زندانی بمانم. 
کاش میشد چشمهایم را که باز می کنم. بچه‌ای 
باشم هفت -هشت ساله در خانه پدری. در همان 
خانه تنگ و کوچک اما آزاد و رهاء شاد و به دور از 
هر غم و غصه و ناراحتی. کاش می‌توانستم زمان را 
به عقب بر گردانم. حداقل سی سال عقب تر. 


پدرم راننده بود. ماشین نداشت. روی ماشین 
مردم کار می کرد. در یک شر کت حمل و نقل بار 
مشغول بود. پدر و مادرش روستایی بودند. پدرم 
هم تازمان خدمتش در همان روستا زند گی می کرد 
و کنار پدرش کشاورز بود اما وقتی رفت خدمت. 
عموی کوچکم به جای او کنار پدربزر گم ماند. بعد 
از اينکه خدمت سربازی پدرم تمام شد به قول 
خودش دیگر آن یک تکه زمین جوابگوی خرج همه 
آنها نبود. برای همین پدرم لباسهایش را جمع کرد 
و روانه تهران شد. ازهمان روز اول هم سراغ یکی از 
همین شر کتهای حمل و نقل رفت. از پار کابی شروع 
کرد. همان شاگرد شوفری خودمان. می گفت خوبی 
این کار این بود که لازم نبود دنبال خانه و اسباب و 
اثائیه باشد و نگران خورد و خوراکش. هر وقت بار 
بود که در ماشین می‌خوابید و هر وقت هم بار نبود 
در همان شر کت و در اتاقک مخصوص راننده‌های 
مسافر می‌ماند. پدرم همیشه می گفت از دعای خیر 
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پدرش بود که در شهر بی درو پیکری مثل تهران و 
درغربت و تنهایی و بی کسی سختی نکشید. یکی - 
دو سال بعد یکی از همان راننده‌ها خودش پیشنهاد 
داد پدرم با دخترش ازدواج کند. 

مادرم می گفت پدرش هميشه تعریف می کرد 
که یک جوان از شهرستان امده که سرش فقط 
به کار است. نه دنبال رفیق بازی می‌رود و نه در 
پی الواتی است. حتی به سیگار هم لب نمی‌زند. 
خلاف سنگین پدرم نوشابه بود که به شدت به 
آن علاقه داشت والبته هنوز هم دارد.اما چرا من 
مثل پدرم نشدم؟ چرا هر راهی را که او رفت من 
خلاف رفتم؟ شاید چون دوست داشتم زودتر از 
بقیه به خیلی چیزها برسم. شاید هم به قول پدرم 
می خواستم بدون زحمت زند گی رویایی خودم را 
بسازم. اصلاً من از وقتی بچه بودم همین اخلاق 
بد راداشتم. درس نمی‌خواندم اما شب امتحان 
به هزار و یک روش تقلب می‌نوشتم تادر امتحان 
نمره خوبی بگیرم. حتی یکی -دو بار مراقبهای 
جلسه متوجه شدند و نزدیک بود از مدرسه اخراج 
شوم. اما باز هم درس نگرفتم و همچنان در خیلی 
از درسها تقلب می کر دم.اين عادت بد تادانشگاه 
هم با من بود. اما جور دیگر و به شکل دیگر. 

دو خواهرم که یکی از من بزر گتر و دیگری از من 
کوچکتر بود. بچه‌های سر به راهی بودند. مادرم 
می گفت من هیچ وقت نفهمیدم این دو بچه چطور 
بز رگ شدند. مدرسه رفتند و دیپلم گرفتند.خواهر 
بز رگم زود ازدواج کرد. پسر همسایه‌مان دلش 
پیش خواهرم بود. حتی سربازی نرفته, خواهرم را 
خواستگاری کرد.دلش به همان حلقه ساده‌ای که 
به دست خواهرم کرد. خوش بود. می ترسید تا از 
سربازی بیاید او ازدواج کرده باشد. 

پدرم از مهران خوشش م ی آمد چون به قول 
خودش پسری بود که برای آینده‌اش برنامه ریزی 
داشت و تکلیفش با خودش و زند گی‌اش معلوم بود. 
برعکس من که اصلاً نمی دانستم می‌خواهم چه 
کار کنم. به زور دیپلم گرفتم. بعد از دیپلم قانون 
معافیت از خدمت شاملم نمی‌شد. اما خرید سربازی 
وجود داشت.به پدرم فشار اوردم که باید خدمتم را 
بخرد. بنده خداتازه از زیر بار خرید جهیزیه خواهر م 
شانه سبک کرده بود که مجبور شد به خاطر من. 
کلی زیر بار قرض و بدهی برود. او شرط کرده بود 
که اگر سربازی نروم. باید به دانشگاه بروم! در حالی 
که من هیچ علاقه‌ای به درس و دانشگاه نداشتم. 
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نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


مرا یگ 


اما برای خدمت نرفتن حاضر بودم هر کاری انجام 
بدهم حتی رفتن به دانشگاه! 

پدرم خدمتم راخرید. من هم کنکور ش رکت 
کردم و از خوب يا بد حادثه در رشته عمران قبول 
شدم. بیشترین خوشحالی را درچشمهای پدرم 
می‌دیدم که ذوق مهندس شدن پسرش را داشت 
و کمترین خوشحالی در وجود من بود که بايد چهار 
شال داید هم پنج شش سال خوذم را د رگیر 
درس و جزوه و کتاب و امتحان می کردم. 

دانشگاه رفتن من فقط یک خسن داشت و آن 
اینکه از زیر بار همه مسئولیتها برای چند سالی 
راحت بودم.اتاقک کوچکی بالای بام خانه‌مان برای 
خودم ساخته بودم و از صبح تا شبم آنجا می گذشت. 
یا پای کامپیوترم بودم یا با گوشی‌ام بازی می کردم. 
کمترین ارتباط را با پدر و مادر و خواهرهایم داشتم. 
کم کم به بقیه هم فهماندم که کاری به من نداشته 
باشند. دیگر حتی برای خوردن غذا هم صدایم 
نمی کر دند. هر وقت گرسنه‌ام می‌شد به آشپزخانه 
می‌رفتم اگر چیزی بود می‌خوردم و اگرغذا نبود. 
نان و پنیری می‌خوردم و دوباره برمی گشتم به همان 
اتاقک خودم. از وقتی دانشگاه رفته بودم. احساس 
سرخوردگی و افسردگی شدیدی پیدا کرده بودم. 
آنجا بچه‌هایی بودند که زند گیهای آنچنانی داشتند. 
ماشین زیر پایشان می‌ارزید به همه زندگی ما. وقتی 
دور هم جمع می‌شدند حرفهایی می‌زدند و چیزهایی 
می گفتند که برای من بیشتر شبیه خواب و رویا 
بود شاید هم یک فیلم. زند گی تجملی خیلیها را 
شنیده بودم آما اینکه از نزدیک با انها برخورد 
داشته باشی, جیز دیگری است.گاهی با خودم 
می گفتم کاش هیچ وقت به دانشگاه نمی‌رفتم.قنها 
دلخوشی من از دانشگا ه همان چهار. پنج دختری 
بود که با آنها دوست شده‌بودم. دخترهایی که 
تقریبا در شرایط خودم بودند. خانواده‌های متوسط 
پامتوسط رو به پایین داشتند و به اميد آنکه زندگی 
شان را زیر و رو کنند. راهی دانشگاه شده بودند. 
آنها درس می‌خواندند وموقع امتحان هم بر گه مرا 
می‌نوشتند تا حداقل من مشروط نشوم و اینطور بود 
که دایره تقلبات من از مدرسه تا دانشگاه گسترش 
پیدا کرد. سال سوم دانشگاه بودم که پدرم بر اثر 
سکته قلبی ازدنیا رفت. مرگ پدرم بدترین اتفاق 
زندگی من بود. از یک طرف خودم را تنهای تنها 
احساس می کردم واز طرف دیگر اصلاً در خودم 
توان این را نمی‌دیدم که زند گی مادر و خواهرم را 


اداره کنم. پدرم تا آخرین روز زندگی‌اش کار کرد. 
اما نه بیمه‌ای داشت و نه بازنشستگی. تنها اینده 
نگری‌اش همان خانه چهل -پنجاه متری ته شهر بود 
که به قول خودش با صنار صنار پس اندازش خریده 
بود. همین که مستاجر نبودیم و عذاب اسباب کشی 
یا غصه اجاره خانه را نداشتیم, راضی بود. اما خرج 
ومخارج زندگی و اموراتمان همه بسته به کار کردن 
پدرم بود که اگر یک روز نمی‌رفت. چرخ زند گیمان 
نمی‌چرخید و حالا بعد از مرگ او من مانده بودم 
و چرخی که بی‌حر کت شده بود. خوب می‌دانستم 
حتی اگر لیسانسم راهم بگیرم با استفاده از درس و 
مدر کم نمی‌توانم شغلی پیدا کنم که خرج زند گیمان 
راتامین کند. ناچار ترک تحصیل کردم. ترک 
تحصیلی که مسیر زند گی‌ام را تغییر داد. مادرم 
زار میزد که می‌خواهی چه کار کنی؟ حق داشست. 
من تا آن روز حتی به نانوایی هم نرفته بودم تا 
برای خانه نان بخرم و حالا بايد خرج زندگیمان 
رادرمی آوردم. راستش نه عرضه و نه توان این را 
داشتم که این طرف و آن طرف دنبال کار باشم. 
بنابراین بدون هیچ شک و تردیدی به سراغ شر کت 
باربری رفتم که پدرم سالهاءآنجابرایشان کار کرده 
بود و گفتم می‌خواهم جای پدرم کار کنم. 

من گواهینامه داشتم. اما نمی‌توانستم راننده 
ماشین سنگین باشم. بنابراین مثل پدرم یا شاگردی 
و به قول آمروزیها به عنوان راننده کمکی مشغول 
شدم و چون صاحب شر کت شرایط خانواده ما 
را می‌دانست پول بیشتری به من میداد تا مادر 
وخواهرم در مضیقه نباشند. شاید اگر هر کس 
دیگری جای من بود.خدا را شکر می کرد که این 
شانس را داشته که توانسته تکیه گاه خانواده‌اش 
باشد. اما من واقعاً از این وضع ناراضی بودم. نه 
چون تر ک تحصیل کرده بودم» بلکه به خاطر اینکه 
فکر می کردم حق من نبود زند گی من اینطور باشد. 
مدام با خودم درگیر و دنبال راه فرار بودم. دلم 
می‌خواست معجزه‌ای اتفاق بیفتد و وضع زندگی ما 
ناگهان تغییر کند. حسرت یک پدربز رگ پولدار را 
داشتم. یک ارث و میراث بادآ ورده, پولی که بتواند 
ما رااز قعر این فلاکت بیرون بکشد. اما نه چنین 
پدربزرگی داشتم و نه از چنین پول باد آورده‌ای 
خبری بود.اینکه می‌گویند در پی هر چیزی باشی 
بالاخره به آن می‌رسی, راست گفته‌اند. من در 
لی‌رهی‌سحه 

امید.پسر جوانی که خودش را در گیر این ماجرا 
کرد. شاید نمی‌داند این تصمیم را آن روز صرفا به 
خاطر وسوسه‌های آقاجمال نگرفته. او سالها بود که 
دلش می‌خواست از فقر و بی‌یولی که به آن دچار است. 
خودش را رها کند. همان روزها که در دانشگاه بین 
خودش و بقیه فاصله طبقاتی فاحشی را احساس کرد. 
همان روزها که سعی می کرد با احتیاط باهمکلاسیهایش 
معاشرت کند. او سالها بود از فقر خانواده‌اش رنج 
می‌برد. اما اینکه یک نفر از یک مساله‌ای رنج می‌برد 


پی یک پول بادآورده بسودم. پولی که برایش رنج 
وزحمتی نکشیده باشم و دست بر قضاء اتفاقاتی افتاد 

ماجرااز وقتی شروع شد که یکی از راننده‌های 
شر کت بیمار شد و ماشین او بدون راننده ماند. 
رئیس شر کت یکی از کمکیهای قدیمی تر رابرای 
رانندگی آن ماشین و مرا برای کمک او گذاشت. 
درحالیکه نه خودش نه من هیچ کدام نمی‌دانستیم 
او معتاد است.دو سفر داخل شهر که باهم رفتیم من 
فهمیدم او اعتیاد دارد و برای اينکه به خاطر پنهان 
کردن این موضوع مشکلی برایش پیش نیاید, به 
او گفتم من به کسی در این مورد حرفی نمی‌زنم 
کند و در مورد خیلی از مشکلات زند گی‌اش با 
سالهاست شاگرد است و اگر پولی داشته باشد 
برای خودش ماشین می‌خرد و دیگر لازم نیست 
شاگردی کند و از این جور صحبتها. شنیدن 
حسرت داشتن ماشین خودش را داشت و آخر سر 
هم آرزویش را به گور برد. از طرفی آینده خودم را 
شبیه پدرم و آقاجمال می‌دیدم و می‌ترسیدم یک 
روز من هم مثل او و پدرم فقط حسرت زمانهای 
یک ماشین از خودش داشت. بعد از مرگ او, من 
مجبور نبودم تر ک تحصیل کنم و مادر و خواهرم تا 
این اندازه احساس سربار بودن نمی کر دند. 

همه این فکر و خیالها باعث شد تا وقتی آقا جمال 
پیشنهاد داد. در سفری که به یکی از مناطق نزدیک 
مرز داشتیم کمی مواد بخریم و درتهران بفروشیم. 
اگرچه به شدت از این کار می‌تر سیدم. اما قبول 
کردم.دو یا سه سفر با خودمان کمی مواد آوردیم 
و خودآقا جمال آنهارابه یک نفر که می‌شناخت 
آنقدر شیرین بود که تصمیم بگیرم تا به جای جابجا 
کردن گرمی مواد. کیلویی مواد جابجا کنیم. 

آن روز همه ترسهای درونمان را کنار گذاشتیم 
ودل به دریا زدیم و تصمیم خودمان را گرفتیم. 
از دو نفر مقداری پیش پرداخت گرفتیم و باهم 
و بخواهد خود رااز آن رنج رها کند. با کسی که فقط 
رویاپردازی کند و در رویاهایش خود را رها از رنج 
ببیند. بسیار فرق دارد. اميد مدام رویاپردازی می کرد. 


فاصله گرفتن او از خانواده‌اش فقط به این دلیل بود 
که می‌خواست در رویاهایش غرق باشد.بعد از مرگ 
پدرش امید احساس می کرد حتی دیگر فرصت 
رویاپردازی هم ندارد. به همین دلیل تسلیم شد و 
حتی در پی راه حلی برای ادامه تحصیل و کار همزمان 
برنیامد. پیشنهاد آقا جمال برای او که از رویاهایش 
دور شده بود فرصتی بود تا نه تنها دوباره رویاپردازی 


ی 


اطلاعا ت‌هفتگی 


روانه شدیم. از تهران خالی رفتیم.بار را باید از 


بندرعباس می‌آوردیم. اما سر راه رفتیم به همان ۱ 


آقا جمال همه رازیر ماشین جاساز کرد. بعد رفتیم 
بندر و وقتی داشتیم بار می‌زدیم.آقا جمال دو بسته 
مواد راهم جا داد وسط بارها. به حساب خودش 
اینطوری دیگر جاساز لو نمی‌رفت. از آنجا که 
حر کت کردیم. دلشوره عجیبی داشتم. وسط راه 
که رسیدیم. حتی قبل از پلیس راه ایست بازرسی 
بود. جمال گفت چیزی نیست. حتما راپورت جنس 
بزرگ را داده‌اند ایست بازرسی گذاشته‌اند. تاوقتی 
سگهای موادیاب را ندیده بسودم. خیالمان راحت 
بود اما همین که سگها جلو آمدند و وارد اتاقک بار 
شدند و شروع کردند به بو کشیدن و پارس کردن: 
فهمیدیم که به ته خط رسیده‌ایم.دستور تخلیه بار 
صادر شد. کمی بعد.بسته‌ها از لابلای بارها بیرون 
کشیده شد و بقیه ماجرا آنقدر تلخ و سریع اتفاق 
افتاد که خودم هم باورم نمی‌شد. 

دستگیر شدیم .به اداره مبارزه با مواد مخدر شهر 
نزدیک رفتیم. اگرچه اول هر دو حاشا کردیم. اما 
اعتیاد جمال و شرایط زند گی من خودش گویای 
همه چیز بود. مواد ضمیمه پرونده شد و به داد گاه 
اعزام شدیم و همانجا برای هر دو ما حکم اعدام 
صادر شد. اما هر دو ما به حکم اعتراض کردیم. 

پرونده به تهران ارجاع شد.ما هم تقاضای انتقال 
کردیم و چون آن شهر ندامتگاه نداشت, با اعزام ما 
موافقت شد و به این ترتیب روانه تهران شدیم. 

این روزهاء بدترین روزه ای زند گی ام را 
می‌گذرانم. همه امید و آرزوهايم بر باد رفت. مادر 
و خواهرم تنها و آواره شدند. آبرویم رفت و خودم 
رادر یک قدمی مرگ می‌بینم. مرگ تنها چیزی 
بود که به آن فکر نمی کردم و امروز تنها چیزی است 
که به آن فکر می کنم. زندگی‌ام را تمام شده می‌بینم. 
حتی اگر اعدام نشوم» حتی اگر حبس ابد بگیرم. 
تحمل پانزده سال حبس چیز ساده‌ای نیست. چیز 
کمی نیست. زمانی که از اینجا آزاد شوم. -البته اگر 
آزاد شوم -مرد میانسالی هستم که جز یک سابقه 
حبس سنگین» هیچ چیزی ندارم و قطعاً این برای 
داشتن یک زندگی عادی. اصلاً امتیاز خوبی نیست. 
کاش وقتی بیرون بودم به این روزها فکر می کردم. 
شاید آن وقت تصمیم عاقلانه تری می‌گرفتم. ھ 
کند که حتی رویاهایش رادر شرف تبدیل شدن به 
واقعیت ببیند. به همین دلیل بدون هیچ تفکری و يا به 
قول خودش آینده نگری دست به چنین کار اشتباهی 
زد.اشتباهی که نه تنها او را به رویاهایش نزدیک نکرد 
بلکه او را از همه آنچه تصور می کرد دور کرد. آنقدر 
دور که این روزها در حسرت همان زند گی هست که 
سالها در پی فرار از آن بود. گاهی باید چیزهایی را 
درزندگی از دست داد تا فهمید که آنها چقدر باارزش 
بوده و هستند. چیزی مثل آرامش وآسایش و امنیت. 
همانها که امروز امید. آرزویش را دارد. 
شماره ۳۸۳6 ۳ 


ی 


سم 


دادح خود اشنا شدده سعالات رادر اعماق ان حستحه 


کیم 


۵ فىاغورن 


کیانا نصرت زاده 


به محض اینکه مدرسه‌ها تعطیل می‌شد پدرم 
فارایسوار قطار هی گرد ورای ماری میهد 
مادر ذوق زده بود. پدرم هم یکجورهایی خوشحال 
بود که چند ماهی از سر و صدای بچه‌ها و 
غرغرهای مادرم خلاص است و شبها می تواند با 
دوستانش به سینما برود و دور هم جمع شوند و 
خوش باشند... 
از صبح تا شب توی این باغ و آن باغ بودیم و 
نمی‌فهمیدیم کی شب می‌شود و وقتی روز آخر 
شهریور بر می‌گشتیم تهران صورتهایمان سوخته 
بود و پر انرژی بودیم و کلی مربا و ترشی با خودمان 
به تهران می آوردیم... 

بعد زندگی ناگهان شکل دیگری می گرفت. در 
آن خانه قدیمی در یک بن بست تنگ هیچ کس 
خوشحال نبود. مادر غر می‌زد. پدر بداخلاق بود و 
ما بچه‌ها توی سر و کله همدیگر می‌زدیم. زندگی 
ما فقط در تابستانها رنگ و رخ داشت. بقیه سال 
جهنم بود. شاید به همین خاطر بود که هر کدام 
از ما راهی پیدا کردیم تا زود از آن زندگی بزنیم 
بیرون. خواهر بزر گم شوهر کرد. برادر بزرگم به 
بندر رفت و همان جا ماند گار شد. برادر دومم بعد 
از سربازی همراه دوستانش یک استودیو ضبط 
صدا راه انداخت و در زیر زمین همان ساختمان 
زند گی می کرد... 

من هم به ساری رفتم. به یلاق خانوادگی و 
همان جا کسب و کاری برای خودم راه انداختم. 
مادر وپدرم هم شب و روز به جان هم می‌افتادند 
و جنگ و دعوا داشتند. آنها هیچ وقت همدیگر را 


سح یی 6" 


دوست نداشتند. پدر می گفت به اصرار مادرش 
ازدواج کرده و مادر هم برادربزر گش را لعن و 
نفرین می کرد که به زور شوهرش داد تیک 
نانخور کمتر در خانه داشته باشد. 

تمام این داستانها در هر کدام از ما تاثیر متفاوتی 
گذاشت ولی تقریباً همگی در زندگی مشسترک 
ناشی بودیم و راه و رسمش را بلد نبودیم. خواهرم 
دو بار ازدواج ناموفق داشت. برادر بز رگم درست 
مثل پدرم همیشه بداخلاق بود و همسرش هم از 
زند گی کنار او آنقدر ناراضی بود که همیشه غم 
سنگینی روی صورتش نشسته بود. برادر دومم 
هر گز ازدواج نکرد و الان که در آستانه ۶۰سالگی 
است هنوز مجرد است و از تنهایبی‌اش دل بر 
نمی‌دارد. من اما انگار بخش خوب زندگی را برای 
خودم نگه داشته بودم و آن هم تابستانهای مطبوع 
و زیبای ییلاق بود... روزهایی که از خوشحالی 
ی کی ان کنر تعاس غیت 
می‌خند یدیم و می‌دویدیم.. 

باغهای به ارث رسیده خاله و داییها را یکی یکی 
خریدم و کارم را توسعه دادم. در همان جا هم با 
دختر یکی از روستایی‌ها ازدواج کردم. هر گز او را 
به زندگی در شهر تشویق نکردم چون می‌دانستم 
در شهر جز دود ودم و جنگ و دعوا چیزی 
نصیبمان نمی‌شود... 

کار باغداری پرزحمت بود. سرما میوه‌ها را 
خراب می کرد. گرمادرختهاراخشک می کرد. 
بهار زودهن‌گام میوه‌ها را نارس می کرد و وقتی 
بهار دیر می امد میوه‌ها خشک می‌شدند... خلاصه 
روزی سخت به دست می‌آید ولی زندگی آرامی 


pp‏ ۳۱ فروردین leb AA‏ اس هفتگی 


دارم. اما رویاهایم هنوز در همان خانه قدیمی در 
کوچه بن بست مریم است... صدای جیغ جیغ 
مادرم وداد و بیداد پدرم.... یک وقتهایی فکر 
می کنم میرائی که از آنها به ما رسید خیلی تلخ 
ومثل زهر بود و به این آسانی دست از سرمان بر 
نمی‌دارد. پدرم فکر می کرد همین که شکم ما را 
پر می کند پدر خوبی است و مادر هم به تصورش 
بهترین مادر دنیا بود چون همه سختیهای زند گی 
رابه خاطر ما تحمل کرده بود. 

چند ماه پیش پسرم می‌خواست عروسی کند. 
گفتم برای عروسیات هدیه چه می‌خواهی؟ گفت 
یک نصیحت...نگاهش کردم. در همه زند گی‌اش 
هرگز صدای بلند مرا نشنیده بود. سختیهای 
زندگی رانچشیده بود و در آرامش و آسایش 
زندگی کرده بود. همه آنچه که خودم نداشستم 
به بچهام داده بودم. گفتم قشنگترین قسمت 
زندگی‌ات را در خانه پدری با خودت ببر و همه 
عمر در قلبت نگه دار. در جواب گفت:مهر بانیهای 
شما به مادرم را با خودم می‌برم.... 

دلش می‌خواست مثل من باشد. نمی‌دانست 
مثل من بودن چقدر سخت بوده و هست. هنوز 
دراین سن و سال از دست صدای دعواهای پدر و 
مادرم خلاص نشدهام. اول مهر که می‌شود حالم 
بد است چون خاطره باز گشت به آن خانه و آن 
همه دعوا و مرافعه را به یادم می آورد... 

پسرم رابغل کردم و آرام توی گوشش گفتم: 
"چیزی بساز برای زن و بچه هایت که روزی 
آنها هم بتوانند با خودشان ببرند و بروند سراغ 
سرنوشتشان...." ۰ 


/ 
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دین‌وافلاق_ 


۳ اج در ۲ 


نمار» عامل شستشوی گناهان 


در روایات اسلامی از نماز به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با خودبینی و تکبر و عاملی 
برای شستشوی کناهان باد شده است. چرا که انسان در هر شبانه روز هفده ررکعت و 
در هر رکعت دو بار پیشانی خود را در برابر خداوند به خاک می‌گذارد و با این کار پرده 
غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و در نتیجه سدی در برابر گناهان برای خود ایجاد 
می‌کند. در گفتار این هفته به جایگاه پراهمیت نماز اشاره‌ای گذرا کرده و بیان می‌کنيم 
که بر اساس آیات و روایات نماز چگونه آلودگیها را از انسان می‌زداید. 


سس تس سح رس 


نماز برای تشکر 
صدیقه کبری حضرت زهرا(س) در فرازی از 
خطبه فد کیه جایگاه نماز را اینگونه بیان می کند؛ 
خداوند ایمان را برای پاکسازی انسانها از ش رک و 
نماز را برای منژه کردن او از کبر واجب کرد. 
آن حضرت در پاسخ به سوال یکی از افراد که 
علت واجب بودن نماز را مطرح کرد اینچنین بیان 
فرمودند: نماز تشکر از خداوند است. خداوند به 
انسانها نعمتهای فراوانی داده است. انسانها را از 
نیستی به عالم وجود و هستی آورده و تمام ابزار 
حیات از جمله گوش و چشم و دست و پاو دیگر 
اعضای بدن را به او بخشیده و خورشید و ماهو اسمان 
و زمین وهمه موجودات این کره خاکی رابرای راحتی 
و آسایش انسان خلق کرده است. بنابراین جگونه 
می‌توان از چنین خدای مهربانی تشکر و قدردانی 
نکرد؟ انسان بايد در برابر این همه نعمتی که خداوند 
در اختیار او قرار داده شک ر گزار باشد و نماز یکی از 
راههای شکر گزاری از خداوند است. 
عبادات محبوب 
ایم ان به پروردگار یگانه و پذیرش توحید. 
بالاترین و محبوب‌ترین عبادت نزد خداوند است 
وپس از آن عبادتی که بیش از دیگر عبادات 
محبوب خداوند متعال است نماز و راز و نیاز با 
اوست,پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرمایند: 
خداوند متعال بعد از توحید. چیزی محبوب‌تر از 
نماز بر بند گانش واجب نکرده است و اگر عبادتی 
محبوب تر از نماز در نزد خداوند وجود داشت. 
ملائکه الهی به وسیله آن خداوند راعبادت 
می کردند.به تعبیر بسیاری از بز رگان» نقش 
نماز نسبت به دیگر واجبات الهی در دین مانند 
نقش ستونهای یک ساختمان است» همانگونه که 
استواری ساختمان وابسته به ستونهای آن است. 
استواری دین نیز وابسته به نماز است. به تعبیر 
دیگر اگر نمازی باشد یا نماز انسان پذیرفته شود. 


دیگر عبادات و کارهای خیر انسان نیز پذیرفته 
خواهد شد. اما اگر انسان اهل نماز نباشد یا نماز را 
به گونه‌ای به جای آورد که مقبول در گاه خداوند 
قرار نگیرد. دیگر عبادات او نیز در آخرت پذیرفته 
نمی‌شود. از این رو پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: 
نماز پایه دین است, اگر مقبول در گاه‌الهی قرا ر گیرد 
سایر اعمال نیز پذیر فته می‌شود. 
مايه روشنی چشم 
در روایتی نقل است که پیامبر اکرم(ص) خطاب 
به ابوذر غفاری فر مودند: ای ابوذر! خداوند روشنی 
چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را چنان محبوب 
من ساخته که غذا را برای شخص گرسنه و آب 
را برای انسان تشنه ساخته است. همانا گرسنه 
از غذا و تشنه از آب سیراب می گردد. ولی من 
هرگزاز نماز سیر نمی‌شسوم.در روایتی دیگر از 
امام صادق(ع) نقل است که فرمودند: نماز مايه 
روشسنی چشم است واولین عملی که در قیامت از 
بنده محاسبه می‌شود. نماز است. اگر نماز پذیرفته 
شود سایر اعمال انسان نیز پذیرفته می‌شود واگر 
نماز او مورد پذیرش واقع نشود سایر اعمال او 
مورد پذیرش واقع نخواهد شد. 
وقت نماز 
یکی از آداب مهم نماز که در روایات اسلامی 
تاکید زیادی بر رعایت ان شده است. خواندن 
نماز در اول وقت است. نماز اول وقت هر چند 
واجب نیست, امااگر به روایات وارد شده در 
این زمینه و سیره معصومین(ع) مراجعه کنیم. 
می‌بینیم که وقت اصلی نماز برای مومنان شایسته 
است نمازشان رادر آن وقت به جای آورند و 
فضیلت آن قابل مقایسه با اوقات دیگر نیست. 
همان ابتدای وقت است واگر اسلام عزیز وقت 
نماز را وسعت بخشیده و به مسلمانان اجازه داده 
تا پایان وقت, نمازشان را به جا آورند برای آسان 
او و ما ام ی ا 


احکام حق الناس 


سوّال: 
آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست و 
دائماروشن است وامکان دار د که آن فرد. 
آگاه از استفاده باشد, آ یا حق الناس محسوب 
می‌شود؟ اگر محسوب می‌شود چه باید کرد؟ 

پاسخ: 

اگر نسبت به رضایت مالک اطمینان نداشته 
باشید, استفاده ا زآن جایز نیست و هزینه 
مقداری را که استفاده کرده‌اید. ضامن هستید. 


واجبی داشته باشد و نتواند در اول وقت نمازش 
رابه جای آورد. اسباب زحمت و مشقت برایش 
فراهم نشود و به راحتی بتواند در اوقات دیگر به 
این تکلیف خود عمل کند. 

امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: هر 
نمازی دو وقت دارد: اول و آخر وقت. اول وقت 
بهترین اوقات آن است و کسی حق ندارد بدون 
دلیل نماز را تا آخر وقت به تاخیر اندازد و آخر 
وقت برای بیمار و ناتوان و کسی که عذر دارد قرار 
داده شده است. 

در روایت دیگری از آن حضرت نقل است که 
می‌فرمایند: کسی که نمازه ای واجب را در اول 
وقت به جا آورد و حدود آن را رعایت نماید, 
فرشته‌ای آن نماز رابه صورت سفید و پا کیزه 
بالا می‌بر د. در حالی که نماز خطاب به نماز گزار 
ندامی‌دهد مرا حفظ کردی. خداوند تو را حفظ 
کند. همانگونه که فرشته‌ای کریم مرا رعایت کرد 
خداوند تو را رعایت نماید. پس امام (ع) در ادامه 
حدیث فر مودند: وقتی بنده در پیشگاه خداوند 
قرار می‌گیرد. اولین جیزی که از او سوال می‌شود. 
نمازهای واجب اوست. 

در پایان این گفتار سخن راب این دعا از امام 
سجاد( (ع) به پایان می‌بریم که پرورد گارا ما را جزء 


مار زارد وهی و الان کید ازارد 


عجب دار ماز آنهاکه به غذاي جسم خود مي اندیشندزاقا به اي روح خود نمي اندیشند راک 
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ا مت سب 


خانه عمه قمر. پیرترین زن 
خانواده که بدخلق بود و 
بی‌حوصله ولی پدرم را مثل 
بچه خودش دوست داشت 


پدر اصرار داشت خودش همسر مارا انتخاب 
کند. از آن فراتر حتی اسم نوه‌هایش را هم خودش 
انتخاب می کرد. کسی هم اعتراضی نداشت. 
هرچه داشتیم صدقه سر پدرم بود. مردی که 
با تلاش زند گی ساخته بود. از شاگرد رانند گی 
شروع کرده بود. مادر می گفت اوایل زند گیشان 
ماه به ماه نمی امد خانه و مرتب در بیابانها بود. 
وقتی هم که بر می گشت کیسه پول را میداد به 
مادربز رگم تا هزینه‌های زند گی را بدهد. مادر 
می گفت پیرزن برای سکه به سکه پول پدرمان 
ارزش قایل بود و نمی گذاشت ولخرجی کنند... 
مادربز رگ که فوت کرد مادر جای او را گرفت... 


زند کی در جهنم را تجربه کردم 


درپیووفم‌دادگاه ر 


۱ 7 سل‎ Ö 


راشین مختاری 


یک سال است که زند گیمان جهنم شده است... 


این زند گی بمان... وضعیت مالی خانواده‌ام روز به 
روز بدتر می‌شد. پدرم کارش را از دست داده و 
مجبور بود روز مزد کار کند. یک روز کار داشت 
و سه روز بیکار بود. خانه‌ای در جنوب شهر اجاره 
کرده بودند که دو تا اتاق بیشتر نداشت و مادر 
و پدرم بايد خرج سه خواهر و برادر دیگرم را 


حسابی آموزش دیده بود 
و کارهايیش با مادربزر گم 
مو نمی‌زد... بعد کم کم 
تعمیر ماشینهای سنگین را 
شروع کرد و بالاخره وقتی 
من ده ساله بودم پدرم 
اولین مغازه ف روش لوازم 
ید کی‌اش را باز کرد. که 
ماه بعد برادر بز ر گم ازدواج 
*] کرد. بالای مغازه دوتا اتاق 
بود که برادرم همراه همسرش که دختر عمه‌ام 
بود زند گی‌اش را شروع کرد. روزها در مغازه کار 
می کرد و شبها بالای مغازه زند گی می کرد... 

قوانین جدید زند گی ما از همان موقع پایه ریزی 
شد. پدرم روز به روز در کارش پیشرفت می کرد و 
قوانینش سفت و سخت تر می‌شد... 

ما چهار برادر و دو خواهر بودیم و یکی یکی 
طبق دستور پدر ازدواج می کردیم. من آخرین 
بچه خانواده بودم. پدرم گفت "ماه شکر "رابرای 
من انتخاب کرده و هفته آینده می‌خواهیم برویم 
خواستگاری... 

من اسلا نمی داع فاه شا کر گس کل 
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هم می‌دادند. خاله هايم می گفتند زندگی‌ات را 
بکن و به پشت سرت هم نگاه نکن. راهی برای 
برگشت نیست... اما من نمی‌توانستم. داشتم 
دیوانه می‌شدم. زند گی‌ام سرتاسر دروغ بود و 
تحمل شوهرم سعید را حتی برای یک روز نداشتم. 
بالاخره دل به دریازدم و گفتم طلاق می‌گیرم و 
خودم از عهده زند گی‌ام بر می آیم. 

قبل از ازدواجم در یک شرکت بازر گانی کار 


۳۶ ۱ فر وردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سس 


بصن 


Ww‏ به داشتن همسر م افتخار می کنم 


خیلی بد بود... می‌ترسیدم سرنوشتم مثل برادر 
دومم شود که همسرش را اصلاً دوست نداشت و 
فقط به خاطر پدر با او ازدواج کرده بود و همیشه 
از این بابت غمگین بود. 

از مادر پرسیدم ماه‌شکر کیست؟ گفت نمی‌دانم. 
از بچه‌های فامیل است. شهر ستان زند گی می کند 
و پدرت در سفر آخری که به زاد گاهش داشته او 
را دیده و برای تو پسندیده است. 

باپدرم نمی‌شد بحث کرد. قوانینش هیچ 
وقت تغییر نمی کرد. اگر با این وصلت مخالفت 
می کردم مرا از خانه بیرون می کرد. به نظرش 
انسجام خانواده مدیون ازدواجها و وصلتهای 
درست بود. شاید حق با او بود چون تا به آن روز 
خانواده ما منسجم و بدون هیچ مشکلی با هم 
ژند کی می کردند. 

آخرهن هرهم ا ۱ 
مستقیم رفتیم خانه عمه قمر. پیرترین زن خانواده 
که بدخلق بود و بی‌حوصله ولی پدرم را مثل بچه 
خودش دوست داشت. 

عمه قمر همان شب به ما گفت که برنامه 
خواستگاری لغو شده. گفت ماه شکر مخالفت کرده 
و گفته اگر به یک پسر شهری غریبه شوهرش 


می‌کردم. حقوقم کم بود ولی کلی تجربه پیدا کر ده 
بودم. بعد از ازدواج به اصرار سعید از کارم استعفاً 
داده بودم. چند ماه پیش رفتم سراغ همان شر کت... 
مشتاقانه پذیر فتند که من دوباره بروم سر کار... 
طلاهایم را فروختم و کلاس زبان و کامپیوتر ثبت 
نام کردم. شب و روز درس می‌خواندم. می دانستم 
تاتمام شدن آن پول وقت دارم و نه بیشتر. برای 
همین چنان با سرعت پیشرفت کردم که هیچ کس 
باورش نمی‌شد. منتظر ماندم ۵ ارم تک 
شود. همه خانه پدرم را پر کرده بودم از کلمه‌های 
انگلیسی که باید حفظ می‌کردم. به در و دیوار 
چسبانده بودم تا زودتر یاد بگیرم... از طرفی شبها 
در خیاطی به مادرم کمک می کردم. یک زیر پله 
را گرفته بود و تعمیرات خیاطی انجام میداد. به 
خانواده‌ام قول داده بودم نه تنها از پس هزینه زندگی 
خودم بر می‌آیم. کمک حال آنها هم خواهم شد. 

همین کار راهم کردم. سعید تا به امروز فکر 
میکرد من به اميد مهریه دارم طلاق می گیرم. 
باورش نمی‌شد مهریه را ببخشم و از زند گی‌اش 


بدهند خودش را می کشد. پدر اخمی کرد. برای 
اولین بار بود که جواب رد می‌شنید. در شهرستان 
همه می‌دانستند پدرم وضع مالی خوبی دارد و اين 
شانس بزرگی برای هر دختری بود که عروس ما 
شود و از یک شهرستان دور افتاده مستقیم بیاید 
در یک زند گی مرفه شهری. 

اما ماه شکر گفته بود نه... 

پدرم می گفت مگر این دختر صاحب ندارد که 
زبان درازی می‌کند. عمه قمر هم آهی کشید و 
گفت بجه که بود می آمد پیش من تا قر آن یاد 
بگیرد. چموش است. بهت گفتم به درد پسرهای 
آرام و ساکت تو نمی خورد ولی تو اصرار کردی... 

آن شب بود که فهمیدم پدرم چرا ماه شکر را 
برایم انتخاب کرده. دختری با چشمهای رنگی... 
شاید امید داشت یک نوه با چشمهای رنگی داشته 
باشد و از همه مهمتر اینکه برادرش دانشجوی 
رشته پزشکی بود و می گفتند بسیار باهوش و با 
استعداد است و پدرم بدش نمی آمد در خانواده‌اش 
یک آقای د کتر داشته باشد... 

صبح روز بعد علیرغم مخالفت ماه شکر همراه 
پدر و مادرم رفتیم خانه‌شان... پدرم با توپ و تشر 
خواست که ماه شکر بیاید و خودش حرفش را 
بزند. برای اولین بار آن روز دیدمش. دختری 
ریزنقش که روبروی پدرم ایستاد و گفت من که 
نمی‌خواهم زن شما بشوم که شما باید مرا انتخاب 


بیرون بروم. امروز هاج و واج نگاهم می کرد و 
تصورش برای او سخت بود که دختری مثل من 
رفاه زند گی او راول کند و برود در خانه کوچک 
پدری بماند. 

شش ماه بعد از عروسی‌ام فهمیدم سعید قبلاً یک 
بار ازدواج کرده و از همسر اولش یک پسر دارد!! 
شوکه شده بودم. می گفت همسر اولم دیوانه بود 
و مشکلات روحی روانی داشت. رفتم به دیدن 
همسر سابقش. دیدم اتفاقا زن بسیار معقولی است 
ان وادهاش او راطلاا 0 
باور نمی کنید چه حالی شدم. من با مردی ازدواج 
کرده بودم که از روز اول به من دروغ گفته بود. 
از آن بدتر اینکه به همسر اولش پیشنهاد داده 
بود به عقد موقت او در بیاید و زند گی مخفیانه 
مشتر کشان را ادامه بدهند... سعید اولش همه را 
حاشا کرد ولی دست آخر مجبور شد اعتراف کند 
که هنوز همسر اولش را دوست دارد و به اصرار 
مادر و پدرش او را طلاق داده و به خاطر پسرش 
نمی‌تواند او را برای هميشه فراموش کند... 
شرایط روحی بدی داشتم. نمی‌دانستم کجای 
این زند گی هستم که یک روز یکی از دوستانم 
بهم تلفن کرد و گفت همسرم رابا یک زن غریبه 


کنید. من با کسی ازدواج می کنم که مرا انتخاب ۹ 


کرده باشد نه پدرش او را مجبور به ازدواج اکند ... 

حرف دلم را میزد و چقدر به دلم نشست. همان 
جاحس کردم عاشق این دختر ریزنقش با پوست 
سرخ شده‌ام... 

یک دل نه صد دل عاشقش شدم. کاری کرد 
که پدر قبول کند من مدتی با او در تماس باشم 
و ببینیم به درد هم می‌خوریم یا نه... این خلاف 
سنت پدرم بود ولی شاید او هم فهمیده بود که 
دیگر نمی‌تواند پایبند سنتهای سفت و سخت 

شش ماه بعد از آن ماجرامن و ماه شکر به 
عقد هم در آمدیم و تابستان سال بعدش او راهی 
تهران شد... اسم بچه‌های ما را پدرم انتخاب 
نکرد. در واقع ماه شکر اجازه نداد. با امدن او در 
زندگی ما همه چیز تغییر کرد حتی زندگی خواهر 
و برادرهایم هم تغییر کرد. پدرم مجبور شد کوتاه 
بیاید و کمتر ما را در فشار قرار بدهد... 

حالا از ازدواج من و ماه شکر سی سال 
می‌گذرد. پدرم فوت کرده. سالهای آخر عمرش 
را با ما زندگی می کرد و همسرم مثل یک عروس 
فداکار از او مراقبت کرد. من به داشتن چنین 
همسری خیلی افتخار می کنم. او قابلیتهای 
عجیبی دارد و بچه‌های قوی و با اعتماد به نفسی 
را تربیت کرده است.... ۰ 


` کح کسع س erey‏ حتحر ۲ 


دیده... از هر دوی آنها عکس گرفته بود. عکس را 
که دیدم متوجه شدم با یکی از همکارهایش رابطه 
مخفیانه دارد. تازه فهمیدم با یک مرد هوسباز دارم 
زند گی می کنم. تحمل این زند گی برای من آسان 
نبود ولی همه می گفتند به خاطر وضعیت سخت 
خانواده‌ام در این زند گی بمانم. اما نمی‌توانستم. 
حاضر بودم از گرسنگی بمیرم ولی از دست سعید 
نجات پیدا کنم. برای همین تصمیم گرفتم روی 
بای خودم ا ام و طلاقی بدهد. 
انتظار داشت به خاطر همه دروغها و خیانتهایش 
او راببخشم. می گفت همه زنها این طور هستند و 
شوهرهایشان را می‌بخشند. اما من همه زنهایی که 
او می گفت نبودم. 

چند ماه است که شبانه روز دارم کار می کنم و 
درس می‌خوانم و با در آمد ماهیانه‌ام هزینه خورد 
و خوراک و آب و برق خانواده را تقبل کرده‌ام... 
می‌دانم زند گی سختی در پیش دارم ولی خوشحالم 
که توانستم تصمیم درستی بگیرم. مطمتئن هستم 
روزه ای بهتری در انتظار من خواهد بود. باید 
بتوانم از عهده خودم بر بیایم و به خاطر ترس از 
نداری و فقر زیر بار خقت زندگی با مردی هوسباز 
مثل سعید نروم. ۰ 
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سخن ملت :قبلا همه چی رو هوا بود حالارو 
آبه. لطفاً باز بفر ستینش رو هوا چون نفس کشیدن 
بلدیم ولی شنا کردن بلد نیستیم. 

امسال تو تعطیلات نوروزی پکیج کاملی از 
بلایای طبیعی داشتیم: یه جا سیل, یه جا برف و 
کولاک یه جا هم طوفان خاک. 

مسوّول وزارت بر آورد و مظته اعلام کرد که 
سیل اخیر دو میلیارد و پونصد میلیون دلار می‌ارزه 
چون اگه می‌خواستیم این همه آب بخریم. قیمتش 
همین می‌شد. 

درد وبلای مردمی: زلزله. ری زگرد فقر. 
آلودگی هوا خشکسالی, تورم. سیل. بد بیاری. پیاز. 
گوشت و مرغ و ماهی و میگو و خاویار و شتر در 
خواب بیند پنبه دانه, پلاسکوسوزی, سانچوغرقی. 
معدنهای مخوف, مرگ در جاده‌ها. سوءپیشینه... 
نه ببخشین: سوء مدیریت... هنوز خسارات سیل 
قبلی و زلزله سرپل و زلزله قدیمی بم جبران نشده. 
آقای معاون اول می گوید درسته که خسارت سیل 
قبلی جبران نشده ولی قول میدم خسارت این سیل 
رو جبران کنیم. نباید هم به این کار داشته باشیم 
که رئیس بودجه اقرار کرده که بودجه‌ای که 
داریم برای جبران خسارات سیل کاقی نیست. 
چشم دولت برای بازسازی خرابه‌ها به دخل آن 
پسربچه واکسی و آن دستفروش و آن کارگری 
است که چند ماه است مزدش رانگرفته. این 
کار گرها تقصیر خودشان است چون یک عرقی 
دارند که هر گز خشک نمی‌شود و صاحبکارش 
مجبور می‌شود مزدش را نیر دازد. 

قدیمهامادر و پسری بودند که هوارا 
پیش‌بینی می کردند و معتقد بودند پیش‌بینی‌های 
آنهاردخور ندارد. چون برای مثال مادر می گفت 
فردا باران خواهد باريد پسرش می گفت فردا 
باران نمی آید. این وسط حرف یکیشان درست از 
اب در می آمد. حکایت مسؤولان ماست: 

فلان مسعّول در فلان ستاد اعلام می کند در 
تهران طوفان خواهد شد. بلافاصله یک مسؤول 
دیگر از یک ستاد دیگر می گوید طوفان نخواهد 
شد. آقای روحانی فرموده هواشناسی اقلاً تا هفتاد 
و دو ساعت قبل خبر بدهد. رئیس جان اینها حتی 
نمی‌توانند یک ساعت بعد را پیش‌بینی کنند که 
هوا چطور است. مثلاً نمی‌توانند بفهمند هوای فلان 


از: مصطفی گلیاری 


شهر تایک ساعت بعد چطور است و هواپیمای 
مسافربری می‌رود سمت مقصد و چون طوفانی 
است برمی گردد. مسؤول خاک کارش رابلد 
نیست. مسوول آب وباد و کارخانه و جنگل و... 
کارشان را بلد نیستند. ایرج‌میرزا گفت بگو: با 
این علما هنوز مردم / از رونق ملک ناامیدند '. در 
این مدت از بس به هواشناسی و مدیریت بحران 
گیر دادند که پس تو چکاره‌ای و چرا خبر ندادی تا 
آماده باشیم, حالا حتی به اون جایی که وسط کویره 
و بیست ساله بارون توش نیومده هشدار میده که 
سیل مياد تا اگه پف درصد هم سیل اومد. بگه 
قبلش هشدار داده بودیم! 

وقتی که فلان استاندار را که برای برخی 
مشکلات خانواد گی در سفر خارج بود. اخراج 
کر دند فی‌الفور هر کس که مرخصی بود. بر گشت 
حتی آقای روحانی هم که همین دور و برها کنار 
دریا بودند. به محل خدمتشان بر گشتند ولی چون 
راه کمی دور بود. کارشان رااول با تلفن شروع 
کردند بعدش هم خودشان تشریف آوردند و 
مسوولان را فرستادند به مناطق سیلابی. جنابان 
مسوولان اولش با هلی کوپتر روی آبهای خروشان 
سیل پرواز فرمودند و هی گفتند: ... یا علییییی! 
اونجا روا" بعدش مسابقه "کی می‌تونه بیشتر بره 
توآب آغاز شد. طوری که مردم کاریکاتور 
کشیدند که اقای بای زیر آب رفته و دارد 
گزارش می گیرد. گزارشهای تلویزیون روزهای 
اول تا حدودی حقیقی بود اما کم کم وارد روال 
خودش شد. برای مثال فلان مسؤول را کرده بود 
توی چاک ران زمین که از رانش حاصل شده 
بود. و گزارشگر که بالای چاک بود. با او مصاحبه 
می کرد. چند روز بعد تلویزیون از مردم سیل زده 
گزارشهایی پخش کرد که همگی با دم خودشان 
گردو می‌شکستند و کبکهایشان خروس می خواند 
واز اینکه سیل آمده بود و هست و نیستشان را 
برده بود توی قلبشان عروسی بود. مجازی هم 
گزارشسها و عکسهایی منتشر هی کرد که عمق 
بدبختی سیلزد گان را نشان می‌داد: بچه خردسالی 
که کنار سیل از مادرش می‌پرسد "مامان مامان 
خونه ما کوش؟" مردی که تا کمر در گل فرو 
رفته و خانه و زند گی‌اش را آب برده و دستش به 
زانویش نمی‌رسد تا زانوی گل آلود غم بغل کند. 


۸ ,۲۱ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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برادری که آه می کشد که جهیزیه خواهرم رو 
أت برد. زنی که در درگاهی خانه‌اش ایستاده 
و ضجه می کشد که "همین تاز گیها خانه تکانی 
کر ده بودم." حالا یک ورقه یک متری از گل روی 
زند گی‌اش جسبیده. حالا کو تا بشود این همه گل 
رابرداشت. و کو تا جایی برای این گلهای آب 
آورده پیدا کنیم. این همه گل, از همان جایی آمده 
که قبلا جنگل و درختزار بوده اما یک عده زامبی 
خوش‌ژن آمدند و جنگلها را خوردندا دولت هم 
چون کاره‌ای نیست. کشور هر کی هر کی شده. 
حافظ گفت بگو: "ما راز منع عقل مترسان و می 
بیار / کان شحنه در ولایت ما هیچ, کاره نیست '. 
توضیح واضحات:هیچ کاره نیست با هیچکاره 
نیست فرق دارد ضمن اینکه هیچکاره نیست غلط 
است و یعنی کاره‌ای هست. " 

طبق تقویم چینی پارسال. سال سگ بود و 
سگ دهر هی پاچه ملت را گرفت. امسال هم سال 
خوک است و چون خوک در گل ولای زندگی 
می‌کند. گل و لای ولوش ولجن گریبان ملت 
را گرفت و حال سیل زده و غیر سیل ژده را هم 
گرفت. ملت برای مسوّولین جو ک ساختن: 

یه اتوبو سی که پر از مسوّولین رده بالا بود. تو 
سیل غرق شد. وقتی امداد گران رسیدن» دیدن 
یه بنده خدایی همه‌شونو از آب بیرون کشیده و 
دفن کرده. ازش پرسیدن مطمئنی همه‌شون مرده 
بودن؟ گفت: والا بعضیاشون می گفتن هنوز زنده 
هستن ولی خودتون بودین حرف مسوولین رو باور 
می‌کردین؟ ۱ ۱ 

در این گیر و دار که آبها حسابی گل آلود 
بودند. عادل فر دوسی‌پور را گذاشتند کنار و د کور 
برنامه نود را جمع کردند. به هر حال هر وقت 
آب گل آلود می‌شود باید ماهی گرفت. و چه بهتر 
که آدم به جای ماهی پری دریایی بگیرد. یک 
طنزپر داز هم کنار برج میلاد یک گودزیلا و روی 
برج آزادی جانوری مثل پترو داکتیل گذاشته 
بود و زیرش نوشته بود احتمال] بلای بعدی یه 
همچین چیزیه. 

مجری اخبار داشت با بخش دار معمولان 
حرف می‌زد. بخشدار شروع کرد به گفتن 
کمبوده او وضع بد مردم. خیلی راحت صداشو 
کات کردن. 


سس گریپ فروت گریپ فروت یکی از 
خوش طعم‌ترین و لذیذترین مر کبات است. این 
ورا یو ایر ابا ره وا 
يا ماهی استفاه کنید. برخی ترکیبات خاص 
گریپ فروت سطح کلسترول خون را کاهش 
می‌دهند و سرعت سوخت و ساز بدن رابالا 
می بردند. نصف یک گریپ فروت ( ۱۲۳ گرم) 
دارای ۵۲ کالری است. 

سد بر گ کاهو برگ کاهو به خاطر آب‌زیادی 
که دارد. شناخته می‌شود. معمولا از ب رگ کاهو 
در سالاد یا روی همبر گر و ساندویچها استفاده 
می کنند. با اینکه بعضی فکر می کنند کاهو خواص 
زیادی ندارد اما سر شار از ویتامين>, وبتامین ۸ 
و فولات است. یک فنجان بر گ کاهو( ۷۲ گرم 
) ۱۰ کالری دارد. 

س کلم کلم از سبزیجات ب رگ داری است 
که به خاطر فراوانی مواد مذی‌اش محبوب 
شده است . کلم رادر سالاد. اسموتی و بشقاب 
سبزیجات مورد استفاده قرار می‌دهند و یکی از 
غنی‌ترین منابع ویتامین در دنیا است. یک 
فنجان کلم( ۶۷ گرم ) حدود ۷ برابر ویتامین 
کلمورد نیاز یک فرد در روز را دارد و در همین 
مقدار دارای ۲۳ کالری است. 

س لیمو ترش آب و پوست سطح لیمو ترش 
رامعمولا برای طعم دادن به اب سس سالاد 
یا برای طعم دادن به غذاها استفاده می کنند. 
مزیت لیموترش بیشتر از اضافه کردن طعم 
به غذا است و دارای تر کیباتی است که مانند 
آنتی اکسیدان عمل می کنند و از بدن در مقاپل 
بیماریه | محافظت می کنند. ۲۰ گرم آب لیمو 
تنها ۸ کالری دارد. 

س قارچ قارچها معمولا سفید رنگ هستند 
و بافتی اسفنجی دارند که گیاهخواران و وگانها 
گاهی از قارچهابه عنوان جایگزین گوشت 


استفاده می کنند. قارجهامزایای تغذیه‌ای 
فراوانی دارند و در هر فنجان ( ۰ گرم ) دارای 
۵ کالری هستند. 

پیاز پیازها از سبزیجات محبوب هستند که 
در انواع قرمز. سفید. زرد و همچنین پیازچه و تره 
فرنگی وجود دارند .با اينکه طعمشان بسته به 
نوع آنها متفاوت است اما تمام پیازها کم کالری 
هستند و یک پیاز متوسط ( ۱۱۰ گرم ) حدود 
۴ کالری دارد. 

سع فلفل فلفلهارنگهای متعدد و سایزهای 
مختلفی دارند. انواع محبوب فلفل شامل فلفل 
دلمهای و فلفل سبز کوچک است. تحقیقات 
نشان داده است که فلفل دلمه‌ای سر شار از 
آنتی اکسیدان است و بدن را در برابر آسیب 
رادیکالهای آزاد محافظت می کند. یک فنجان 
فلفل دلمهای (۱۴۹ گرم) دارای ۴۶ کالری 
است. 

۳ ترب ترب از سبزیجات ترد وریشه‌ای 
است که گاهی هم طعمی تند دارد. خواص ترب 
زیاد است و هر فنجان ( ۱۶ ۱ گرم) از آن دارای 
٩‏ کالری است. 

ریشه‌ای است که در سوپها به جای سیب زمینی 
به کار می‌روند تا مقداری از کالری غذارا کاهش 
دهد. یک فنجان شلغم ( ۰ گرم ) دارای ۵۰ 
کالری است و تنها ۱ ۱ گرم کربوهیدرات دارد. 
س توت فرنگی توت فرنگی میوه‌ای بسیار 
محبوب است و یکی از میوه‌های پر طر فدار در 
ميان مردم است که در بسیاری از غذاها یا به 
تنهایی استفاده می کنند. تحقیقات نشان داده 
است که خوردن انواع توت باعث محافظت بدن 
CICS‏ و 
بیماریهای قلبی می‌شود. در ینک فنجان توت 
فرنگی( ۱۵۲ گرم) کمتر از ۵۰ کالری وجود 
دارد. 

ھ اسفناج اسفناج یکی دیگر از سبزیجات 
بر گداری است که سر شار از ویتامینها و مواد 
معدنی است و کالری پایینی دارد. اسفناج سر شار 
از ویتامین؟, ویتامین ۸وپروتئین است که 
پروتئین موجود در این سبزی از دیگر سبزیجات 
بیشتر است. یک فنجان اسفناج ۰ گرم ) تنها 
۷ کالری دارد. 2 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۹۳۳ 


س گوجه فرنگی گوجه فرنگی نیز یکی 
از محبوب‌ترین سبزیجات در دنیا است که به 
صورت خام. پخته یا در سس استفاده می‌شود. 
گوجه فرنگی سرشار از مواد مغذی است و 
تر کیباتی به نام لیکوین دارد. تحقیقات نشان داده 
است که لیکوپن بدن رادر برابر سرطان التهاب 
و بیماریهای قلبی محافظت می کند. یک فنجان 
(۱۴۹ گرم) گوجه فرنگی گیلاسی دارای ۲۷ 
کالری است. 

سه هند وانه هندوانه یکی از میوه‌های سرشار 
از اب است و به خودی خود طعمی دلیذیر دارد 
اما آن رابانعنا و پنیر فتانیز تر کیب کنید. هندوانه 
از هر ماده مغذی تقریبا کمی در خود دارد و 
سرشار از ویتامین ن)است. یک فنجان هندوانه 
(۱۵۲ گرم ) دارای ۴۶ کالری است. 

اند وستور کرس کی دک ارات 
است که طعم خوبش باعث شده است در پخت 
و یز از ان زیاد استفاده شود. در سالهای اخیر 
حتی کدو سبز رابه شکل نودل در می‌آورند و به 
عنوان جایگزین استفاده می کنند تا مقدار کالری و 
کربوهیدرات دریافتی را کاهش دهند. کدو سبز 
بسیار کم کالری است و در هر فنجان ( ۱۲۴ گرم) 
۸ کالری دارد. 

سد قہوه» دمنوش بعضی از توشیدنيها بسیار 
کم کالری هستند. مخصوصا زمانی که هیچ چیزی 
به آنها اضافه نکنید. اب ساده هیچ کالری ندارد. 
بسیاری از دمنوشها یا آبهای گازدار نیز یا بدون 
کالری هستند و یا کالری بسیار ناچیزی دارند. هر 
فنجان قهوه سیاه نیز تنها ۲ کالری دارد. جایگزین 
کردن این نوشیدنیها به جای نوشیدنیهایی که قند 
اضافه شده و خامه دارند. کالری بسیاری رااز 
رژیم کم می کنند. 

س ادویه ها گیاه ان و ادویه‌ه ابرای طعم 
دادن به غذاها مورد استفاده قرار می گیر ند و 
فوق العاده کم کالری هستند. گیاهانی از قبیل 
جعفری, ریحان, نعناء پونه کوهی و گشنیز معمولا 
به صورت تازه یا خشک شده مصر ف می‌شوند. 
برخی از ادویه جات شامل دارچین, پاپریکاء زيه 
و کاری هستند که بسیار شناخته شده‌اند و اکثر 
مردم از آنهااستفاده می کنند. بسیاری از گیاهان 
و ادویه جات کمتر از ۵ کالری در یک قاشق چای 
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است که ده و قت د یگ ان ہی گذارد 


امر سون 


مسابقمیزگ استانويسي 


ای زیت 


"تقاطعی در بن بست از جمله نخستین داستانهایی 
به نظر می‌رسد که حاصل ذهن پویا و خلاق 
نویسنده جوان و تازه کار "شیدا محجوب" است. 
ارزش و ویژگی بارز این داستان بازمی‌گردد به 
واقع گرایی روانشناختی سرد و طنز پنهان آن.از 
آشیدا محجوب" تاکنون چند داستان متفاوت و 
خواندنی دراین مسابقه به چاپ رسیده است. 


کافه نا کجا" ته یک کوچه بن بست قرار دارد؛ 
جایی که توی دید هیچ رهگذر آشنا با پیچ و خمهای 
کوچه وخیابانهای آن منطقه نیست.مگر آنهایی که 
توی هوای بارانی و طوفانی یا قدمهای گیج و ویج 
حاصل از عشق گمشده‌ای,راه گم کنند و برسند به 
آنجا.زنگوله ی در کافه صدا می کند .سارا که نوک 
دماغ یخ زده اش قرمز شده تندی می خزد تو.بعد هم 
هماهنگ با طنین تق تق کفش‌هایش مستقیم می‌رود 
سراغ‌میز گردی که دست راست. کنار بخاری کز 
کرده.سالا رهم پشت سرش می رود تو. در حالی که 
بین تمام خرت و پرت‌های آن سالن بز رگ نگاهش 
فقط پی قد مهای سارااسست .سار ادست می زند زیر 
جاثه و نشستن سالار راتماشامی کند که باح رکاتی 
کند و کشدار کتش رادر می آورد و صندلی راعقب 
می‌زن د ومی‌نشیند جلوی‌رویش.ساراتوی دلش 
می‌گوید "زیادی مر تب وخوب و آرام‌است وفکر 
می کند که جلوی آدمهای خیلی خوب هم مدام 


وسایلش راداخل چادر شبی پیچید و داخل ساک 
دستی‌اش گذاشت.جزوه‌های دانشگاهش راداخل 
کوله پشتی جای داد و سر یعتر از همیشه مانتو و 
مقنعه خود راپوشید.به صورت ر نگ پریده و به 
ظاهر سرد خود در آینه نگاهی انداخت وبا خود فکر 
کر ای ار ی 
می کرد .بعد پوفی کشید و به خود در آینه گفت: 
"ولش باباء خودت روعشقه. "برای خود بوسه‌ای 
سوار شود.به سختی خود رااز در رد کرد تاداخل شود 


مجبوری مواظب رفتارت باشی. 

سالار منورابازمی کند و می گذارد جلوی ساراو 
TT‏ 

تارا کا سی کو داش ور می واا فر 
چیزی که ناراحتی این همه راه رفتن بیهوده رااز دلش 
دربیاورد. می گوید: 

"اینی که توش برنج خشک دارهچیه 
اسمش؟...همین!" 

سالار سم غذارآبلند برایش تکرار می کند :بعد 
هم به پیشخدمت که آ رام گوشه‌ای نشسته وسرش به 
کار خودش است.چیزهایی سفارش می‌دهد. 

ساراسعی می کند شمع گرد و عطری گوشه میز را 
از ظرفش در آورد و در همان حال می‌پر سد: 

"جدی جدی توی دوتا خیابون گم شدیم؟" 

سالار سر تکان می‌دهد: همه این خیابونا به هم راه 
دارن. گفتم بیایم اینجاچون معلوم بود خسته‌ای ودیگه 
نمی تونی راه بیای...البته دیر نیست؛ می‌خوای..." 

-نه نه...ممنون...دیگه تکون نمی‌خورم از جام! 

نالا غیرهمی قوذ به پشت پلک‌های سارا.پشت 
پلکهایش بر آمده‌اند و نه خط چشم دارند و نه سایه. 
فقط می‌ ر سند به یک مشت مژه پر ومشکی.ساراشمع 
رامی گذارد سر جایش وبه انگشتش کها کلیلی شده 
و بوی پرتقال گرفته نگاه‌می کند. گارسون غذاهار ا که 
قسمت می کند. سار خیر ه می شو د به سهم سالار: یک 
بشقاب پر از کلم و کدو...ظرف غذای چرب و چیلی 
خودش را هل می‌دهد کنار. می‌پر سد: 

"توگرسته نیستی؟۱ 

e 

کلم سرت ھی د 

-عادت کردم به اینا...ناخ ودا گاه کلم و کدو 
سفارش میدم...سخت نگیر...غذاتو بخور. 

ساراسر تکان می‌دهد که یعنی نه.سالار بشقاب 
سبزیجاتش رامی گذارد وسط ویک چنگال می گیرد 


سمت سارا. 

سارایک تکه کدو برمیدارد و به دهان می گذارد. 
اخمش می‌رود درهم ولقمه نجوی ده راتوی‌یک 
دستمال کاغذی تف می کند.دوباره‌بشقاب غذای 
چرب وچیلی رامی کشد جلو وتوی دلش می گوید 
"خدالعنت کند فرهاد را که هیچ کس مثل او نیست. 
یکی نیست بهش بگوید تو که رفته ای بیا این خاطرات 
وامانده ات راهم ببر .همیشه جوری غذامی خورد که 
آدم مرتب گیاهخوار که مرا آورده‌اینجاووقتی‌من 
یک بشقاب پر غذاسفارش داده‌ام چنگال می‌زند توی 
کدو. سالار خیره می‌شود به اخم های روی پیشانی 
سارا.خط‌های درشت اخمش راقبلا شمر ده بود .الان 
دوتا اضافه شده...می گوید: "اخم نکن سارا...چته؟" 

ساراسر تکان می‌دهد که بدون حرف بگوید 
"هیچی. سالار یک سیگار از توی‌ پا کت می کشد 
بیرون واز تصورمرد چهل ساله‌هنوز مجردی که 
بعد از مدتها دلش یک نفر راخواسته.ناخواسته‌در 
درون کفری می‌ش ود .حالا یک دختر سی و خرده‌ای 
ساله لوس پر ناز وادا که به هیچ صراطی هم مستقیم 
نیست.مادرش ماچش کر ده بود.تخم مرغ شکسته 
بودواسپندراوقت وبی‌وقت دود داده‌بود توی 
صورتش که بالاخره یک دختری به دلش نشسته و 
حاضر شده‌تنهایی کهنه و درب وداغانش رابسپارد به 
نمکی ببر د.ساراسعی می کند حواسش رابدهد به مزه 
غذاتا توی این هیر و ویر باز یاد فر هاد نیفتد.زیر چشمی 
به سالار نگاه می کند که آرام به سیگارش پک می زند 
تابچه اش بستنی آب شده‌اش راتمام کند.سالار یک 
دستمال کاغذی بیر ون می کشد ومی گیر د جلوی‌سارا 
و بعد فکر می کند که بالب و لوچه چرب وچیلی بامزه 
تر است.سارادستمال رامی گیرد و بالجبازی می کشد 


"شکفتن در یک اتفاق ساده" نوشته نویسنده جوان و نوقلم. "شیرین فرزانه" داستانی است به ظاهر سرد و 
خشن که باطن و درونی نیمه پنهان و گرم و لطیف دارد. نویسنده خوش قریحه این داستان گیرا و خواندنی, 
باپرهیز هوشمندانه از احساساتی گرایی و حاشیه پردازیهای به اصطلاح رمانتیک, در روایتی موجز و 
فشرده حول یک اتفاق ساده. درک چند سویه بودن و ادامه ماجرا را به عهده خواننده گذاشته است. 


در ذهنش فریاد زد: "نزدیک بود دستم بره‌از بس 
فکرم رومشغول کر ده!چی کار می‌تونم بکنم.همه 
جیزاز دست من خارجه. بافشار وهل دادنهای 
جمعیت داخل اتوبوس به خود آمد.سر ایستگاه 
پیاده شد و به طرف قسمت جلو ماشین رفت. کارت 
اتوبوس خود رابه راننده‌داد تاحساب کند که بالحنی 
تحقیر کننده گفت: "کارت خالی رو به من دادی,نقد 
حساب کن. "ته کیف پولش رابه دنبال پول خر د 
گشت. جز یک پانصدی وده‌هزار تومن پول موجودی 
دیگری‌نداشت.به‌مرد گفت: مطمثنی که کارتم 
خالی 4؟ رانندهباعصبانیت گفت+ "زود باش شانم 
حساب کن.مر دم منتظرن به ناچار ده‌هزار تومان را 


سپ !۲ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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از کیفش خارج کرد و به او داد.مرد مابقی پول را کف 
دستش گذاشت.پیاده شد.خود رابه داخل ایستگاه 
مقرو رالد وبله‌هارابه سر ملی کر تافطار رااز 
دست ندهد.مترو وضعیتش از اتوبوس هم بد تر بود. 
ری ای ار 
حالش راد گر گون کرده‌بود. ساک دستی‌رامیان 
پایش گذاشت.چندین روسری رااز چادر شب بیرون 
آورد وروی دستش گرفت وروبه جمعیت گفت: 
"خانمها:توجه کنین‌اروسریهای جدید آوردم.شال 
هم رنگش رو هم دارم. فقط پونزده تومن. "آدختری 
که کنارش ایستاده‌بود جلو آمد وشالی رااز دستش 
گرفت و گفت: رنگهای دیگه هم داری؟ به شالهای 


روی لبش .رژ قرمز پخش می‌شود و دور دهانش را 
قرمز می کند .سالار می‌خندد.تمام دانشجوهایش 
گفته بودند "استاد خانومتان خوش_گل است! "واو 
همان وقت که در حال به هم آوردن سر وته قضیه 
بود.به این فکر افتاده‌بود که سارا شبیه ماهی تازه صید 
شده‌ای است که توی دست نمی‌ماند .انگاری باید زور 
بزنی تانگهش داری و یک جوری نفسش رابگیری که 
بماند پیش تو باحر کتی عصبی سیگار را توی ظرف 
کنار دستش خاموش می کند. 

شارا ب برست چیک راهم کروی ۱6 

سالار به چشمهای سارانگاه می کند .نمی‌خواهد 
آن چیزی را که وقت پرسیدنش رسیده‌است 
بپرسد.چون می داند بعدش سارافقط یک لحظه متاثر 
می‌شود و تمام و آخر هم با خیال راحت می گذارد و 
می‌رود واحتمالا باهمان حالت لوسش می گوید: 

پس می‌پرسد:'هیچی؟!چایی می‌خوری با 
قهوه؟ "ساراشانه می‌اندازد الا فکر می کند خیلیها 
می گویند: مرد یعنی یکی مثل سالار! "سارانمی‌داند 
چرادرست در همین لحظه حرف بقیه به پشیزی هم 
براش نمی‌|رزد.فقط بدبختی این است که‌احتمالا 
بقیه درست می گویند واین سالار زیادی آدم خوبی 
است و معصیت بز ر گی است ناراحت کردنش .لب 
می گزد.خود کاری از توی کیفش در می آور د و توی 
یک دفترچه یاد داشت می‌نویسد: 

"ام روز,تااینجای کار ده‌دفعه به‌اونی که‌نباید. 
فکر کردم و همچنان آدم بد قصه منم..." 

و کتار جمله اش شکلک عصبائیت می کشد. 

زنگوله در کافه صدامی کند .دو نفر پسر جوان تازه 
وار دباتر دید به این طرف و آن‌طرف‌نگاه‌می کنند.غیر 
از سارا و سالار ویک خانمی که پشت آنها نشسته وبا 
شال گردن روی دهانش را پوشانده کس دیگری در 
سالن نیست.یکی از پسرها که سبیل ندارد به دیگری 


روی دست دیگرش‌اشاره کرد و گفت: ببین خوشت 
میاد. دختر روسریهایی باسه رنگ مختلف بر داشت 
وپول آن‌راحساب کرد ودوبارهشروع به جستجو 
درساک کرد.اودردلش گفت: "اگه منم پدر داشتم. 
وضعیتم این طور نمی شد. "خم شد و گفت: خانم 
دست نزن بگو چی می خوای» از همه نمونه کارام تو 
دستم هست. همین طور که می‌ایستاد و کمرش 
را صاف می کرد. متوجه نگاهی از آن طرف شد. دو 
چشم آشنا که برای دیدنش لحظه شماری می کرد. 
مرد جوان هم خیره به او شده بود. از نگاهش خجالت 
کشید و سرش راپایین گرفت. از خود پرسید: چطور 
الان اینجاست ؟مگه هميشه با ماشین خودش نمیره. 
وای!الان همه بچه‌ه ای دانشگاه‌متوجه‌میشن 
که من تومترو کار می کنم.لعنت به این شانس!" 
مردجوان سری تکان داد.خواست او هم جوابش 
رابدهد که‌زنی‌میانس ال روبروی ش قرار گرفت و 


می‌گوید: باز زدیم به کاهدون که‌اسی! گفتم که چند تا 
خیابون بالاتره...هی زدی جاده خاکی و آخرش سراز 
اینجا درآوردیم..." 
سر گرم در آوردن چیزی از جیب پشت شلوارش 
است.بعد هم می‌گوید: "بهتر...اینجااز شر هرچی 
می گیرند بالا و داد می کشند: 

"یالا همه کیف پولا رو میز...زود!" 


هیچ صدایی در نمی آ ید .سار خنده اش می گیر د. 
یک لحظه‌هم از ذهنش می گذرد که سالار برای اینکه 
بامزه بازی در بیاورد این بساط را راه انداخته .پسر ها 
وقتی می‌بینند که آب از آب تکان نخورده بلندتر داد 
می‌زنن د و هفت تیرهاشان را در هوا تکان می‌دهند. 
سالار که حوصله اش سررفته صندلی اش زا می دهد 
عقب ومی‌خواهد بلند شود که پسرسبیلومی آید 
طرفش و هفت تیر رامی گذارد روی شقیقه اش .بعد 
هم رفیقش سر می رسد و کیسه ای می گیر د جلویش 
ومی گوید: "یالاء هرچی داری بریز این تو...به زنت هم 
بگو انگشتر و ساعتشو بندازه...د يالا زود...!" 

سارا زیر لب می گوید "هنوز زنش نیستم..." 

الا رهی شود و پە يارا اشم می نداش 
رادر می |وردومی‌اندازدتوی کیسه.بعد هم با 


گفت: "دخترم این شال رو میشه بدی ببینم؟"سری 
تکان داد و شال رااز بسته ان در اوردوبهدست 
زن‌داد.به خودبد وبیراه‌می گفت: "دختره‌خنگ 
حالا چراناراحت شدی؟ابه جهنم که دید...مگه اون 
مياد خرج خونه‌تون روبده؟ پسره عوضی چطوری 
داره‌نگاه‌می کنه.انگار چی دیده؟! "باز به این تر تیب 
خود در جواب می گفت: احتمً فکر می کنی‌دلباخته 
این صورتت شده, بیچاره؟ "درایستگاه بعدی» یک 
ایستگاه مانده به دانشگاه پیاده شد. درحالی که به 
سرعت از متر و خارج می‌شد. تند تند به عقب بر 
می گشت تامطمئن شود که‌اوبه دنبالش نمی آید. 
خودش رابه اتوبوسی که در ایستگاه توقف کرده بود 
رساندونفس آسوده‌ای کشید. که یکباره از پشت 
سر کسی صدایش زد: خانم تیموری!"'خودش بود. 
در قسمت مردانه سوار شده بود. بر بخت بد خود 
لعنت فرستاد وسری به علامت سلام تکان‌ داد که 
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خونسردی می گوید:" به ساعت و انگشترهای خانوم 
کاری نداشته باشید, به خودم بفروشینشون." 

یک لحظه از دهن سارامی گنرد کا گراین‌وشظ ها 
تیری‌شلیک شود وبگیر د به زانویا بازوی سالار واو 
خونری زی کند و آن‌وقت....زبانش را گازمی گیرد. 
حداقلش این است که به پدر ومادرش می گوید که 
اگر این شازده‌بلد بود مر اقب دختر تان باشد, توی روز 
روشن گیر یک مشت دزد گر دنه نمی‌افتادند. 

ساراسر تکان می‌دهد تا فکرهای مزخرفش 
تراق 

دزدهادوباره‌رفته‌اند و سط سالن و جیزهایی را 
که گیرشان آمده‌حساب می کنند.یکی به دیگری 
می‌گوید: خیلی خوب شد برای آمروز.. بریم سراغ 
بعدی. 

شوش کف بیرض اک 
بی‌سبیل می‌گوید: حالا که داریم درمیاریم بذار یه 
| 

سبیلوبلند می گوید: ریسکه احالیته؟" 

از در کافه‌می‌روند بیرون.سالار دوباره‌سیگاری 
آتش‌می‌زندومی گوید: تفنگه اسباب‌بازی‌بود... بعد 
هم با خودش فکر می کند که زیادی پیزری ومضحک 
بودند.حداقل اگر با یک هفت تیر واقعی چندتایی 
تیر هوایی خالی می کر دند. اوهم بلند می‌شد ویکی 
دومشت حواله شان می کرد. آن وقت شاید این 
سارای لوس هم خوشش می آمد از این گنگستر بازی 
ویک کمی می‌خندید.سالار به سارا کمک می کند تا 
پالتویش رابپوشد. کفش ساراتق تق صدامی‌دهد . 

دختری که پشت سر شان نشسته باعصبانیت از 
جایش بلند می‌شسود و پیش خودش فکر می کند که 
انگاری قضیه جدی است ودیگر باید بیخیال دوست 
داشتن پنهانی سالار و تعقیب کردنش بشود.زنگوله 
در کافه دوباره صدامی کند .دختر در را پشت سرش 


مرد جوان خودش رابه کنارش رساند و گفت: جرا 
موش و گربه بازی در میارین؟ از چی فرار می کنین ؟" 
با چهره خشمگین, رو به او گفت: چرا افتادی دنبالم. 
بهت تبریک میگم اچیز بز ر گی رو کشف کردی؟ آره 
من دستفر وشم! حالا برو بذار به کارم برسم.." 

مرد جوان به لکنت افتاد و گفت: "من...من..." 

جوان گفت: "من می‌خواستم ازت خواستگاری 
کنم ". آشکارا گونه‌هایش سرخ شده بود وشتابزده 
وپریشان دستی‌لابه لای موهایش کشید و آهسته 
وجویده‌جوی ده گفت: راستش چند وقتیه که 
تعقیبت می کنم... او بر افروخته به چشمانش نگاه 
کرد و رف مک اوه وان 
لبخندی شرم آمیز زد و گفت: "می خواستم مادرم رو 
برای خواستگاری بفرستم...ولی... ولی هیچ آدر سی 
ازت نداشتم." 
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 هام‌ناتساد‎ 


با صدای موسیقی. کش و قوسی به تنش داد 
و دایره زنگی‌اش رابه صدا در آورد. نگاهی به 
انتهای سالن کرد؛ سالن پر از جمعیت بود. با 
وجود لباس قرمز کلفتی که پوشیده بود. گرمای 
طاقت فرسایی اندامش را گرفته بسود. باقطع 
شدن موسیقی. پیج و تابی به دست راستش 
داد و مج دستش راباطنازی روی کمرش 
گذاشت. دایره زنگی را با شیر و صدا چرخاند و 
روی سینه گذاشست و به احترام تماشاگران خم 
شد. جمعیت حاضر در سالن که دوساعت تمام. 
درگیریها و مشکلاتشان را فراموش کرده و فقط 
خندیده بودند. از روی صندلیها بلند شدند و 
ایستاده دقایقی او را تشویق کردند. سیاه" در 
میان تشویش تماشاگران از صحنه بیرون رفت. 
خسته بود. یک ماه بود که هر شب اجراداشت. 
و حالا خستگی دو ماهه را با خودش پشت آینه 
گریم نشاند و به صورت یکپارچه سیاهش چشم 
دوخت؛ صورتی سیاه با لبانی سرخ که سالها بود 
با خود حمل می کرد. کلید کنار اينه را که زد نور 
دور تا دور آینه رافرا گرفت. با بیشتر شدن نور 
سیاهی صورتش هم بیشتر خودش را نشان داد. 
دستهایش را پشت سرش قلاب کرد. به پشتی 
صندلی تکیه داد و به صورتی که از اينه به او 
خیره شده بود لبخند زد؛ این لبخندها تا کی روی 
لبان تماشاگرانش می‌ماند؟ آیا ساعاتی بعد. او را 
فراموش می کر دند؟ چند روز لطیفه‌های او را به 
یاد داشتند؟ 

غمی سنگین در دلش احساس می کرد. حس 
وخال غزیی داشت وای را بست‌ها کی 
از با سگ اش کم کفن: 

-سیاه! 

کسی حق فذآشت او را به غیر از این اسم صدا 
کند. تماشاگران حرفه‌ای کارهایش هم مثل 
دوستان نزدیکش از این ماجرا خبر داشتند و 
برای این که موجب رنجش او نشوند. هميشه او 
را سیاه خطاب می کردند. در پو سترهای تبلیغاتی 
هم برای معرفی او فقط یک کلمه می‌نوشتند؛ 
سیاه. حتی خیلی از دوستانش هم اسم واقعی او 
را نمی‌دانستند. شاید اگر در این لحظه اگر کسی 
اسم شناسنامه‌ای اش را می‌پرسید. مدتی طول 
می دا ب ازاورد 

-سیاه! 

چشمهایش را باز کرد. از آینه مش رحیم " 
رادید که سالها پا به پای او خاک تماشاخانه را 
خورده بود؛ سیاه همه جا را به هم می‌ریخت و بعد 
از اجر؛ مش رحیم بود که باید ریخت و پاشهای 
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او راجمع و جور می کرد. پیرمرد از بس برای 
جارو کردن خم شده بود. کمرش کمانی با قوس 
ملایم شده بود. 

-مش رحیم. تمیز کردن اینجا رو بذار برای 
آخر کارات. می‌خوام کمی استراحت کنم. 

مش رحیم جاروینش را که مثل عصای 
جادوگران فیلم بلند و کمی خمیده بود. به دیوار 
تکیه داد و سرفه ملایمی کرد: "یه نفر بیرون 
وایساده می‌خواد تور رو ببینه. " 

-آشناس؟ 

-نها 

با خودش فکر کرد شاید دوباره کسی هوس 
کرده عکسی یاد گاری بااو بگیرد و بعد از چند 
روز که حال و هوای سیاه بازی از سرش افتاد. 
عکس رامثل هزاران عکس دیگر. در جایی از 
تلفن همراهش بایگانی کند. می‌خواست به خاطر 
خی نگ ده ر خواست او زارد کندولی از اتعای 
که هیچ گاه چنین کاری نکر ده بود. از مش رحیم 
خواست تا او را به داخل راهنمایی کند. 

لحظاتی بعد. مرد شیکپوش میانسالی از لابلای 
پرده‌های ضخیم و کهنه قرمز رنگ که اتاق گریم 
را از تماشاخانه جدا می کرد وارد شد. عینکش را 
روی بینی‌اش تنظیم کرد و سلام داد: "اردلان 
هستم " 

سیاه با وجود خستگی از روی صندلی بلند 
شد و گفت: ببخشید اگه اینجا کمی نامر تب و 
شلوغه " 

-اختیار دارید. شما ببخشید که من وارد حریم 
کاریتون شدم. 

سیاه سالهابود که کسی را در اتاق گریم ملاقات 


نکرده بود. همیشه بعد از اجرای نمایش بیرون 
می‌رفت و با طرفدارانش گپ و گفتی می کرد و 
عکس می گرفت. ولی امروز به شدت احساس 
خستگی می کرد و توان سرپا ایستادن طولانی 
رانداشت.اردلان با او دست داد: ببخشید. من 
متاسفانه اسم شما رو نمی‌دونم. " 

بو 

اردلان لبخند خشکی زد: 

-بله... ولی اسم شناسنامه‌ای تون منظورم 
بود. 

سیاه هم لبخند خشکی زد: اسمهای 
شناسنامه‌ای خیلی معرٌف آدمها نیستن. این 
اعمال آدمهاست که معرفی شون می کنه؛من 
هم که جز سیاه بازی و سیاه کردن آدمها کاری 
ندارم. " 

-پشت این سیاهی چهره» یه درون سفید و 
درخشان دارید. درون آدمها هم اونا رو معرفی 
می کنه. 

سیاه که از این حاضر جوابی خوشش آمده 
بود. خواست از او دعوت کند که بنشیند ولی 
جز صندلی جلو میز گریم چیزی برای نشستن 
نبود که آن هم پر از لکه‌های ر نگ و موهای 


قلم مو بود. 


-حتما همینطوره البته قبول دارید که درون 
آدمها رو به این راحتی نمیشه شناخت. من در 

اردلان برای گفتن حرفش این پا و آن پا کرد: 
آراستش چه جوری بگم؟! من سی شبه که 
اجراهای شما رو می‌بینم. ۲ 

سیاه با ناباوری لبهای سرخش را به نشانه 
تعجب گوشه‌ای جمع کرد و به سمت بالا کشید؛ 
عادت همیشگی‌اش بود. 

-سی شب؟ یعنی تمام اجراها؟! من تو این 
سی شب از خودم خسته شدم. نمی‌دونم شما 
چه جوری سی شب يه سیاه بدتر کیب رو تحمل 
کردیدا! 

اردلان دستهای او را فشرد و روی شانه‌اش 
بوسه‌ای کاشت: اختیار دارید. قلب پاک و سفید 
و مهربونتون کاملاً معلومه. واقعیتش اينه که من 
یه خواهشی از شما داشتم. شاید بتونید یه کمکی 
به من بکنید. " 

سیاه هم دستهای او را فشرد: اگه کاری از 
دستم بربیاد باعث خوشحالیه. " 

اردلان نگاهش رااز او دزدید وبه زمین 
خیره شد؛ گویا لابلای گرد و خاک صحنه دنبال 
کلمات می گشت. 

"من یه پسر سرطانی دارم. امید "هشت 
سالشه. یک سالی هست که دنبال کارهای 
درمانش هستم ولی دکترها گفتن که روحیه 
مهمترین عامل درمانشه؛ چیزی که تا یک ماه 
پیش امید اصلاً نداشت. یه روز که از بیمارستان 
بیرون آومدیم. به صورت اتفاقی چشمم به پوستر 
سیاه بازی شماافتاد. اولین شب اجرا بود. به 
اميد اینکه هم من و هم اميد روحیه‌مون عوض 
بشه دو تا بلیت گرفتم و نمایش شما رو دیدیم. 
باورم نمی‌شد. ولی لبهای اميد چند بار خیلی 
کوتاه به خنده باز شد. شب بعد تصمیم گرفتم 
دوباره بیارمش و شبهای بعد تا امشب. هر شب 
لبخندهاش بیشتر می‌شد و روحیه ش بهتر. این 
اواخر واکنش بدنش نسبت به داروها هم بهتر 
شده بود و داشتیم به جاهای خوبی می‌رسیدیم 
ولی گویااز قرار معلوم امشب آخرین اجرای 
شما بوده. ۷ 

سیاه لرزشی خفیف در صدای اردلان احساس 
کرد. از اینکه امید با مشکلی این چنینی مواجه 
شده بود به شدت ناراحت بود و از طرفی به 
خاطر تاثیر مثبتی که بر درمان امید گذاشته بود. 
در دلش احساس شادی عمیقی کرد. 

"امیدوارم حال پسر گلتون به زودی به صورت 
کامل خوب بشه. بله. متاسفانه امشب اجرای 
آخر من بود. چه کمکی از دست من برمیاد؟" 

اردلان نگاه ملتمسانه‌ای به او انداخت: 


سالن اجتماعات بیمارستان؛ جایی که 
با سیاه قرار گذاشته بود. نگران بود که 
دير برسد و سياه رفته باشد. جلو سالن 


که رسید از شلوغی آنجا تعجب کرد؛ 
معمولا در آن ساعت از روز مراسمی در 
سالن اجتماعات برگزار نمی‌شد 


"می خواستم از شما خواهش کنم اگه امکان 
داره با امید صحبت کنید و بهش روحیه بدید. 
البته نمی‌دونم دقیقاً چی بگید بهتره ولی می‌دونم 
که حرفاتون بی‌تاثیر نیست. " 
سالن چشم بدوزد و دنبال کلمات بگردد. شروع 
به قدم زدن کرد. جوری در خودش فرو رفته بود 
که گویی وجود اردلان را کاملاً فراموش کرده 
است. روی صندلی» روبروی آبته نشست و به 
سیاهی که درون آینه بود خیره شد. سیاه درون 
آینه هم ادای او را در آورد و به چشمانش زل 
زد. همیشه معتقد بود که درست ‌ترین حر فها را 
می‌شود از چشمها شنید. چشمهای خسته درون 
آینه, لب به سخن گشود؛ حرف زد و حرف زد 
و حرف زد. 

اردلان که گوشه‌ای ساکت ایستاده بود. نفس 

"ببخشید. اميد تو سالن منتظر منه.اگه اجازه 
بدید من کم کم رفع زحمت می کنم. " 
رفت: بیمارستانی که پسرتون رو می‌برید 
کجاست؟" 

سیاه از جایش بلند شد. با اردلان به نشانه 
خداحافظی دست داد. 
می‌بینمتون و با آمید صحبت می کنیم. 

اردلان از اتاق گریم خارج شد. دست امید را 
که در ردیف اول صندلیهای سالن نشسته بود 
گرفت و از سالن خارج شدند. سیاه یک ساعت 
روبروی آینه نب وتاوقتی که مش رحیم او 
را صدا نکرده بود از پشت صندلی بلند نشد.... 


فردا درست راس ساعت ۶بود که نوبت 
درمان اميد تمام شد. اردلان با عجله, در حالی 
که دست امید را در دست داشت از پله‌ها پایین 
امد تا خود را جلو سالن اجتماعات بیمارستان 
برساند؛ جایی که با سیاه قرار گذاشته بود. نگران 
بود که دير برسد و سياه رفته باشد. جلو سالن که 
رسید از شلوغی انجا تعجب کرد؛ معمولا در آن 
ساعت از روز مر اسمی در سالن اجتماعات بر گزار 
تشه بارش اور ارداق رای 
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پوستر بزرگی از سیاه روی در ورودی سالن نصب | 
شده بود و بیماران به همراه خانواده هایشان وارد 1 


سالن می‌شدند! 

وارد که شد تقریباً نیمی از سالن پر از جمعیت 
بود و سیاه تازه وارد سکوی سالن شده بود. اميد 
با دیدن سیاه» دستش رااز دست اردلان رها 
کرد و با سرعت خودش رابه ردیف اول رساند. 
اردلان هم لحظاتی بعد کنار او نشست. سیاه با 
دیدن انها لبخندی زد و به اجرایش ادامه داد. 
گاه گاهی سالن از صدای خنده پر می‌شد؛ صدایی 
که شاید از اول تاسیس تا به حال در حافظه سالن 
وجود نداشت. 

سیاه پرانرژی بود و انگار نه انگار که یک ماه 
تمام و بدون وقفه اجرا داشته است. در اندامش 
احساس سبکی می کرد و هر قدر که اجرا جلو 
می رفت آنرژی‌اش بیشتر می‌شد. 

اچرا که تام فد جبعیت اطراف نسیاه را 
گرفتند و از او قدردانی کردند. همه رفته بودند. 
اردلان مانده بود امید و رئیس بیمارستان. سیاه 
به چهره بدون موی امید نگاه کر د؛ موهای سرش 
بر اثر شیمی درمانی ريخته بود. ابروهایش بسیار 
کم پشت بود و چهره‌اش استخوانی شده بود 
ولی لبخند امیدبخش و دلنشینی روی لبهایش 
نشسته بود؛ مثل اولین شکوفه‌های بهاری روی 
درختانی که زمستان را پشت سر گذاشته‌اند. 

سياه جلو آمد. زانو زد و امید رادر آغوش 
گرفت. امید دستهای کوچکش را گشود و دور 
بازوهای سیاه حلقه کرد. لذت بی‌نظیری زیر 
پوستش خزید. احساس می کرد بهترین اجرای 
عمرش را داشته است. اردلان هم سیاه را در 
آغوش گرفت. سياه شروع به جمع کردن لوازم 
کارش کرد: 

"جناب رئیس. اگه بچه‌ها داروهاشون رو 
مرتب مصرف کنن و قول بدن که زود حالشون 
خوب بش من هم به عنوان دوست امید. قول 
میدم که هر هفته یک روز برای امید و دوستاش 
اجر داشته باشم. پیشنهاد می کنم اگه مایل بودید 
برای غیر از بیماران هم بلیت فروشی بشه و برای 
درمان بچه‌های بیمارستان مصرف بشه. " 

اميد در جمع کردن لوازم سياه به او کمک 
کرک رفس سنا رشان ارس اسان 
و از او قدردانی کرک در حالی که از سالن غارچ 


-عذر خواهی می کنم. من فراموش کردم اسم 
شما ر بپرسم. 1 

سیاه چشمکی به امید زد: "سیاه. " 

اميد و سياه هر دو لبخند زدند. ۰ 
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بای در ف ارفنی لا روزم ه گی هاسنت 


۵ درد 


کوشەوکنارمھا_ ‏ رم چم 


ر 
سهراب صفادار 


کوچ‌خرچنگا 


کریسمس:نام جزیره‌ای متعلق به استرالیاست که در جنوب اندونزی ودر آبهای 
ایی هند فرار دارد این جزیره در هفته‌های کد با بایان فصل سرها و 
شروع دوباره بهار, شاهد منظره عجیبی بود. چندین میلیون خرچنگ قرمز در 
تمام نقاط جزیره حر کت می کردند. هر ساله تعداد فراوانی از این خرچنگها از 
خانه‌شان در دل جنگل به اقیانوس مهاجرت می کنند تا در آن تولید مثل و شرایط مناسب فراهم می‌شود. حدود ۴۰تا۵۰خرچنگ ازلانه‌هایشان در جنگل 
تخمگذاری کنند. اما سفر این میلیونها خرچنگ که سرعت چندان بالایی هم در خارج می‌شوند و به سمت اقیانوس حرکت می کنند. پا رکهای استرالیا و دیگر 
راه رفتن ندارند. زمان زیادی لازم دارد و معمولاً دو هفته طول می کشد تا همه مکانهاء دیوارها و حصارهایی برای حفاظت از خرچنگها برای ورود به خیابانها و 
آنها به اقیانوس بر سند. خرچنگهای قرمز جزیره کریسمس, بیشتر اوقات سال را همچنین‌هدایت آنهابه مسیری‌امن قرار داده‌اند. برای مثال زیر گذرهای کوچکی 
در میان گل ولای مرطوب کف جنگل می گذرانند تاهم رطوبت بدنشان راحفظ ۰ ساخته‌اند که‌از زیر خیابانها وبزرگراهها عبور می کند. با توجه به فاصله زیاد این 
کنند وهم از محیط خطرناک و گرمای طاقت فرسای آفتاب در امان باشند.وقتی ‏ جزیره از نقاط دیگر.افراد کمی امکان سفر به آن را دارند. 


a ml‏ وا فیک کر ہاور رای کود در لر گرا ار اه 
نجات رمین e ES‏ گر فت با کاشتن یک میلیون 
درخت. با تغییرات آب و هواو گرم شدن کره زمین مبارزه کند. در آن زمان اواحساس می کرد 
که بزر گتر ها فقط درباره این موضوعات صحبت می کنند و هیچ اقدام عملی انجام نمی‌دهد. او که 
ماموریت اولیه خود را "برای زمین درخت بکار ‏ نامگذاری کرده بود. توانست کمی بعد از اتحادیه 
ایالتهاهم کمک بگیرد و فراتر از آرزوی اولیه خود پیش رود. او که هدفش کاشت یک میلیون 
درخت بود. توانست مقدمات کاشت ۱۴ میلیارد درخت رادر بیش از ۰ کشور از جهان فراهم 
کند واین تنها شروع کار اوست؟! وقتی از او در مورد انگیزه شروع این کار پرسیده شد. گفت در 
کلاس چهارم وقتی در حال انجام تمرین مدرسه بود با گرم شدن زمین بیشتر آشنا شد. او در درس 
جغرافیا و زیست شناسی خوانده بود که این مسأله چقدر برای خرسهای قطبی, حیوان مورد علاقه 
اب خط رفاک اتو ناراد ر عط ر اد راه ی5 ار ات سس ارات سا ال 
طبیعت به نام "وانگاری ماتای آشنا شده بود که توانسته بود در مدت ۲۰سال. ۲۰ میلیون درخت 
در آفریقا بکارد و در سال ۰۴ ۲۰ موفق به دریافت جایزه نوبل شده بود. اینها کافی بود تا فلیکس هم 
به فکر بیفتد و مقاله‌ای درباره ماموریت کاشت درختان به معلمش تحویل داد. او تصمیم گرفت 
یک میلیون درخت در کشورش یعنی آلمان بکارد و اولین آنها را در نزدیکی ورودی مدرسه شان 
کاشت. به مرور خبر این حر کت یک دانش آموز دبستانی در جهان پیچید و سازمانهای متعددی از 
کارا اکال کر دند وه در سر میرف ددد رک مید واه را 
میلیون درخت در آلمان را وقتی ۱۳ ساله شده بود به اتمام رساند واکنون که تعداد درختان کاشته 
شده به ۱۴ میلیارد رسیده است. هدفش این است که این عدد رابه ۱۰۰۰ میلیارد برساند. 


در حال حاضر تنها ۳ نوع از سمندرهای بزرگ در جهان وجود دارند. حیوانات شبیه 
به مارمولک با جثه‌ای بزرگ که از قدمت طولانی برخوردارند و کمتر می‌توان آنها را 
مشاهده کرد. با این حال چند روز قبل یکی از انواع منقرض شده آن در آبهایی بیرون 
یک غار در چین یافت شد. این نوع سمندر که جثه بسیار بزرگی هم دارد و در آب 
زندگی می کند در همان روز اول لقب غول پیکر را به خود گرفت. بررسیهای انجام 
ار ری ان ای را 
کرده است! طول آن نزدیک به ۱۵۰ سانتی متر بود و حدود ۶۰ کیلوگرم وزن داشت 
که واقعاً آن را به یک سمندر غول پیکر تبدیل می کرد. بزر گترین فسیلهای یافت شده 
از این نوع حیوان ۱۷۰ سانتی متر طول داشتند و هیچ دشمن و شکارچی جز انسان 
ندارند. دانشمندان با دیدن یک نمونه ۱۵۰ سانتی متری و زنده آن به شدت غافلگیر 
شدند. علاوه بر عمر طولانی این جانور. آنچه باعث شد آن را فسیل زنده بنامند این 
ات هب سا ما ار ga lC‏ 
می گذرد و آن را منقرض شده می‌دانستند. مشاهده این فسیل زنده خبر خوبی است 
للا اا 
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آب به ارزش طلا 


۰ درصد رشد داشته است و این 
روند صعودی همچنان ادامه دارد. 


قرنهاست که مشکل آب تمام جهان را در بر گرفته همچنین تاسیسات موجود در مراکز 
است. اما کے اکر ات تر در دسترس باشد و نگهداری و تصفیه آب نیز نیاز به 
خیلی گران باشد چه می‌شود؟ این دقیقاً همان مسأله‌ای تعمیرات و بازسازی خواهند داشت 


است که یک سوم جمعیت آمریکا به زودی با آن روبرو 9 که همه اینها باعث می‌شود که آب 
خواهند شد. تحقیقات دانشگاه ایالت میشیگان که اخیراً 


در یک نشریه به چاپ رسیده است نشان داده است 


مانند طلا گران قیمت شود. هزینه 
این بازسازیها در ۲۵ سال پیش رو 
حدود ۰۰ ۰ میلیارد دلار بر آورد شده است که همه اینها روی قبض آب 
تاثیر خواهند گذاشت. این مشکل همین الان هم برخی مناطق را تحت تاثیر 
قرار داده است. هزینه‌های مربوط به اب در نهایت باید ۴ درصد از درامد 
خانواده را شامل شوند اما بیشتر خانواده‌های ساکن می‌سی سی پی کمتر از 
۲ هزار دلار در سال درآمد دارند. متاسفانه فعلا هیچ راه حل مناسبی وجود 


که مبالغ قبض آب در مدت تنها ۵ سال تا ۳۶ درصد افزایش خواهند یافت 
و ۱ اه ۳ و 
را ندارند شامل نمی‌شود. بلکه آنهایی را که توان مالی هم دارند د رگیر خود 
می کند زیرا آنها تنها مشتریان خرید آب خواهند بود و قیمت آب باز هم 


بیشتر خواهد شد. هم اکنون نیز قیمت آب در آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا کنون ندارد و تنها راهکار موقت موجود صرفه جویی در مصرف آب است. 


این دختر ۴ ساله بعد از اينکه از میان برفهای انبوه عبور کرد تا خود را به نزدیکترین 
همسایه هایشان برساند عنوان شجاع‌ترین دختر سیبری را گرفت. این دختر که سانگلانا 
سالچاک" نام دارد با مادربزرگ و پدربزر گش زندگی می‌کند. اما وقتی صبح بلند شد تا 
برای صبح بخیر گفتن مادربز رگش را بغل کند متوجه شد که بدن مادربزرگ ۰ ساله‌اش 
سرد است. او به سرعت پدربز رگ نابینای خود را بیدار کرد اما از او هم کمکی برنمی آمد. 
این شد که سانگلانا تصمیم گرفت همان ساعت ۶ صبح با وجود تاریکی هوا و برف زیادی 
که باریده بود برای درخواست کمک برود. او مجبور بود خطر حمله گر گها را به جان بخرد. 
از روی رودخانه یخزده بگذرد و اگر از همه اینها جان سالم به در ببرد. ۷ کیلومتر پیاده 
روی کند تا به نزدیکترین همسایه برسد. اما با همه اینها او لحظه‌ای درنگ نکرد و فوراً به 
راه افتاد. این سفر پر خطر برای قهرمان ۴ ساله. ۲ ساعت طول کشید و با خستگی فراوان 
توانست به خانه همسایه شان برسد و اولین چیزی که گفت این بود: فکر کنم مادربزر گم 
مرده است. همسایه شان در خانه تلفن ماهواره‌ای داشتند و فور | با اورژانس و امداد تماس 
گرفتند. ماموران امداد به سرعت خود را به خانه رساندند اما مشخص شد که مادربزرگ 
چند ساعت قبل به دلیل سکته قلبی فوت کرده است اما توانستند پدربزرگش را که او هم 
در شرایط خوبی نبود نجات دهند. سرمای شدید و غم از دست دادن همسر. باعث شده بود 
که پدربزر گ هم وارد شوک شود اما این راهپیمایی شجاعانه توانسته بود جان پدر بز رگ را 
نجات دهد. سانگلانا هم که شدیدا دچار ضعف و سرمازد گی شده بود به بیمارستان منتقل 
شد و اکنون شجاع ترین دختر سیبری شناخته می‌شود. 


شهری تاریخی در ایتالیا زند گی کنید. دیگر رویاپردازی را کنار بگذارید. چون 
با پرداخت تنها یک يورو می‌توانید آن را به حقیقت تبدیل کنید! شهر اولالای 
در منطقه ساردینیا که یک منطقه تاربخی در ایتالیا محسوب می‌شود. به 
افر ادی که مایل هستند خانه‌های قدیمی این شهر را با زحمت و کمی تلاش به 
وضعیت قبل بر گردانند. تنها با قیمت یک یورو می فروشد. این شهر زیبا در 
دامنه کوهستان ساردینیا قرار دارد که جزیره‌ای در آبهای دریای مدیترانه 
در نزدیکی ایتالیا است. بیش از ۲۰۰ خانه تاریخی سنگی در این منطقه وجود 
برای تشویق مردم به احیای شهر. اقدام به فروش خانه‌ها تنها با قیمت یک 
يورو کرده است. البته به شر طی که خریدار تعهد کند در مدت ۳ 
سال آیندهبه خانه 


ای خر 

برگرداند. این شهر هم 

مانند بسیاری از شهرهای قدیمی 
شاهد مهاجرت جوانان خود به 
شهرهای بز ر گتر و در نتیجه کاهش 
زاد و ولد در شهر و افزایش میانگین 
سن شهروندان 5 است سا 


سدی کن« ۲۵ خانه‌های تاریخی اما ارزان 


گذشته شهردار این شهر از صاحبان 
خانه‌های مترو که درخواست کرد 
در صورت عدم استفاده از آنهاء خانه‌ها را به فروش بگذارند. این طرح جدید. 
خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شد و در روزهای اول ۳ خانه به فروش 
رفت و طولی نکشید که ۰ پیشنهاد دیگر هم در بازار مسکن قرار گرفت. 
۳ کافی است خود را در یک خانه تاریخی تصور کنید که مشغول خوردن نان 
٠ .-‏ محال در زیر مظرهافتای وال اعلا دد ناه ای شنهاد کر کید 
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a‏ اه بر سر سوق 


اد گترین عیب آن ااست که از عیب 


خود ۱ گاه پا 


سم 


e‏ وماس کل بل 


گذر ۱ ۱ 


گذشته تکرار نشدنی است و آینده تضمین 
نشدن ی اماحالاین‌امکان رابه مامی‌دهد 
تابانگاه به تصاوی رگذشته با کوله باری از 
تجربه‌ها یآ نآینده رابسازیم. مجموعه 
تصاویر پیش روی شماب رگرفته‌ا زکانال قد یم 
به همین منظور تقد یم شما می‌شود. 
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میدان ازادی در اولین روزهای انقلاب 


دکتر مصدق در بیمارستانی در نیوبورک -۱۳۳۰ 
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بارداری عجیب یک زن 
زن جوان اسکاتلندی ۴۵ دقر قیقه قبل از زایمان متوجه بارداری خود شد. 
ار تیر کیو اکن هر کے کا مت یک 
فرزند داشت. اما نمی خواست دیگر بچه دار شود به همین خاطر قرصهای 
جلوگیری از بارداری مصرف می کرد ولی بر حسب اتفاق یک روز درد شکم 
او را روانه بیمارستان کرد و پس از یک ساعت بستری شکمش متورم شد 
که پزشکان بعد از معاینه متوجه شدند که وی حامله و درد او درد زایمان 
است.این مادر اسکاتلندی هم در این باره می گوید: قبل از این رویداد اند کی 
چاق شده بودم و تلاش می کردم لاغر شوم ولی شکمم اند کی بز رگ شده 
بود و هیچ وقت باور نمی کردم حامله‌ام و بچه‌ای در شکم دارم چرا که هیچ 
عکس العملی مر بوط به زنان حامله را نداشتم.وی در ادامه افزود: حالا هم 
پزشکان نمی توانند توضیح دهند که چرا شکم من مدت ٩‏ ماه بدون نشانه 
بود. اما این احتمال را می‌دهند که شاید بچه در ناحیه پشت من قرار داشته 
و این پدیده نادر گاهی مواقع در مادران مشاهده شده است. 


پسرنوجوان کل کاشت 


پسر مهربانی برای تقدیر از زحمات مادرش که مسئولیت نگهداری وی 


و برادرش را به تنهایی بر عهده داشت یک خودرو خرید. 

این پسر نوجوان ۱۳ ساله برای خرید خودرو مدت یکسال روزها پس از 

مدرسه به چمن زنی و کار در آشپزخانه یک رستوران مشغول بود تا بتواند 

پول مورد نیازش را برای خر ودره فراهم کند. 

کاس دای ام ا ان ور 

شو که شدم و به پسر کوچکم که رفتاری مردانه داشته افتخار می کنم و 
خاک زیر پایش رامی‌بوسم اما 
نمی‌دانم در مورد این حر کت 
بزرگ چه بگویم 

| پسر جوان هم در مورد 

مادرش می گوید: مادرمان در 
این مدت هم برایمان پدر بوده 
و هم مادر. این فرشته لیاقتش 
بیش از این هدیه کوچک است 
و امیدوارم از این پس مجبور 
نباشد روزها چند کیلومتر را 
پیاده به سر کارش برود! 


طاووس دروازه‌قر آن سوخت 
عامل آتڈ 


تش زدن مجسمه طاووس درواژه قرآن شیراز دستگیر شد. 
سحرگاه ۱۶ فروردین بود که مردم به پلیس خبر دادند. مجسمه دروازه 
قرآن شیراز در آتش می‌سوزد. 

بر یرای واد اله در محل ادن سا رو اه 
کر دند که مجسمه بز رگ طاووس که دارای اسکلت فلزی و پوشش چمن 
مصنوعی بوده به دلایلی نامعلوم در می‌سوزد که با هماهنگیهای 
lL EY‏ 
پلیسی مشخص شد. متهم همزمان با آتش زدن مجسمه طاووس اقدام 
به ق رآ ار را 
متهم شناسایی و دستگیرشد. در حال حاضر هم از مجسمه طاووس 
قدیمی که بیش از ۲۵ سال در میدان مقابل دروازه قران شیراز نشسته 
بود. فقط اسکلتی سوخته باقی مانده است. متهم هم دستگیر شده و در 
باز جویی انگیزه خود را در آتش زدن این مجسمه بدشگونی عنوان کرده 
است. چرا که وی معتقد است بدشگونی این طاووس باعث مرگ ۲۳ نفر 
در سیل روز پنجم فروردین شده است. 


حمله به معاون مدر 

دی بش فا آموز هن س فان دا وا ت کہ با تخیر 
به مدرسه وارد می‌ شود و به دلیل اینکه این عمل بارها از سوی این 
SS eT 1‏ 
۳ 
بیرون می آید.پس از اطلاع مدرسه از خروج دان شآموز. مدير مدرسه. 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه را در جریان این اتفاق 
قرار می‌دهد و همزمان با ولی دانش آموز نیز تماس گرفته و با حضور 
ار صورت ی 
اما بعد از گذشت چند دقیقه, دانش آموز خاطی E‏ برادر 
معاون مدرسه با مشاهده این اتفاق درصدد وساطت برمی‌آید که توسط 
کے ار این زا ار را 
و مضروب می‌شود و ضاربان نیز متواری می‌شوند و همکار فرهنگی 
در پی این اتفاق هم دادستان منطقه. دستور دستگیری دانش آموز خاطی 
و تحویل آن به مراجع قضائی و انتظامی را صادر کرده است. 
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۰ نماد خویشتن راسرزنشی کنیم 


بوردیگربایددید 


مصطفی گلیاری 


هشدار مهم :اگر کسی نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 


باران و کوروش در دوره کارشناسی ارشد 
همکلاس بودند. کوروش او رادید و پسندید و 
تشخیص داد اگر به هم نزدیک تر شوند. احتمالش 
زیاد است که زن و شوهر شوند. دوستی آنها چند 
ماهی طول کشید. در آن مدت باران در آزمون 
دکتراپذیرفته شد وبورسیه گرفت و به فرانسه 
رفت. کوروش هم در یکی از وزار تخانه‌ها استخدام 
رسمی شد. کوروش به باران خبر داد که سال 
بعد می‌خواهد به آلمان برود و درسش راادامه 
بدهد. او المان را به اين دلیل انتخاب کرده بود که 
دانشگاهش شهر یه ندارد. باران با کوروش همراهی 
کرد و به ایران بر گشت تابا کوروش به آلمان برود. 
در ایران واحدهایی را که در فرانسه پاس کرده بود. 
پذیرفتند و حالاباران سال آخر د کتراست. 

خانواده‌های باران و کوروش تحصیلکر ده و مرقه 
هستند. آنهااز دوستی این دواستقبال کردند. اواخر 
تابستان پارسال پدر و مادر کوروش از اصفهان به 
تهران آمدند و به دیدن خانواده باران رفتند. آن 
دیدار چیزی شبیه مراسم خواستگاری بود و قرار 
شد اردیبهشت امسال نشان بیاورند و رسما نامزد 
شوند. تا تعطیلات عید که هر دو به اصفهان رفتند. 
همه چیز خوب وروی روال بود. در تهران هفته‌ای 
یک یا دو بار همدیگر رامی‌دیدند و شامی و قدمی 
و گپی می‌زدن د. هر دو از صبح تاغروب گرفتار 
کارهایشان بودند و فرصت نداشتند بیشتر با هم 
باشند ولی در اصفهان و در دو هفته اول تعطیلات 
چیزی که زیاد بود وقت بود. 

باران ۲۸ساله است. کوروش سه سال بز رگتر 
است.خانواده کور وش سا کناصفهان هستند. خواهر 
بز رگ باران هم در اصفهان ازدواج کرده و ماند گار 
شده. باران به خانه خواهرش رفت و کوروش 
به خانه پبدرش. هر روز با هم قرار می گذاشتند 
ودر شهر گشت می‌زدند. باران و کوروش برای 
عیددیدنی به خانه فامیلهای یکدیگر می‌رفتند وبا 
اقوام طرف مقابل پیش خر آشنا می‌شدند. شما رابه 
آولین مهمانی می‌برم. پدر و مادر کوروش از باران 
دعوت کرده بودند که تشریف بیاورید اینجا چون 
چند نفر از فامیلها هم اینجا هستند و دوست دارند 
با شما | شنا شوند. باران تشکر کرد و به انجا رفت. 
دخترخاله کوروش سینی چای به دست آمد و به 
همه تعارف کرد. باران چای خودش رابرداشت 


سس 


کوروش دراز کرد و گفت: جاییش خیلی داغه. 
بده مال تو رو هم بذارم روی اوپن تا خنک بشه." 
کوروش دستش راپس کشید و گفت: دستت 
می‌سوزه. "نگاه باران عبوس شد و گفت: آنمی‌سوزه. 
فنجون خودم رو گذاشتم اونجا ودستم نسوخت." 
کوروتن کت گ۸ تست سو کت من جایتن 
خیلی داغ نیست. "ابروهای باران درهم شد و گفت: 
"چرا اینجوری جواب میدی؟" 

بعد از مهمانی وقتی که کوروش داشت باران را 
به خانه خواهرش می‌رس‌اند. باران اخمو و ساکت 
بود. کوروش پر سید: "طوری شده؟" باران گفت: 
"رفتارت قشنگ نبود.. کوروش گفت: ‏ رفتار 
خودت قشنگ بود؟ همه متوجه شدن. مامانم 
گفت احتمالأ آدم اخمویی هستی." باران با او 
بحث کرد که نمی‌شود اینط ور زود قضاوت کرد 
ناسلامتی مادرت پزشک است. خوب نیست که 
مثل یک آدم معمولی حرف بزند. کوروش حرف 
او رابی‌جواب نگذاشت و این حرف تو حرفها یک 
ساعتی طول کشید و مسیر را بدخاطره کرد. 

روز بعد در خانه عموی کوروش ضیافتی بر گزار 
بود چون دخترعموی کوروش که ساکن لندن است 
و شوهری ایر لندی دارد. به ایران امده بودند. قبل 
از اينکه باران وارد مهمانی شود. کوروش باجزئیات 
درباره دختر عمو و شوهرش به نکاتی اشاره کرد تا 
باران از آنها شناخت داشته باشد. 

مبله او صندلیه ارادر سالن پذیرایی عموی 
کوروش به شکل دایره‌ای چیده بودند. کوروش 
داشت با کسی که دو صندلی آن طرف تر بود. 
حرف میزد. رویش رابه او کر ده بود و پشتش به 
باران بود. باران به او گفت: "بلندتر حرف بزن من 
نمی‌شنوم." کوروش آهمیتی نداد. کمی بعد باران 
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به پشت او زد و گفت: آنشنیدی چی گفتم؟ بلند تر 


حرف بزن منم بشنوم. " کوروش او را نگاه کرد وبا 
خنده گفت: ببخش متوجه نشدم." و باز صدایش 
رابلندتر نکرد. باران ناراحت شد واخم کوچکی 
کرد و متوجه بود که خواهر کوروش داشته به او 
و برادرش نگاه می کرده. پس از مهمانی باران از 
چیدمان ناجور مبلها و از اینکه کوروش پشتش را 
به او کر ده بوده و صدایش رانمی‌شنیده انتقاد کرد. 
کوروش هم جوابهایی داد که کمی تند بودند. 

روز بعد قرار بود از فرانسه با باران تماس بگیر ند 
وبا او درباره یکی از مقاله‌هایش مصاحبه کنند. آن 
روز باران از صبح خانه خواهرش بود. کوروش هم 
به دیدنش نرفته بود. قبل از ظهر به باران زنگ 
زد و گفت: ام روز من و بابام تنها هستیم. بابام 
ناهار خوبی پخته و گفته که برای ناهار بیای اینجاء 
خوشحال می‌شیم." باران تشکر کرد و گفت: قرار 
مصاحبه دارم. بعد از مصاحبه میام." ساعت از یک 
»یک ونیم و دو گذشت واز فرانسه تماس نگرفتند. 
باران به کوروش زنگ زد: شماناهار بخورین من 
همین که مصاحبه انجام شد, میام." 

کوروش گفت: صبر می کنیم تا بیای." 

خواهر باران ساعت سه میز خاهار را چید و باران 
رابه ناهار دعوت کرد. باران به کوروش زنگ زد: 
"خواهرم ناهار چیده زشته نخورم. شما هم لطفاً 
ناهار بخورین." ساعت چهار کوروش دنبال باران 
رفت. قیافه‌اش ناراحت بود. باران پر سید: "طوری 
شده؟" کوروش گفت: "به نظرت رفتارت درست 
بود؟ بهتر نبود به خواهرت می گفتی کوروش و 
پدرش تا حالا ناهار نخوردن و منتظر من هستن؟" 
باران گفت: "خب می‌خواستین ناهار تون رو 
بخورین. من که چند بار اینو گفتم. نگفتم؟" کوروش 


گفت: "مگه ما به خاطر تو منتظر نموندیم؟ اشکالی 
داشت اگه تو هم صبر می کردی و خونه خواهرت 
ناهار نمی‌خوردی؟" باران که فکرش مشغول بود 
که چرااز فرانسه تماس نگرفته‌اند. صدایش را 
بالا برد و گفت: خیلی گیر میدی. از پدرت هم 
شنیدم که گفت کوروش خیلی گیر میده." کوروش 
جواب نداد چون تماس فرانسه وصل شد و باران 
مصاحبه راانجام داد. بعدش هم بحث خاصی 
نشد و به بازار زرگرها رفتند تا باران چیزی را 
که برای نشان می‌پسندد. انتخاب کند. کوروش از 
او پرسید: انگشتر یا گردنبند یا دستبند؟" باران 
گفت: انگشتر. او انگشتری که نگین اتمی داشته 
باشد. دوست نداشت. قیمت چنین انگشتری یک 
و دویست بود. دلش برلیان اصل می‌خواست. 
یک انگشتر انتخاب کرد که پنج نگین ریز و اصل 
داشست. قیمتش سه و نیم بود. دستبند ساده طلا 
گران‌تر بود. کوروش از زرگر پرسید: اگه اینو 
بخوایم بفروشیم قیمتش میاد پایین؟" و در این 
باره چیزهایی پرسید. بعد ‏ باران اخم کرد: "برای 
انگشتر نشان و نامزدی شگون نداره که ادم درباره 
فروختنش حرف بزنه. یه روز با مادرت بیا و هرچی 
خودتون خواستین بخرین. کوروش گفت باشه و 
با هم کمی در پاساژ گشتند و چشم کوروش به یکی 
از دوستان قدیمی افتاد. با او روبوسی کرد و دقایقی 
باهم حرف زدند. وقتی که دوست کوروش رفت. 
باران پرسید: چرا منو بهش معرفی نکردی؟" 
کوروش گفت: با این دوستم از این رسمها نداریم." 
اخمهای باران بیشتر شد. 

در آخرین روزهای تعطیلات ناراحتی باران 
بیشتر شد. لباس جدیدی پوشیده و به خانه پدر 
کوروش رفته بود. مادر کوروش سفر بود. باران 
از کوروش پرسید: لباسم قشنگه؟ بهم میاد؟" 
کوروش نگاه دقیقی کرد. به او گفت برود عقب. 
لامپ راروشن کرد. بعد گفت نیمرخ شو. لامپ را 
خام وش کرد و گفت: اصلاً بهت نمیاد. انگار قرار 
نبود سگرمه‌های باران در آن تعطیلات باز شود. نیم 
ساعت قبل از اینکه پدر کوروش ناهار مخصوص را 
روی میز بچیند. کوروش دست باران را گرفت و به 
اتاقی خلوت بر د. در راابست و گفت: "بشین می‌خوام 
باهات حرف بزنم. "و به او گفت مادرش معتقد است 
باران دختری پرخاشگر و اخمو و قهرقهروست و 
صلاح نمی‌داند این ازدواج انجام شود. و در ادامه 
گفت: "تو یه بیماری پوستی لاعلاج داری که تادو ماه 
بعد از آشنایی مون به من نگفتی. این هم موضوعیه 
که باید بررسی بشه." باران چند دقیقه سکوت کرد 
سپس شال و مقنعه‌اش را برداشت و گفت: "حالم 
خوب نیست. میرم خونه خواهرم." پدر کوروش 
اورادید و گفت: "کجا؟ ده دقیقه دیگه ناهار روی 


میزه." باران عذر خواست ورفت. 


وقنی که کوروش دید سر پدرش 
به اشپزی گرم است. دست باران را 
گرفت و او رابه اتاقی خلوت برد. در 
رایست و گفت: مادرم گفته تو برای 
ازدواج با من مناسب نیستی 


جور دیگر: 

در سرزمینی که فرهنگش جور دیگر است. 
چای‌راروی میز می گذارند وهر وقت خنک 
شد. می خورند. لازم نیست به همه نشان بدهند 
که چایش خیلی داغ است. در جور دیگر به کسی 
نمی گویند چایت را بده برایت سرد کنم. اگر گفتند 
و طرف گفت دستت می‌سوزد. می گویند درسته 
و تمامش می کنند. برای موضوعی به این کوچکی 
اخم نمی کنند و آن را کش نمی‌دهند. در جور دیگر 
از تعطیلات و از با هم بودن لذت می‌برند. چای داغ 
وسرد کیلویی چند؟ 

در مهمانی رسمی گیر نمی‌دهند که صدایت را 
نشنیدم. لبخند می‌زنند و جو را خراب نمی کنند. 
اعتراض هم نابجاست.نابجاتر این است که موضوع 
را کش بدهند. کلا کش دادن خوب نیست چون 
آخرش ریسمان رابطه را پاره می کند. 

قرار بود از فرانسه برای مصاحبه تماس بگیر ند. 
و قرار بود ناهار به خانه پدر کوروش برود. در جور 
دیگر به خودم ان می گوییم این مصاحبه با تلفن یا 
با ایمیل است پس به خانه پدر کوروش می‌روم و 
مصاحبه را آنجا انجام می‌دهم. اگر هم نتوانستیم به 
موقع به مهمانی ناهار پدر برویم. واگر آنها همچنان 
منتظر بودند. در خانه خواهر ناه ار نمی‌خوریم. 
اگر هم خوردیم. بعدش نمی گوییم من که گفته 
بودم ناهارتون رو بخورین! بلکه می‌گویم: خیلی 
ببخشین. حق دارین ناراحت باشین." کلاً در جور 
دیگر با کسی دعوانداریم. کوروش اگر در جور 
دیگر تربیت شده بود. حرف قیمت فروش انگشتر 
را پیش نمی کشید. ضمن اینکه قرار هم نبود در آن 
روز انگشتر بخرند. آنها فقط رفته بودند انتخاب 
کنند. معرفی باران به دوست قدیمی کوروش 
ادب محسوب می‌شود. باران هم در جور دیگر 
گیر نمی‌دهد که چرا مرا معرفی نکردی چون برای 
خودش ارزش و اعتبار قائل است و این معرفی 
نکردن را بی‌احترامی نمی‌داند. 

در جور دیگر از لباس کسی انتقاد نمی کنیم. 
به سلیقه‌اش احترام می‌گذاریم و می‌گوییم بهت 
میاد حتی اگر بهش نیاد. در جور دیگر وسط 
مهمانی حرفهای ناخوشایند نمی‌زنیم: "مامانم 
گفته تو برای ازدواج مناسب نیستی "یا چرا از 
اولش نگفتی پوستت مریضه. اینجور حرفها را در 
احسن التقویم می گویند چون هر سخن جایی و هر 
نکته مکانی دارد. 


کا ا 
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نگاهی به کوروش: 
کوروش آدم خیلی دقیقی است. حتی اگر در 


مسائل رابا ج بات تعریف می کند.ا بحث کردن 
لذت می‌برد حتی اگر تو اهل بحث نباشی» وادارت 
می کند وارد تله اافساید بحثش شوی. خودش 
راروانشناسی زبده می‌داند و می گوید مطالعات 
زیادی دارد. اواز مشاور پرسیده: "آیامشکلات 
باران قابل درمان است؟ چقدر طول می کشد تا 
درمان شود؟اگر درمان شد. آیا ذاتش می‌شود 
یا دوباره عود می کند؟ او معتقد است وا کنشهای 
باران هیجانی است وسر چیزه ای کوچک 
عکس‌العملهای شدیدی نشان می‌دهد. برای مثال 
صدایش رابالا می‌برد یا روی میز مشت می کوبد. 
ظرفیت بحت کردن ندارد. رویکر دش طلبکارانه 
است مثلاً روزی قرار بوده کوروش دنبال باران 
برود که در خانه خواهرش بوده. کوروش بيست 
دقیقه دیر می‌رسد و می‌فهمد باران از خانه رفته 
بیرون و پیاده دارد سمت خانه پدر کوروش می رود. 
کوروش او را پیدا می‌کند و می‌گوید چرا آمدی 
بیرون؟ مگر قرار ما جلو خانه خواهرت نبود؟ باران 
گفت چون دير آمدی, برنامه بیرون رفتن من و تو 
کنسل شد. کوروش به او گفته بود قهر نکن چون 
اگر حالا به خانه بروم. خانواده‌ام خواهند فهمید با 
هم قهر کرده‌ايم. باران می گوید مهم نیست. 

کوروش می گوید باران ناپخته عمل می کند. 
مثالی هم می آورد: 

جزوه درسی باران پیش کوروش بوده. کوروش 
بعد از تعطیلات به او پیام می‌دهد که قرار بگذاریم 
تاجزوه‌ات را پس بدهم. باران می گوید جزوه را 
نمی‌خواهم. بیندازش دور. کوروش معتقد است 
اونپخته است که به خاطر اینکه بامن قهر است. 
حاضر نمی‌شود آن جزوه مهم را بگیرد. 

حالا باران تصمیم گرفته با کوروش کات کند. 
اول کوروش حرف کات را پیش کشید و طبق نظر 
مادرش نتیجه گرفت که باران مشکلاتی دارد که 
مخل خوشبختی است ولی وقتی که باران هم از کات 
حرف زد» کوروش گفت دوست دارد مشکلات 
باران حل شود و اردیبهشت جشن نامزدی بگیرند. 

جور دیگر: 

مته به خشخاش گذاشتن کار جالبی نیست. 
گاهی باید آسان گرفت تارو زگار به ماسخت 
نگیرد. گیر بودن و داشتن فهرستی از عیوب افراد. 
کار را بر خود ما سخت می کند. 

کمی فکر کنیم. 

به نظر شما باران و کوروش زوج مناسبی 
خواهند شد؟ آیا اشکالهای باران در حدی هست 
که کوروش به جدایی فکر کند؟ اشکالات کوروش 
چطور؟ ۰ 


۴ A ۹ 


ھا 
۰ 


که یه 


دیجکس اعتماد ذدار 


۵ 


۵ انا 


« 


نداشته داشدا 


شکپیر 


تمامی اسامی مستعار و هر گونه تشابه» اتفاقی است 


کاش مادرم گیر ندهد اما گیر داد: "لباست مناسب 
فصل نیست. این مانتو ناز ک چیه پوشیدی؟ 
دستی دستی می‌خوای خود تو مریض کنی اونم دم 
بگویم تو این هوا خر تب می کنه من پالتو نمی‌پوشم 
ولی نگفتم چون گیرش را بیشتر می کرد. مانتو را در 
آوردم و پالتو را پوشیدم. دستمال هم داد و گفت: 
"پاکش کن!" حرصم گرفت. همه دخترهای کلاس 
زبان شیک و به‌روز بودند. حسابی هم آرايش 
می کردند. فقط من بودم که اجازه نداشتم ظاهرم 
به میل خودم باشد. رژم را پاک کردم و محکم و 
اما عاشقش هستم. بهترین مامان دنیاست. یایین 
راه‌پله کمی آرایش کردم پالتورا در آوردم و 
بی‌خیالش. سلامتی فدای خوش تیپی. 

کلاس زبان نزدیک بود. می‌شد با تا کسی هم 
بروم ولی وقت داشتم و قدم زدن می‌چسبید. به 
کسی نگاه نمی کر دم اما نگاه تیزی داشتم و همه چیز 
رامی‌دیدم. و متوجه شدم که باز هم او دارد دنبالم 
می‌آید. از چند روز پیش فهمیده بودم که مردی 
او را می‌دیدم که کنار نرده‌های پیاده‌رو ايستاده. 
عاشقانه‌ام رشد نکر ده بود و چیزی سرم نمی‌شد. از 
بودم جلو بیاید و چیزی بگوید تا به او سیلی بزنم و 
بگم گمشو رد کارت. 

آن روز وقتی از کلاس بیرون آمدم.دیدم 
نیست. ناخودآگاه چند لحظه مکث کردم و 
زیر چشمی این‌طرف آن‌طرف را پاییدم. نبود. شانه 
الا نداختم ورفتم طرف خانه. مطمتن نیتم اما 
آهسته‌تر از همیشه هم راه می‌رفتم. از آخرین 
نیم‌نگاهی انداختم. نبود. 

در خانه به دوستم هلیا که محرم اسرار هم 
بودیم. چت زدم و گفتم خوشبختانه امروز وقتی از 
کلاس اومدم بیرون. سایه کشک رو ندیدم. اسمش 
هلیا گفت: جدی میگی؟ نبود؟ کجا رفته بود؟" 


بلج و 


گفتم: "نمی دونم. یواشسکی نگاه 
کردم نبود." گفت: "شاید بوده 
اما ندیدی؟" آدامس فروشی و ر 
پشت سر نگاه کر دنهایم را برایش 
تعریف کردم. افسوس خورد. بعد 
نگران شد که مبادا بلایی سرش 
آمده باشد. و پرسید: "مجله یا " 
کتابش نیفتاده بود زمین ؟" گفتم: 
"من که نگرانش نیستم." وبا 
خنده گفتم: "شاید دختر خوشگلی 
رو دی ده و افتاده دنبالش. مامانم میگه پرهیز کن از 
پسرایی که تو خیابون دنبال آدم میفتن." 

مکث کرد و گفست: آره. مامان منم میگه ولی 
انگار سایه کشک آدم حساپی بود." 

ان شب خیلی کار داشتم. باید به مامان کمک 
می کردم پیتزا بپزیم. خانم ریاضی هم فردا درس 
می‌پرسید. گفته بود نمره کلاسی از نمره امتحان 
مهمتر است. معلم هنر هم خواسته بود روی شيشه 
با خط خوش بنویسم ز گهواره تا گور دانش بجوی. 
این را می‌دادم مامانم برایم بنویسد. خطش خیلی 
خوب است. اولش مخالفت می کرد و می گفت این 
تقلب است. شاید دعوایم هم می کرد ولی آخر شب 
روی شیشه با ر نگ ویترای خط را می‌نوشت و 
برایش گل و بته می کشید. عمدا کمی غير حرفه‌ای 
می‌نوشت تا معلمش شک نکند. 

دوشنبه کلاس زبان داشتم. خوشبختانه 
هوا آفتابی بود. لباس دلخواهی پوشیدم. آرایش 
ملایمی کردم و به مامان گفتم خوب شدم؟ گفت 
تو همیشه خوبی. زیبا و برازنده و عاقل! محال بود 
از ظاه رم تعریف کند و برازن ده و عاقل را نگوید. 
هر بار دلم می‌خواست بگویم "اینقدر عقل رو نذار 
تو کاسه من. دختر نوجوونی هستم که فعلا دوست 
ندارم عاقل باشم. خودش خیلی عاقل است. 
امکان ندارد بشود از او ايراد گرفت. هميشه برای 
هر کاری فکر همه جایش را می کند. به مادرم و 
زند گی و خوشحالی‌هايم فکر می کردم و سمت 
کلاس می‌رفتسم. حوسم هم بود که او نبود. هلیا 
تأکید کرده بود که وقتی به کلاس می‌روم. به او 
بگویم چه شد. حوصله نداشتم در حال راه رفتن 
چت کنم. بی‌خیالش شدم ولی خودش زنگ زد: 
چا خبر؟ بودش؟"گفتم نه. آهی طویل کشید 
و گفت: "آخه چرا؟ مطمتنم براش اتفاقی افتاده." 
گفتسم: "دارم به کلاس می‌رسم. مجبورم باهات 
خداحافظی کنم. گفت: "دقیق نگاه کن شاید اومده 
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باشه. گفتم: آنیومده. من به کلاس رسیدم. بای!" 
گوشی راتوی کیفم گذاشتم و به کلاس رفتم. به 
هلیا حق می دادم این موضوع برایش هیجان‌انگیز 
باشد. دختر معلولی بود که با ویلچر رفت و امد 
می کرد. صورتی زیبا و پوستی عالی داشت برعکس 
من که همیشه جوش داشتم. تااین جوش خوب 
می شد یکی دیگر به مبار کبادم می آمد. قیافه‌ام 
بد نیست. جوشها راهم با آرایش مخفی می کردم 
و بهتر می‌شدم. هلیا تقریبا هیچ تفریحی نداشت. 
خانه, مدرسه, سالی یک بار سفر و دیگر هیچ. پدر 
و مادرش اهل مهمانی و پارتی نبودند. می گفت 
مادرش همیشه مریض است. 

دو هفته پیش به مناسبت تولد هليا رفته بودم 
آنجا. هلیا داشت ذوق‌مر گ می‌شد. می گفت اولین 
بار است که در تولدش نفر چهارمی هم هست. 
مراسم تولد خیلی ساده بود. یک کیک رژیمی و 
چند تا شمع. موزیک و رقص هم نداشتند. خانه انها 
ساکت و نیمه تاریک بود. با پرده‌های کلفتی که جلو 
پنجره‌ها بود. شرط بستم تا حالا آفتاب وارد آن خانه 
نشده. من و هلیا به اتاقش رفتیم. آنجا هم تاریک و 
سوت و کور بود. خواستم از گوشی خودم موزیک 
بگذارم. هلیا آهسته گفت: آنذار. مامان به صدا 
حساسیت داره." و با مکث گفت: مامانم اعصاب و 
روانه. گاهی حالش بد میشه می‌برنش آسایشگاه. 
صدا خیلی اذیتش می کنه. میگه گوش خودش پر از 
صداس. گفتم دمش گرم و زدم به هندزفری. یکی 
به گوش او یکی به گوش خودم. به او خیلی چسبید. 
یک کار ضدفرهنگی هم کردم: با خودم چیپس و 
ماست موسیر برده بودم. یواشکی خوردیم. خیلی 
چسبید. هلیا تا آن روز نخورده بود. احساس گناه 
می کرد. روز بعد گفت مادرش فهمیده. پرسیدم 
چکارت کرد؟ گفت: هیچی. فقط روی دیوار خط و 
نشان کشید. یعنی حالتو بدجور می‌گیرم. پر سیدم: 
"حال تو رو؟ تو که تقصیر نداشتی. من بودم که 


اغفالت کردم چیپس و ماست موسیر بخوری." 
خندید و گفت: ۰ اولسی خیلی عالی بود ۱ "فردا 
بیارم مدرسه؟" و چشمک زدم. گفت: "وای نه! 
مادرم می‌فهمه. خیلی ازش می‌ترسم." و خیلی 
آهسته گفت: "دیوونه‌س!" 

بااین خاطره به کلاس زبان رسیدم. سایه کشک 
را ندیدم. کلاس خیلی بد بود. تیچر ما مریض بود. 
یکی دیگربه خاش آمده بو فکر کن غم جر 
بود چون یک خال گنده سیاه کنار دماغش داشت. 
خیلی هم ایرادی و افاده‌ای بود. وقتی ساعت کلاس 
تمام شد. او هنوز داشت درس میداد. بجز سه چهار 
دانشآموز خودشیرین, بقیه از جا پریدیم و هورا 
کشان از کلاس زدیم به چاک. از آموزشگاه آمدم 
بیرون. باد می آمد. سمت خانه حر کت کردم. ديدم 
خانمی با فاص کمی دنال می آمب پت ورین 
فروش‌گاهی ایستادم. او هم امد کنارم ایستاد. بوی 
بدی میداد. شالش را برداشت. موهایش خیلی 
آشفته بود. شالش را تاباند و دو سرش رابه دو 
دستش گرفت. سلام کرد. جواب ندادم. مادرم 
گفته بود با غریبه‌ها حرف نزن. راه افتادم بروم. 
آن خانم با صدایی زمخت گفت: "گر سلامی به 
تو کردیم. جوابی دارد. من مأمورم پیامی برسونم. 
دکتر ماورائی یه سر رفته ماوراء شنبه برمی گرده." 
گفتم مزاح اشوا و سرغت گر قتم: شوشبختانه 
خانمی به او گیر داد که چرا بی‌حجابی, قلبم تند 
میزد. می‌خواستم زودتر به خانه برسم و برای هلیا 
تعریف کنم. هلیا پس از شنیدن حرفهايم گفت: 
"نگفتم براش اتفاقی افتاده. نگفت چرامرده؟ "گفتم: 
"کیو میگی؟ من میگم یه زن دیوونه می‌خواست 
اذیتم کنه." گفت: "شاید منظورش از د کر ماورائی 
همونه که دنبالت افتاده." گفتم: "هلیا از این حرفا 
نزن. می‌ترسم." 

شپفکرم مسرل سد کید ابه کشک آدم 
خطرناکی باشد و برایم 
هلیا درست حدس زده و آن خانم از طرف سایه 
کشک آمده بود. منظورش ار رفته به ماوراء آیا 
مرگ بود؟ نه! چون گفت برمی گردد. به هرحال 
باید حواسم باشد او به من نزدیک نشود. هلیا هی 
پیام میداد. حوصله نداشتم جوابش را بدهم. گوشی 
را خاموش کردم. 

هلیا در مدرسه هم گیر داد که چرا کنجکاو 
نیستی؟ اگر من جای تو بودم. تا شنبه دق می کردم. 
نمی‌توانستم درک کنم که چرا این موضوع برایش 
تااين حد مهم است. خودم هم کمی هیجان داشتم 
ولی این هیجان تمام زند گیم راپر نکر ده بود. در زنگ 
تفریح آخر برای اینکه از شر حرفهایش خلاص 
شوم. رفتم حیاطی که پله داشت و او نمی‌توانست با 
ویلچرش بیاید. دلم برایش سوخت. 

شنبه راهی کلاس زبان شدم. هلیا صد تا پیام 


دردسر درست کند؟ شاید 


داده بود. جواب ندادم. سایه کشک راهم دیدم. 
لاغر شده بود. سنش از قبل بیشتر میزد. لباسش 
چروک برداشته بود. روزنامه انگلیسی دستش 
بود. آن را لوله کرده بود و یک شاخه رز گذاشته 
بود لایش. محل نگذاشتم و به راه خودم رفتم ولی 
می‌دانستم از پشتم دارد می آید. سر کلاس هیچی 
نفهمیدم. کلا تمر کزم به هم ريخته بود. عمه تیچر به 
انگلیسی گفت اگر از کلاس لذت نمی‌بری. می‌توانی 
بروی. برایت غیبت نمی‌زنم. گفتم مرسی واز کلاس 
زدم بی رون. او را ندی دم. راه افتادم طرف خانه. 
سر راهم کوچه‌ای هست که جای تمیزی نیست. 
همیشه آشغال و گربه و موش دارد. از آنجا که رد 
می‌شدم» از گوشه چشم مادر هلیا را ديدم که داشت 
با او حرف میزد. باورم نشد. رفتم و برگشتم و دقت 
کردم. خودشان بودند. خوشبختانه مرا ندیدند. 
تند کردم طرف خانه. دلشوره گرفتم. می‌خواستم 
سریع‌تر به خانه بروم و اين را به هلیا خبر بدهم 
مارم با دیدن من پرسید: چرا رنگت پریده؟" 
گفتم: آبعدابهت میگم. حالا باید به هلیا خبری 
بدم." گفت: "بهتره فعلا بهش خبر ندی. "مشکوک 
نگاهش کردم: "چیو خبر ندم؟" گفت: آنمی‌دونم 
ولی چون حالت عصبی داری: بهتره صبر کنی." 
گفتم: "آخه خیلی عجیبه. مادر هلیا رو تواون کوچه 
کثیفه ديدم ." مادرم گفت: : شاید می‌خواسته از اون 
سبزی فروشه خرید کنه." گفتم: "خونه اونا از اینجا 
دوره. حتما منظوری داشته چون داشت با سایه 
کشک حرف میزد." و برایش تعریف کردم که 
او کیست و هلیا چقدر اصرار دارد که از او برایش 
حرف بزنم. مادرم گفت: "قضیه جالب شد. به 
هلیا چیزی نگو. دوشنبه که میری کلاس, خیلی 
مراقب باش. سرتو میندازی پایین میری کلاس و 
برمی گردی."اعتراض کردم که همیشه سرم پایین 
است. پوزخند زد: "خوبه که سرت پایینه و فهمیدی 
یکی دنبالته." به اتاقم رفتم. به پیامهای ر گباری هلیا 
هم جواب ندادم. برایم کمی عجیب بود که مادرم 
به جریان سایه کشک و زندان و خواهرش و مادر 
هلیا زیاد اهمیت نداد. به خودم گفتم بهتر چون 
مجبور بودم به هزار سوّالش جواب پس بدهم. 
دوشنبه کلاس داشتم. طبق معمول مادرم به 
لباس و آرایشم گیر داد و چی زی را که خودش 
می‌پسندید تنم کرد. دلشوره داشتم. هیچ توجیهی 
پیدا نمی کردم که چرا مادر هلیا و سایه کشک 
باهم بودند. وقتی از کوچه وارد پیاده‌رو خیابان 
شدم. او را دیدم. قیافه‌اش شکسته شده بود. مثل 
مریض‌ها بود. کمی پشت سرم آمد بعد جلو زد و 
کنار ماشینی که پار ک شده بود. ایستاد. اشاره کرد 
بیا. نفهمیدم چرا رفتم طرفش. شاید کنجکاو بودم. 
در عقب ماشین را باز کرد و سوار شد. اشاره کرد 
تو هم سوار شو. نخواستم سوار شوم. خم شدم و 


اطلاها وه شما ر۵ ۳ 


سرم را بردم تو گفتم: آدیروز با مادر هلیا تو کوچه 


دیدمت. تا اين را گفتم, چنگ انداخت مرا کشید ام 
توی ماشین و دهانم رابا دست گرفت. یک نفر در | 


را بست و نشست پشت فر مان. ماشین راه افتاد. من 
کف ماشین بودم و چیزی نمی‌دیدم. خیلی خیلی 
ترسیده بودم. او گفت: "آدهنت رو ول می کنم. اگه 
صدا کنی, خفه‌ت می‌کنم." با تکان دادن سر گفتم 
باشه. دهانم را ول کرد. با گریه پرسیدم چکارم 
دارین؟ صدای مادر هلیا را شنیدم: "حق نداری 
چیزی بپرسی آمأخودم بهت توضیح میدم این 
حق طبیعی توئه. فردای تولد هلیا د کتر ماورائی به 
ملاقاتم اومد و گفت برای رسیدن به مقامات بالاتر 
در جهان ماورا باید یه قربونی تقدیم کنم. و قرار 
شد یه دختر گناهکار قربونی کنم. از د کتر پرسیدم 
مشخصات دختر گناهکار جیه؟ گفت دختری که 
دزد کی چیپس و ماست به مردم میده. و دختری 
که آرایش می کنه و از پسرها دلبری می کنه. و 
برای اینکه مطمئن بشم تو همون دختری, د کتر 
ماورائی اومد سر راهت و فهمیدم تویی همون که 
دنبالت می گردم چون هرشب با چت درباره د کتر 
ماورائی با هلیا حرفای منحرف کننده میزدی. گناه 
بز رگ دیگه تو اينه که به د کتر ماورائی لقب زشتی 
دادی. ایشون از معدود افرادی هستن که بین زمین 
و ماورارفت و آمد دارن." صدای زنگ تلفن آمد و 
حرفش را قطع کرد. شنیدم به کسی گفت: "درحال 
انجام دادن رسالتم هستم. مزاحم نشو." و به من 
گفت: "شسوهر احمقم بود. فکر می کنه من به توهم 
دچار شدم. خودش کور و کره و قادر نیست ماوراء 
روببینه." صدای آژیر پلیس شنیدیم. و کسی از 
بلند گو گفت: سمند سفید بزن کنار." د کتر ماوراتی 
به مادر هلیا گفت: "ماشین رو به پرواز دربیار. نباید 
دست‌شون به ما برسه. من ورد پرواز رو می‌خونم." 
ماشین تصادف کرد. من که کف ماشین بودم. 
محکم به پشتی صندلی خوردم. 

پلیسها سریع ما را از ماشین بیرون کشیدند. 
وقتی از ماشین آمدم بیرون اولین چیزی که دیدم 
نگاه نگران و مشتاق مادرم را دیدم. مرا بغل کرد 
و بوسید و بویید. مادر هلیا زخمی شده بود. من 
سالم بودم. دکتر ماورایی هم طوریش نشده بود 
فقط مرتب ورد می‌خواند تا غیب شود! پلیس 
می گفت از توهمی‌های خط رفاک است که ماه پیش 
از تیمارستان فرار کرده. پلیس مدیون مادرم بود. 
و آن روز دال آمده بود تا از دور مراقبم باشد. 
همین که می‌بیند مرا دزدیدند. دربست می گیرد و 
دنبال سمند سفید می‌افتد ضمنا به صد و ده هم خبر 
می‌دهد. پلیس به مادرم گفته بود واکنشی نشان 
ندهد و مراقب باشد ماشین آدم‌رباها راگم نکند. 
متأسفانه بعد از این اتفاق هلیا وارد بحران شدیدی 
شد و دیگر به مدرسه نیامد. = 
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ان کس که نداند فقط خو است خددش رادگمارد 


سے 
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زیر نظر: محمدر ضا مهد براد» سے 


ا 


بهار امد 
بهار آمد. بهار من نیامد 
گل آمد. گلعذار من نیامد 
بر آوردند سر از شاخ» گلها 
گلی بر شاخسار من نیامد 
چراغ لاله روشن شد به صحرا 
جهان را انتظار امد به پایان 
به پایان انتظار من نیامد 
همه یاران کنار از غم گرفتند 
e‏ کاس 
چه پیش آمد در این صحرا که عمری 
گذشت و شهسوار من نیامد 
سر از خواب گران برداشت عالم 
سبک رفتار. یار من نیامد 
به کار دوست طی شد روز گارم 
دریغ از من» به کار من نیامد 
مشفق کاشانی 


۸ ۳ 
5 ۳ ۱ ور دین الاعات هفتك ۱ 


آجیلها 

به بهار گواهی می‌دهند 
امّا در این ميان 

تکلیف بخاری 

روشن ن 1 

شاخه‌ای گل در دست 
شاعری قامت بست 

چند رکعت تن گل رابویید 


جلوی پای بهار 


ونسیم خنکی 

می وزید از لب ایوان و حیاط 
مادرم از ته دل 

می فرستاد لا وصلوات 
وبه من هم می گفت: آی حسن! 
جلوی پای بهار 

تخم مرغی بشکن 


حسن فرازمند - ورامین 


چهار دوبیتی 
) گل 
گلم رو دست خار و خس نمید م 
به هر کس یا به هر ناکس نمید م 
خدا میدونه قدرت رو میدونم 


دلی رو که گرفتم پس نمیدم 
)دروغ 


اگه این زند گی شیرین نميشه 
نگو کر ده فلک نفرین» نمی شه 
دروغه عشقها امر وز ودیگه 

کسی فرهاد یا شیرین نمیشه 


۳ بهارم باش 
بهارم باش تاروز قیامت 
نگارم باش تا روز قیامت 
چرااز این دل مشتاق دوری؟ 
کنارم باش تاروز قیامت 


) تقویم 


نه هجر و و صل خواهد داشت تقویم 
نه فرع و اصل خواهد داشت تقویم 
بهارا؛ گر شکوفایم کنی تو 

محمدرضا مهد یزاده 


تقویم چشمانت 
تقویم چشمانت بهاری تازه دارد 
صبح دل انگیز دیاری تازه درد 
در قمصر کاشان آغوش توء دستم 
شوق گلاب و فکر کاری تازه دارد 
صبح ترنجستانت, این باغ تجلی 
لیموی ناز و ابداری تازه دارد 
سرو بلندت در بهارستان باران 
نقش بدیع و جویباری تازو دارد 
آغوش مهرت. این اجاق گر گرفته 
گرمای مطبوع و شراری تازه دارد 
بر ناز کای گونه‌ات شبنم نشسته 
گویی که ایینه غباری تازه دارد 
جان کبوترء خواهر ديرينة آب 
شاهین ابرویت شکاری تازه دارد 
بر چل ستون چارباغ چلچراغم 
نقش نگار و یاد گاری تازه دارد 
بر زین اسب خاطرات کهنة من 
خورجین رنگین. تکسواری تازه دارد 

اکبر بهداروند 


جوانه هایلابه 


به زیبایی بهار ۳ 
ای چشمهات پنجرة روشن بهار ترانه eT‏ 
ختی بخند با من دلتنگ و بی‌قرار ساعتا رو می‌شمارم تا بیای 6 افای فر شید سراولي -تهرات 9 ۲ 
کک 31 رات 5 2 ٠‏ ززه داد با کلماتی چون باد. زاد و راد قافیه می‌شود. ۲۱ 
ار خی رت تعرس ات انتظارم منو تیش مىز ۰ : / 
با لهجه‌ای چو زمزمة شاد جویبار دستای سرد منو بگیر ببین e‏ | 
بی تو نفس کشیدن من سخت می‌ شود که داره برای تو جون می کنه کا هرا يي رچ 
یعنی: برای من نفس تازه‌ای بیار 0 رو ۰ 
چیزی شبیه یاد تو در من وزیده است اگه زندون چشات دائمیه باغ بی گل سرخ 4 
ای یاد مهربان تو پایان انتظار من می خوام اسیر چشمات بمونم ھک 2 
ترا خی E‏ اسمتو باز میارم تو تنهائیم ۳ 
1 تا دوباره تک و تنها نمونم کک 4 
تا پر شود تمام دلم از هوای تو 0 نمی تم O‏ 
a‏ 8 آن. هاراادامه دادید تابیشتر باذوق 
روزی بیا دوباره به زیبایی بهار عاشق هرم نفسهای توام E‏ 2 اا“ حال‌هی د و 
۱ وتوانایی شما آشنامی شدیم. ب ين حال همين چند ي 
م ۳ ۱ طر هم نشان از استعدادتان دارد. باز هم برای ۸ 
تو مسیر رفتنت اینو بدون : TT‏ 2 
تاابد تو توی باور منی تم ا 
۱ ماریا آشنایی - تهران ۱ : 
سرگذ ست 7 باد 
2 بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
چون موجهاء آغوش دریا منزلم بود حزیمل مر اعهدی‌ست E‏ که تا ح ان دریدن 
چشم ستاره. رهنمای ساحلم بود حریصم دارم 
ی و هواداران کویش راچو جان خویشتن دارم 
E‏ تب راه وزن این بیت "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 2 
وقتی گره از کارهایم وا بت به رفتار شايستة ماه مفاعیلن است 2 
E‏ به خط خیال ظریفی n‏ د 
بگذار تا روشن بگویماعشق, تنها روی اندام گلدان ست با جانان -مفاعیلن 
پا رام ۳ به دنیای محبوبه‌ای که تاجان در -مفاعیلن 
a tS‏ در شبی» قد کشیده بدن دارم-مفاعیلن 5 
e‏ یز ب باریدن‌اولین برف هوادارا-مفاعیلن 3 
حدادیان - 0 2 1 
SE‏ "| ن کویش را-مفاعیلن 
e‏ چو جان خوی -مفاعیلن ۵ 
لب آبی حوض شتن دارم-مفاعیلن ۹ 
ای دل از سایه ترسیده بود ا 
: گزز به وصالت حریصم # آقای فرهاد عباسی -اهواز ۰ 
ات به یک کفشدوزک ی از سرودهش ما را امد در بافت و انار 
e‏ اھا yT‏ 
طا و نت قفس پر زدن توست به پیراهن یاس بهترتان می‌خوانیم: 
اک ره 
Tg‏ استم" ی 
زیبایی آمروز تو کک ا e‏ 2 
بیچاره تو و دلخوشی رو به زو تە سیت الارن رک آ یاد تو 
مانند اناری که سر شاخه بخشکد E EE‏ بر زبان می اورم 9 ۲ 
فرط 2 به لبهای گلبرگ مثل‌چشمه‌ای‌پر شور 
افسوس که هر گز نرسیدی به کمالت ‏ به لبهای تب جهان e‏ 
7 از عشق وجوابی‌نشنیدی ‏ حریصم روشن ترآزهمیشه‌می‌شود . درفب من 72 
پرسید کم I e‏ به طنازی ن ر گسی زرد و مخمور جاری‌می‌شود 7 
ma‏ از ِ 
ار تو عاشق شدم ای د ۱ N‏ 
i rl‏ نگاه تو از دور طعم شیرین عاشق شدن را 
اا شیرین کمالی - مشهد فراموش‌نکنم 
فاضل نظری حسن صولتی -بهبهان 


۱ ۳ ماه Rf‏ 
بر سل ی ۱ 
۲ 7 کے یم کے بت مه 


تن 


۱ 
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نازنینم» خوبم! 
در دلم جایی برای هیچ کس غیر تو 
نیست. گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر 
می‌شود! 

سنگ آسمانی 
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از گابریل گارسیا مار کز پرسیدند: اگر بخواهی 
کتابی صد صفحه‌ای درباره "اميد" بنویسی, چه 
می‌نویسی؟ گفت: ٩٩‏ صفح ه رو خالی می‌گذارم 
و در صفحه آخر سطر آخر می‌نویسم: یادت باشه 
دنیا گر ده هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی. 
شاید در نقطه آغاز باشی, زند گی ساختنی است. نه 
ماندنی. پس بمان برای ساختن, نساز برای ماندن 
و منتظر نباش کسی برایت گل بیاورد. خاک را زیر 
ورو کن, بذر را خودت بکار و از آن مراقبت کن و 
امید داشته باش که گل خواهد داد 
فاطمه آبینی 
وقتی از ته دل بخندی, وقتی هر چیزی رابه خودت 
نگیری, وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی. وقتی 
برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی» آن زمان 
است که واقعاً زند گی می کنی 
بهروز مباشر بهروز 
تفاوت بسیاری هست بین کسی که کم می آورد با 


کسی که کوتاه می‌آید 


مهران کریمیان شاهی 
اعلامیه‌ها هميشه می‌خند ند و اين قانون زند گیست 
که گاه در آن م رگ بهترین قسمت زند گیست! 
مازیار آوریمی 
بر سر زلف دلربای منی / به لب لعل جان فزای 
منی / گر ببندد فلک به صد گره ام / تو به مویی گره 
گشای منی 
شهروز 
تایه اروت بالبخند تورنگ باخت... 
شیرین‌ترین قاچ شب یلدا هم. لبخند توست... بهار 
هم که بیاید... گل از گلت می‌شکفد... پس از آن نیز 
برای تمام تابستان خیالم تخت است. با قاچ قاچ 


| لبخند تو عطشم رافرو می‌نشانم 


قنبر یوسفی 


۴۴ 


زندگی از مرگ پرسید: 

-چرا همه از تو می‌ترسند و بدشون مياد 

مرگ گفت:تو یک دروغ زیبایی و من یک حقیقت 
طخ 


فاطمه 


کارمندی جیره گیرم ای و کیل /ازشکایت ناگزیرم 
ای و کیل /مستمری اند ک و خرجم زیاد/ اب 
غوره چون نگیرم ای وکیل /برسرم غرمیز ند اهل 
وعیال/ازخجالت سر به زیرم ای و کیل /پاره گشته 
کفش هر دو دخترم /زیربارغصه پیرم ای وکیل / 
شش پسردارم همه بی کار و ول /این مصیبت 
چون پذیرم ای وکیل /بشنوم غرهای همسر را 
مدام / من اسیرشرژه شیرم ای وکیل / درفغانم 
از گرانی همچونی /نشنود مجلس نفیرم ای وکیل / 
صاحب خانه جوابسم کرده اسست /در کجا منزل 
بگیرم ای و کیل /هرچه می گردم نمی‌یابم اتاق / 
زانکه بی پول و فقیر م ای وکیل /مرغ بریان من نمی 
خواهم ز کس /قانع نان و پنیرم ای و کیل /مانده‌ام 
مستاصل و آزرده حال/کس نباشد دستگیرم ای 
وکیل /از گله منعم نفرمایی که من از شسکایت 
ناگزیرم ای وکیل 
نجف امیرعضدی -کازرون 
نمی دانم اینجا که ایستاده‌ام تقدیر من است, 
تا تقصیر ؟.. اما وقتی یافته‌های م رابا باخته‌هایم 
مقایسه می کنم. می‌بینم چون خدارا يافته‌ام. 
ماجراهای زندگی. فقط قانون عشق و مهربانی ما 
و خداست 
رزامختاری -تهران 
روز و شب از دیدن صیاد مستم در قفس.بس که 
مستم, نیست معلومم که هستم در قفس 
سپیده افخمی 


تو می‌مانی با همه لبخندهایت با همه 
مهربانی‌هاءامانیمه شبی‌من خواهم رفت 
ازدنیایی که مال‌من نیست 

از زمینی که بیهوده مرابدان بسته اند... 


۱ فروردین ٩۸‏ اطلاع ens‏ 
سس 


: زبان چشم‌ها ۱ 


مهم تر از لبخند چشمخند است... 

گاهی لبانت به خنده باز می‌شوند اما 
چشمانت غمی را به دوش می کشندا 
گاهی صدای ‏ 
اما 

در عمق چشمانت گریه پنهان شده است! 
گاهی به ظاهر خوبی اما 

چشمانت چیز دیگری رانشان می‌دهند! 
چشم ها این دو گردالی کوچک 

چه رازها که در دل سینه نگه می‌دارند و 


قهقهه هایت در فضا می‌پیجد 


چه شکست هایی را که بروز نمی‌دهند! 
نکند حواسمان پرت خنده ی تصنعی 
عزیزانمان شود ۳ 
و چشم هایش رااز یاد ببریم| 
زبان چشم ها را فهمیدن کار سختی نیست؛ 
کافیست جنس غم را بلد باشی! 
شبنم چشم عسلی 

سفر ما : 
مشکل می‌توان کسی را یافت که به سبکی 
گلی باشد. 
که بگوید : من هیچ باری راحمل نمی کنم. 
فقط فردی چنین حرف می‌زند که: 
تمام بارش را به هستی داده باشد. 
و نکته جالب در این است که در هر صورت 
همه بارهای زندگی از آن هستی است. 
ما فقط کنجکاوی‌های غیر ضروری می کنیم. 
وضع ما درست مثل کسی است که در داخل 
قطار نشسته است و همه بارش راروی سرش 
]لاه زوس 
بای یک او راما کد کار 
خود رابر زمین بگذارد و می گویند چرا خود 
رابی خودی رنج می‌دهی. قطار هم تو و هم 
بارت را حمل می کند. 
ار 


تمام اجرای امور عالم توسط هستی است. 
اما ما مسافران عجیبی هستیم. 
در طول مسافرت با قطار هستی تمام بار را بر 
روی سر خود گرفته و حمل می کنیم. 
واینگونه است که همواره زند گی مان در رنج. 
عذاب و ترس طی می‌شود. 

به هستی اعتماد کنیم 

بارمان را زمین بگذاریم!! 


قابل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول (در 
ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره 
ضرورت دارد که با پیامک آن به شماره ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


رمز جدول: پیامی ۱۸ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره‌های | تا ۱۸ مشخص شده در خانه‌ها (پس از حل جدول) به دست میآید 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۲۲ 
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۲-سیده نسیم آمیری - تبر یز 
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تقد یم می‌شود. البته به شر طی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 


جدول سودوکو ۳۸۳۴ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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چہار اختلاف در تصویر 
عکسبرداری 


ی دا 4 ۵ < ۸۸۹ < Oils‏ 


و ان SS‏ جایگزینی اعداد با شکلها: می خواهیم به جای شکلهای زیر اعدادی بگذارید تا در پایان حاصل 
آن با توجه به علائم ضرب و تقسیم و جمع و منهاء درست باشد. 


اسان 


حالت دیگر می شود. آن حالتها کدامند؟ 


شا دسته 


»در اند دشه کینه 


0 


وزی ذست 


۵ کاروشنکه 


مارچچ دد بالای دایره پیدا کنید واز دایره خارج بشوید.موفق باشید. 


بیست اختلاف در تصویر 
خوشحالی بیجا 
حالا که برای این فرد خبر برنده شدنش 
در لاتاری آمده, تنها کشتی ای که می 
توانست‌اوراببرد.غرق‌شده‌است.امادر 
ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه 
شده‌و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر 
می رسند. بیست اختلاف وجود دارد. 


-داداش, توهنوز سربازی نرفتی و بدون 
کارت پایان خدمت تالب مرز هم نمی‌تونی 
بری! 

این جملات را رفیق قدیمی‌ام پس از شنیدن 
حرفهایم بر زبان آورد. با ناراحتی گفتم: 

"حق با توئه. اول باید برم سربازی و بعد به رفتن 
از ایران فکر کنم ". 

رفیقم با تعجب نگاهم کرد و گفت: پسر.یعنی تو 
می‌خوای بیست و یک ماه از زند گیت رو الکی هدر 
بدی؟ ... درمانده و مستاصل جواب دادم:" خب 
آره یعنی چاره دیگه‌ای ندارم." رفیق قدیمی‌ام با 

" دیوونه, تو که می‌خوای از ایران بری دیگه جرا 
خودت رو معطل سربازی می کنی .... 

کلافه حرفش را قطع کردم و گفتم:" پس چیکار 
کنم؟" اوبه من که بلاتکلیف ایستاده بودم. لبخندی 
زد و گفت: خوب گوش کن ببین چی میگم! تو 
می‌خوای از ایران بری حالا چه فرقی می کنه که 


مد کسیر 


چطور و از چه راهی بری!" 
بهت زده نگاهش کردم. 
او ارم کرتاهگفت. 
" تومی‌تونی خیلی راحت و قاچاقی از مرز خارج 
بشی و بعد خودت رو به هر کشوری که خواستی 
پرسونی ۲ 
فوری گفتم: "من می‌خوام برم ژاپن. اونجا آدم 
خیلی زودتر به پول می‌رسه. رفیق صمیمیام 
پوزخندی زد و گفت: بچه‌ای توا ژاپن بری کار گری 
کنی؟ برو آمریکاء اونجا هم کلاس داره و هم خیلی 
زودتر می تونی پیشرفت کنی. نمی‌دونم چطوری 
اما من اگه جای تو بودم هر طور شده راهش رو 
پیدا می کردم ۲ 
yT‏ ۱ 
صحبت از رفتن به خارج بود .یکی از دوستانم که 
دو سال قبل به ژاپن رفته بود تازه با جیبی پر از پول 
به تهران باز گشته بود و قصد داشت در یک محل 
دیگر برای مادرش خانه بگی ردو دوباره به ژاپن 
بر گردد. بدجوری وسوسه شده بودم که از ایران 
بروم. با خودم فکر می کردم که اگر ده سال کار کنم 
به اندازه پولی که دوستم در این دو سال توی ژاپن 
به دست آورده بود. گیرم نخواهد امد. 
تصمیم گرفته بودم به ژاپن بروم. درباره 
تصمیمم با دوست قدیمی‌ام صحبت کردم اما به 
این نتیجه رسیدم که به صورت قانونی نمی‌توانم از 
مرز خارج شوم. حرفهای دوستم تاثیر عمیقی رویم 
گذاشت و تا چند روز فکرم را مشغول کرد. 
آمریکا سرزمین فرصتهای طلایی بود و 
راههای زیادی برای پولدار شدن در آنجا وجود 
داشت. شروع کردم به جمع کردن اطلاعات 
درباره آمریکا و بعد تصمیم گرفتم به تر کیه بروم 
واز آنجا برای رفتن به آمریکا کانال بزنم. 
یکی از دوستانم مرابه ینک راننده کامیون 
معرفی کرد. او از طریق مرز بازرگان بار به ت رکیه 
می‌برد و قول داد که در ازای گرفتن دو میلیون 
پول نقد مرااسالم به تر کیه ببرد. قبول کردم و 
پول را دادم. 
به خانواده‌ام نگفتم از چه طریقی و چطور 
می‌خواهم از ای ران خارج شوم. فقط با آنها 
خداحافظی کردم وراهی مرز شدم. راننده 
کامیون مختصر غذایی به من داد و قرار شد که 
هفت. هشت ساعت خودم را لابلای بارها پنهان 
کنم. کمی ترسیده بودم اما راننده به من اطمینان 
خاطر داد که هیچ خطری وجود ندارد. 
تااز مرز گذشتیم نیمه عمر شدم.فکر می کردم 
هرآن ماموران مرزی دستگیرم می کنند. نیمه 
شب بود که راننده مرا در انکارا پیاده کرد. نفس 
راحتی کشیدم و به یک مسافرخانه ارزان قیمت 


فروردین ۸ دين ۸ ٩‏ اطلاعات‌هفتگی 


مس 


رفتم و تا نزدیکیهای ظهر خوابیدم. 

از طریق ایرانیهایی که در آنکارا منتظر جواب 
رفتن به آمریکا و اروپا بودند فهمیدم که آسانترین 
و کم خرج‌ترین راه رفتن به آمریکا پناهند گی است. 
اقدام کردم و بعد از یک سال سر گردانی عاقبت به 
آمریکا رسیدم. 

ساختمانهای زیبا و مر تفع. اتوبانهای عریض و 
فروشگاههای چندین طبقه‌ای که همه جور وسایلی 
در آن بیدا ی فد برام الب و هیجان انگیز بود. 

در "سن خوزه "یکی از شهرهای کوچک ایالت 
کالیفرنیا آپارتمانی گرفتم و با توجه به سابقه‌ای که 
در کارهای فنی داشتم در یک تعمیر گاه اتومبیل 
مشغول به کار شدم. 

اوایل دخل و خرجم به هم نمی سید اما به مرور 
توجه صاحبکارم راجلب کردم و حقوقم بالارفت. 
هر ماه می‌توانستم مبلغ کمی پس انداز کنم و تا 
پولدار شدن راهی طولانی در پیش داشتم. 

بعد از دوسال کار مداوم آ پارتمان بزرگتری 
اجاره کردم و یک ماشین مدل بالا خریدم و همان 
روزها بود که با ندا آشناشدم: اواز طریق لاتاری 
به آمریکا آمده بود و به کلاس زبان می‌رفت. 

بعد از شش ماه مراوده باندابه جرات 
می‌توانستم بگویم که او یک دختر نجیب و مستقل 
و خودساخته است و همین وی گیها باعث شد تامن 
از او خواستگاری کنم. ندا هیچ جوابی به من نداد و 
گفت:" باید با خانوادهم در ایران صحبت کنم ! 

من به اوعلاقه‌مند شده بودم و خیلی دلم 
می‌خواست با من ازدواج کند اما بعد از یک هفته 
گفت:" می‌خوام درس بخونم و ادامه تحصیل بدم. 
نظر خانواده‌م هم همینه ۲ 

جواب منفی ندا مثل یک ضربه روحی مرابه هم 
ریخت و تامدتها دچار افسردگی بودم و به دور از 
جمع خودم را در کار غرق می کردم. 

یک سالی گذشت تااینکه با رزا" آشنا شدم. 
اویک دختر زیبای | مریکایی بود که چندین بار 
ماشینش را برای تعمیر به من سپر ده بود و از کارم 
راضی بود. او یک شب مرابه کلاب دعوت کرد و 
گران قیمت‌ترین غذاها و نوشیدنیها را سفارش داد. 
همان جابود که متوجه شدم با یک دختر ثروتمند 
ی 

یک شب که بارزابرای تفریح و گردش به 
پارک رفته بودم به او گفتم: "توی کشور شما پولدار 
زیاده‌و من می‌خوام راههای به دست آوردن 
پول رو بدونم. می‌دونم که با کاری که من انجام 
میدم وقتی پیر بشم شاید ثروتمند بشم اما من دلم 
می‌خواد حالا که تون پولدار بشم و ند س ال 
بعد برگردم ایران. میدونی: توی این دوره و زمونه 
آدمها رو با دارایی شون قضاوت می کنن. هر کاری 
که می خوای بکنی اول به جیبت نگاه می کنن و اگه 


پول نداشته باشی زند گیت تباه ميشه '. 

رزادستم راخواند و متوجه شد که من به هر 
طریقی حاضرم به پول برسم. لبخند نمکینی زد و 
گفت:" اگه عاقل باشسی من تو رو یک ساله صاحب 
يه ثروت افسانه‌ای می کنم. فقط به این شرط که 
سوالی نپرسی و هر کاری رو که گفتم انجام بدی ۲ 

مطیعانه گفتم:" باشه ولی به شرطی که خطری 
تهدیدم نکنه."رزا خندید وبالحنی سرزنش آلود 
گفت:" ترس رو از خودت دور کن تا موفق بشی ۲ 

آن شب از رزا جدا شدم و او دو روز بعد بامن 
تماس گرفت و در یک کافی شاپ قرار گذاشت. 
هیچ سوال نکر دم تا بالاخره خودش دهن باز کرد 
و گفت: من تاچن د روز دیگه میرم مکزیک. اگه 
می‌خوای با یه سفر کوتاه صاحب پنج هزار دلار بشی 
وسایلت رو جمع کن و منتظر تماس من باش "۲ 

چهار روز بعد من و رزا با یک ماشین کورسی 
زرد رنگ عازم مکزیک شدیم و به یک روستای 
کوچک مرزی رفتیم و چون خسته بودیم در یک 
مهمانخانه استراحت کردیم. 

صبح روز بعد رزا مرا با دومرد دیگر آشنا کرد 
و همانجا بود که متوجه شدم آنها قاچاقچی مواد 
هستند و می‌خواهند از طریق من و رزا مقداری مواد 
مخدر به آمریکا انتقال دهند. خیلی تر سیدم وبه رزا 
گفتم:" من نمی تونم مواد حمل کنم. به خاطر پول 
سرم رو به باد نمیدم "۲ 

رزاسعی کرد مرا آرام کند و گفت: 

"من قبلا چندین بار محموله از مرز رد کردم. 
هیچ اتفاقی نمی‌افته. نگران نباش." فوری مخالفت 
کردم و گفتم: آنه. من نمی‌تونم یه قاچاقچی باشم." 

رزاباملایمت گفت: ببین. من قول میدم 
دستمزدت رو دو برابر کنم. تازه‌اگه مامورای 
مرزی به ما شک کردن من توی خطر می‌افتم چون 
ماشین به نام منه۲ 

حرف از دوبرابر شدن دستمزدم که شد ترسم 
کمی ریخت. گفتم:" باشسه, فقط محتاطانه عمل 
کن تا گیر نیفتیم." رز لبخند اطمینان بخشی زد و 
گفت:" من کارم رو بلدم ... دو مرد جوان مواد را 
بادقت زیر اتومبیل رزا جاسازی کردند. ما خیلی 
راحت مرز رارد کردیم و محموله رابه آمریکا 
رساندیم و من ده هزار دلار به جیب زدم. 

رزا هرا زگاهی به سراغم می آمد و شام را با هم 
می خوردیم و گپ می‌زدیم. یک ماهی از سفرمان به 
مکزیک گذشته بود که رزابه دیدنم آمد و گفت:" 
من قراره برم یه ماموریت دیگه و یه محموله بز رگ 
رو بیارم آمریکا. اگه همراهم بیای پنجاه هزار دلار 
به جیب می‌زنی ۲ 

پیشنهاد رزا وسوسه کننده بود و من را به فکر 
فروبرد. رزابرای ترغیب من گفت:" تو با پولی که 
از این سفر عایدت می‌شه می‌تونی یه تعمیر گاه‌راه 


بندازی و چندتا کار گر استخدام کنی"۲ 

باوجودی که پر از تردید بودم گفتم: باشه 
امااین آخرین سفر منه و بعد از گرفتن پولم برای 
خودم یه کار راه میندازم و دیگه دنبال خلاف 
نمیرم."رزا خندید و گفت: تو پولدار میشی: 
همونطور که آرزو داشتی". 

از اینکه داشتم به آرزوی دیرینه‌ام یعنی یک 
ثروت هنگفت می‌رسیدم خوشحال بودم و قلبم 
بدجوری می‌تبید. یک هفته بعد با رزا به مکزیک 
رفتم و اين بار همدستان رزا مواد را در جاهای 
مختلف ماشین جاسازی کردند و من با ترسی که 
با هیجان و شادی توام بود کنار دست رزا نشستم 
تااز مرز عبور کنیم. ولی این بار شانس با ما یار 
نبود و ماموران مرزی با دقت مشغول وارسی 
ماشین شدند.حسابی ترسیده بودم اما رزابه 
خودش مسلط بود و با آرامش سیگار می کشید. 
عاقبت یکی از ماموران از زیر ماشین بسته‌ای 
مواد پیدا کرد و من ورزا دستگیر و به زندان 
آوستین منتقل شدیم. 

در روز دادگاه تمام ماجرا را از روز اول 
آشنایی‌ام با رزا تعریف کردم. ولی رزا حرفهای 
مرا تکذیب وادعا کرد که ماشینی که با ان مواد 
حمل می‌شده را من دزدیده و او رااغوا کرده‌ام که 
مواد حمل کند. 

دلم به درد آمد و به خدا توکل کردم چون 
هیچ مدر کی برای اثبات حرفهايم نداشتم. چند 
روز بعد همدستان رزاهم دستگیر شدند و 
اعتراف کردند که من تازه کارم و رزاسردسته 
باند قاجاقچی‌هاست و به این تر تیب بود که به 
چهارسال زندان محکوم شدم. 

بعد از آزادی به سن خوزه بر گشتم و سعی 
کردم کار پیدا کنم اما دیگر موفق نشدم. کسی که 
قبلا پیش او کار می کردم هم حاضر نشد به یک 
قاچاقچی سابقه دار کار بدهد. تمام دارایی‌ام به 
خاطر عدم پرداخت اقساط توقیف شده بود. چند 
وقتی آواره کوچه و خیابان بودم تا اینکه تصمیم 
گرفتم به ایران بر گردم... 

من می توانستم در آمریکا خوب و سالم زندگی 
کنم اما فریب خوردم. خودم را خیلی سرزنش 
می کنم. رویای پولدار شدن مرا به تباهی کشاند. 
با خودم فکر می کنم که یک زند گی سالم و عادی 
مگر چه اشکالی داشت که خودم را اینطور آواره 
و دربدر کردم؟ 

اگر حرص و طمع نداشتم, هر گز با رزا طرح 
دوستی نمی‌ریختم و به دامی که برایم پهن کرده 
بود نمی‌افتادم. هرچند به ایران بر گشته‌ام و 
روز گار خوبی دارم امّاتجربه تلخ گذشته هميشه 
و همه جا همراه من است... 


کا 


بافوانن دا 


مال اقغاب رتت یلید 


دان شآموزان پایه نهم برای رفتن به متوسطه 
دوم باید فرمهایی را برای مشخص کردن علائق 
خود به رشته‌های مختلف. به صورت اینترنتی 
تکمیل کنند. اصل داستان چیز بدی نیست ولی 
که جال تعداد رالات این ار 
است. در حدود نهصد سوال! دیشب دو بخش را 
بازحمت بسیار تکمیل کردیم ولی سیستم ثبت 
نهایی نکرد و می‌نویسد: سوالات کامل جواب 
داده‌ نشده‌است!در صورتی که کامل است و 
ماهم کاری از دستمان بر نمی آید. باور کنید 
از ساعت ۸ شب این بچه پای سیستم نشست و 
تاساعت دوازده شب به کمک برادرم مشغول 
پاسخدادن بودیم. دانش آموزی با معدل ٩‏ چه 
نیازی دارد به این همه سوال جواب بدهد؟ آخر 
کدام کارشناس نخبه‌ای تنهابرای یک آزمون 
شغلی ۳۲۰ سوال وبرای آزمونی دیگر ۲۵۰ 
سوال قضا قورتکی می دهد! ده سوال بیست 
سوال... چشمان ما و بچه در آمد از کاسه‌اش! 
بعد هم سیستم اینطوری پاسخ می‌دهد. در ضمن 
کارشناس مدرسه می گوید. مهلت همین امشب 
تمام می‌شود و به بچه‌ها استرس وارد می کند. 
شاخ غول را که نمی‌خواهیم بشکنيم. قبلاً یک 
ورقه‌ای به بچه‌ها می‌دادند که به تر تیب می‌توانی 
دراين رف ته‌هائیت فام کنی یگ ارنقد ر الا 
پایین نداشت. تازه اگر بچه‌ای توانایی ادامه 
تحصیل نداشت. به‌راحتی سراغ شغلهای فنی 
می‌رفت و برای خودش استاد می‌شد. امسال 
که دیگر دانشگاه بدون آزمون هم گذاشته‌اند 
و طرف دیگر نیاز ندارد برای درس خواندن 
زحمت زیادی بکشد و به صورت فله‌ای مدرک 
می‌دهند و باقی ماجرا... بدی قصه این است که 
همه می دانيم این روال فرمالیته است و تمام‌این 
نظر خواهیها رهسپار کش وهای ادارات شده و 
درنهایت تعداد زیادی ورق سفید سیاه می شود 
ودستآخرراهی انبار شده وسپس به قسمت 
خمیر و ساخت کارتن و مقوا می‌رود! مثل همان 
پایان‌نامه‌های کذایی. بعد متن سوالات بسیار 
عدار ات اش اس ول ول ا 
همان راهنمایی قدیم باید پاسخ بدهد: آیاشما 
یک فیلم ده‌ساعتی درباره خانواده ساخته‌ای؟ 
در زمینه نانوفناوری و لیزر چند تحقیق پژوهشی 
Ss‏ ره 
تعمیر کنی و از این موارد عجیب و غریب! 
محسن سالاری. دبیر بازنشسته یزد 


سس ۴۹ 


کی شماره ۳۸۳5 


زد گترین دا 


مانان دلمایی است که به آنها 


0 


اید دسته اند 


۵ و شه 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


میا مسا متس سل امن اسب 
۸ در تهایت اراس به سر آبدی رفت نکر 
ویه‌از همه عزیزانی که همواره به ایشان لطف و 
محبت داشتند. روح ایشان شاد و یادش کرام باد. 
نادر, نغمه و سام مشایخی " 

مشایخی از بازیگران پیشکسوت و چهره‌های 
ماندگار سینما تئاتر و تلویزیون در ششم آذرماه 
۳ در تهران متولد شد. او دارای نشان درجه 
یک فره نگ و هنر بوده و فعالیت هنری خود را 
بیس ا اس لا در سال با ازی در 
نمایش "وظیفه پزشک. آغاز کرد با فیلم کوتاه 
جلدمار در سال ۲ ۴ مقابل دوربین رفت 
ودوسال‌بعد بافیلم خشت و آینه "وارد 


این بازیگر پیشکسوت در بیش از ٩۰‏ فیلم 
سینمایی و ۵۰ سریال بازی کرد که بانگاهی 
به تمام این فیلمها آثاری دیده می‌شود که 
سازنده آنها یا از کار گردان اولی‌ها بوده‌اند یا 
در زمانی که مشایخی در آثارشان بازی کرده 
افراد شناخته شده‌ای در سینما نبوده‌اند. 
مشایخی در دوران فعالیت هنری خود دو 


سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را 
در جشنواره فیلم فجر به ترتیب برای فیلمهای 
کمال‌الملک" و "گلهای داودی" دریافت کرد. 

او همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد رابرای ایفای نقش در فیلم بانوی من "در 
هفتمین دوره جشن خانه‌سینما گرفت و نامزد 
دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرت جر 
سومین دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین 
بازیگر مرد رابرای بازی در فیلم "پدربزرگ از 
جشنواره بین‌المللی پیونگ یانگ به دست آورد. 

این هنرمند تا به امر وز ایفاگر نقشهای متفاوت و 
ماند گاری در ژانرهای و سبکهای مختلفی در سینما 
و تلویزیون بوده وبا کار گر دانان بر جسته‌ای در طول 


گفت و گو با بهرنک علوی باز بگر سربال بر سر دو راهی " 


رشب وان نوی وخ نارای مرک 


بهر نگ علوی در یکم فروردین سال ۱۳۵۹ 
در بیمارستان ازادی تهران به دنا امد. وی 
تک فرزند یک خانواده سه نفره است. پدر او 
فرهنگی بازنشسته و از مدیران آموزش و پرورش 
ومسادرش ار مدیران شتر کت مخابرات است. 
دارای مدرک فوق دیپلم نقشه کشی با کامپیوتر 
و همچنین فارغ‌التحصیل بازیگری از اولین دوره 
فارغ التحصیلان موّسسه فرهنگی -هنری کارنامه 
است. او از کود کی بسیار به بازیگری علاقه داشت 
و بازیگری رااز تئاتر مدرسه آغاز کرد. در سنین 
نوجوانی با یک تئاتر مدرسه‌ای: بهترین بازیگر 
منطقه ۶ آموزش و پرورش و نیز استان تهران شد. 
نس از ان در سال ۰ برای یک تثاتر "آدمک 
چوبی" به کار گردانی جهانگیر طاهری به صورت 
رسمی و حر فه‌ای انتخاب شد و بر روی صحنه تئاتر 
در سالن قشقائی مجموعه تئاترشهر رفت. علوی 


"دوربین مخفی" به کار گردانی امیرحسین قهرائی 
آغاز کرد س از جند سال وقفه به دلیل ادامه 
تحصیل, مجددآ با تثاتر آغاز به کار کرد که در 
این بین شاگرد اساتیدی همچون محمد رحمانیان» 
حمید امجد. مهتاب نصیرپورء 
پرویز پرستویی. أتیلا پسیانی. رویا 
تیموریان. پانته آ بهرام و حبیب 
رضایی بود. پس از آن, به انجمن 
سینمای کوتاه پیوست و تجربه چند 
فیلم کوتاه جشنواره‌ای داشت. به 
کوتاه برای فیلم عیار ۴ به 
کار گردانی پرویز شهبازی انتخاب 
شد وبا تک سکانسی که در فیلم 


۳ 
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تاریخ سینماهمکاری کرده‌است. از جمله آثاری که 
او در آنها ایفای نقش کرده‌است. می توان به بازی 
در فیلم‌های "گاو ؛ قیصر ". "شازده احتجاب " 
وان عا کے کا 
"گلهای داودی ‏ ۱ پدربزرگ ؛ "طلسم" 
"سرب" "روز واقعه ؛ "خانه روی آب ‏ ایک بوس 
کوچول و جرم و سیزده "۵٩‏ و مجموعه‌های 
"هزاردستان . "داستانهای مولوی؛ "سلطان 
صاحبقران"" "امام علی (ع)' "پهلوانان نمی‌میر ند " 
و اا کر 

مشایخی در حوزه تئاتر هم فعالیتهای موّثری 
داشته و برای اولین بار در سال ۱۳۳۹ در تله تئاتر 
"بعد از سی سال" به کار گر دانی علی نصیریان بازی 
کر فاص ای ها ۱۲۵ سود 
۰ تله تئاتر حضور داشت و با هنرمندانی 
چون علی نصیریان. عباس جوانمرد و رکن 
الدین خسروی همکاری کرد. 

آیین آخرین وداع با جمشید مشایخی 
با حضور پرشمار مردم و هنرمندان صبح 
شنبه ۱۷ فروردین ماه در تالار وحدت 
تهران بر گزار شد.اجرای مراسم به عهده 
سید عباس سجادی بود و شهرام گیل آبادی 

آهشت ونیم دقیقه ؛ "معمای شاه "قفسی 
برای پرواز" "نردبام آستها رن : "هوش شاه 
"تگزاس ۲ . "ژن خوک . آدشمن زن امکان 
مینا لانتوری ؛ "مرگ ماهی" "دربند و. از 
جمله سریالها و فیلمهایی است که بهرنگ علوی 
در ان نقش افرینی کرده است. 

بهرنگ علوی در ایام عید امسال با سریال 
"برسر دو راهی" میهمان خانه‌های مردم بود. به 
همین مناسبت گفتگویی با وی داشته‌ايم که از 
نظرتان می گذرد: 


در سخنانی کوتاه گفت: 

آخرین وصیت مشایخی این بود که باید قلبمان 
رابشوییم ودر خدمت مردم باشیم. ما نیز باید یاد 
بگیریم در کنار مردم باشیم و خانواده تثاتر به خود 
می‌بالد در شرایط سخت در کنار مردم باشد و در 
را ار 
کنارشان باشند. 

ایسرج راد رئی س هیأت مدیره خانه تثاتر 
سخنران بعدی مر اسم بود که در سخنانی گفت: 
جمشید مشایخی در تاریخ هنر و تثاتر کشور زنده و 
جاویدان خواهد بود.باید مکانهایی به نام این بزر گان 
نام گذاری شود مائند سیتماهاء با محلاتی که این 
هنرمن‌دان در آن زند گی می کنند. خواسته‌ایم تا 
خیابان "ج "هم که محل زند گی جمشید مشایخی 
بود به نام این هنر مند نامگذاری شود. 

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما نیز 
در این مراسم گفت: جمشید مشایخی نان به نرخ 
روز نخورد بلکه نان به خون جگر خورد که وا 
ماند گاری هنر این مملکت جز به خون دل 
امکان‌پذیر نیست. 

علی نصیریان بازیگر پیشکسوت سینماء 
تئاتر و تلویزیون رفیق و همکار سالهای دور 
مشایخی سخنران بعدی این مر اسم بود که 
در سخنانی گفت: پیش از هر چیز از مردم 
قدرشناس برای حضور در این مراسم تشکر 
می‌کنم.این بازیگر پیشکس وت در ادامه 
و در حالی که از شدت گریه منقلب شده 


× نوروز را پشت سر گذاشتیم. نوروز امسال 
برای شما خوب بود؟ 

نوروز برای همه ما با نوشدن, تغییر. تازگی 
و طراوت معنا می‌شود. وقتی زمین و طبیعت 
این حس وحال و افرژی راجا ما می‌دهد, ما هم 
وای از این تحول طبیعت الهام بگیریم و دز 
زندگی خودمان تازگی ایجاد کنیم؛ کهنگی‌ها را 
بزداییم و با بهره‌گیری از تجربیات سال قبل. سال 
آینده رابهتر بسازیم. نوروز امسال در قالب سریال 
"بر سر دوراهی هر شب برای عید دیدنی به 
خانه میلیونها ایرانی می‌رفتیم و این برایم حس 
خوبی داشت. 

× روز تولد تان اولین روز فروردین است. 
حتما حس خوبی از این اتفاق دارید 

به لحاظ تقویمی, برای خود من نوروز جذابیت 
فوق‌العاده‌ای دارد. تولد من با اولین روز عید نوروز 
همزمان است. هميشه به دوستان و اطرافیانم 
گفتسه‌ام کے اگر قرار باش د دوبازه بسه دنیابيایم 
دوست دارم باز هم تولدم در عید نوروز باشد. آن 
طور که مادرم به من گفته است. من دو ساعت 
بسا ول ۱ آم دم در CI‏ 
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بود. خطاب به پیکر جمشید مشایخی گفت: آقای 
مشایخی در در گذشت آقای رشیدی گفتم که 
انتظار نداشتم بیایم اینجا بر ای این مر اسم؛من انتظار 
داشتم با تو انتظامی و رشیدی روی صحنه برویم 
و نمایش اجرا کنیم. این روزها حال خوشی ندارم. 
همسرم رااز دست دادم و بعد رشیدی انتظامی و 
ها 
بود.وی ادامه داد: ما تئاتر رادر کشور راه انداختیم. 
باامشایخی در سال ۱۳۳۶ اشنا شدم. این هنر مند 
در چند دوره رشد کرد. اول دوره تئاتر تلویزیونی 
در تلویزیون خصوصی بود و همه هنرمندآن قدیمی 
با هم شروع به کار کردند و مشایخی در آن دوران 
بسیار خوش درخشید. دوران بعدی تئاتر سنگلج 
بود و دوران بعدی سینما و تلویزیون بود که آثار 
بسیار خوبی راارائه کر د.اين هنر مند در هر دوره‌ای 
درخشید و پخته‌تر شد. مشایخی در فیلم گاو" 
هرچند نقش کوچکی داشت 


بسیار خوش در خشي 
1 1 8 ۲۷ ¥ 


نظر پزشک قرار بود سیزدهم فروردین به دنیا 
بیایم. همیشه به شوخی این را می‌گویم که چون 
دوست داشتم تعطیلات عید را در کنار خانواده 


باشم زودتر به دنیا آمدم و به نوعی تولد من یک 
عیدی از طرف خدا هم محسوب می‌شدا! 

× عید امسال را چگونه سپری کردید؟ 

در تعطیلات نوروز مشغول بازی در بخش‌های 
باقیمانده از مجموعه تلویزیونی "بر سر دوراهی" 
بودم که تقریباً تاروزهای پایان تعطیلات نوروز 
ادامه داشت. راستش من از آن دسته بازیگران 
خانواده‌دوست هستم و خیلی دوست داشتم که 
نوروز را در کتار خانواده پاشم؛ اما به هرحال تعهد 
کاری و رساندن به‌موقع کار به آنتن باعث شد تا 
مثل بقیه اعضای گروه سازنده بر سر دوراهی" در 
تعطیلات نوروز هم سر کار حاضر باشم. 

× چه حسی داشتید که هر شب با پخش 
سریال میهمان خانه‌های مردم بودید؟ 

اینکه مردم هر شب این سریال را می‌دیدند 
حس خوبی به ما می‌داد و عید امسال برای خود 
من بزرگترین و جذاب‌ترین عیددیدنی بود. 
چراکه در قالب سریال بر سر دوراهی, هر شب 
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و چقدر زیبا و ظریف این نقش رااجرا کرد. 
نصیریان افزود: مشایخی کمال‌الملک را زنده 


نمایشی ایران بود وبا رفتن این هنرمندان. این 
هنر سست می‌شود. اگرچه بسیاری هنرمندان 
با استعداد و خلاق داریم اما کسی جای جمشید 
مشایخی رانمی گیرد.وی در پایان تا کید کرد: 
مشایخی علم عشق رااز دفتر نیاموخت بلکه 
خودجوش به آنچه می‌خواست رسید. 

در ادامه این مراسم سام مشایخی فر زند زنده‌یاد 
جمشید مشایخی در سخنانی گفت: دوست داشتم 
از مردم مهربان که قدر هنر و هنرمند را می‌دانند 
تشکر کنم. بی شک پدرم خیلی خوشحال است 
که شکوه حضور مردم را می‌بیند. وی افزود: پدر 
هميشه می گفت که خاک پای مردم است. هر چند 
خیلی‌هابه این حرف وی ایراد می گر فتند. خیلی 
دوست دارند بگویند جمشید مشایخی کمال الملک 
تما را ااج د کے 


جد دا ل اران الت ماد 
عرصه نقاشی کمال‌الملک داشتیم. 

این مراسم با ب رگزاری نماز بر پیکر 
جمشید مشایخی به امامت حجت 
الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی 
| که اسان دو س اران تک ان 
مرحوم در میان اندوه مردم و هنرمندان 
ا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) 
آرام گرفت. 


به خانه میلیون‌ها ایرانی می‌رفتیم. امیدوارم مرد م 
این سریال را پسندیده باشند تا خستگی از تن 
عوامل سازنده بیرون برود. 

× سال گذشته, سال خوبی برای شما بود؟ 

سال که گذشت از لحاظ کاری برای من سال 
پرباری بود. در شروع سال تور اروپایی اجرای 
تتاتر وان اصل سس اخته آقای رسول کاهانی را 
داشتم. نمایشی که رای من دیپلم افتخاربازیگری 
مرد رااز سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به 
ارمغان آورد و از خانم آزاده صمدی برای بازی 
در آن تقدیر شد. "زبان اصلی" از سال ۱۳۹۵ به 
این سو اجراهای موف را در عهرات و شهر سانا 
داشت. اجرای این تثاتر در کشورهایی همچون 
آلمان. کاناداء اتریش و سوئد بسیار موفق بود. 

× فقط در کار نمایش فعالیت داشتید؟ 

ای ا 
سینمایی بازی کردم:فیلم "مدیترانه ساخته 
هادی حاجتمند که قرار است در جشنواره جهانی 
فیلم فجر به نمایش در بیاید. هم اکنون هم فیلم 
ان ا ا ا 
نوروزی روی پرده دارم. 
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در سینما ژانر یا گونه های مشخصی وجود دارد 
(مثل حادنه ای, کمدی,درام. ترسناک و...) که بر 
اساس آن فیلمها را دسته بندی می کنند.امادر 
سینمای ایران به صورت کاملاً خودجوش(!) ژانری 
اختراع شده که قانون و قواعد پیچیده‌ای دارد ودر 
هیچ کدام از دسته بندی‌های کلاسیک هم جای 
تمی کر ااا ا ای الم 
ارف اا و ف ل ان 
سطح پایین یا [01۷716۷0) از جمله القابی هستند 
که به یک گونة خاص از فیلمهای سینمای ایران 
داده‌می شود.فیلمهایی فاقد اندیشه که فقط به 
منظور سر گرمی مخاطب ساده پسند و فروش در 
گیشه ساخته شده‌اند. | کثریت قریب به اتفاق این 
فیلمهاهم فضایی شاد و کمدی دارن د امادراین 
ژانر قرارنمی گیر ند چرا که‌مادر سینمای‌ایران 
شاهد ساخت فیلمهای کمدی خوبی مثل اسن 
پترزبورگ ؛ اکسیدان ؛ مارمولک "و "مرد 
عوضی "بوده‌ایم که سطح بالاتری دارند و تا کید 
می‌کنیم که منظور مان در این نوشته چنین فیلمهایی 
نیستند. ساخت فیلمهای آبگوشتی (علیر غم تولید 
سریع و بزن دررویی که دارند) بسیار پیچیده است. 
فروش بالای فیلمهایی مانند "خالتور", "دشمن رن" 
و... که جزو جدیدترین فیلمهای آبگوشتی سینمای 
ایران هستند بهانه ای شد بر ای تحلیل ساختاری 
این گونه فیلمهاو عواملی که برای ساخت آنها باید 
رعایت کرد: 

(سقصة سر الست 

مواد لازم : 

اولین چیزی که نیاز داریم یک فیلمنامة فوق 
العاد هساده باقصه ای تکر اری است که هیچ پیچ و 
خمی نداشته باشد وهیچ تفکری هم پشتش نباشد! 


این قصه‌هاچقدر برایتان آشناست؟ یک عمۀ پولدار 
به تنهابرادرزاده‌اش می‌گویداگر تا آخر هفته 
ازدواج نکند او رااز ارت محروم می کند وپس رهم 
می رود دنبال یک دختر خوب !یا یک عموی پولدار 
بعد از سالها به‌ایران می آ ید و خواهرزاده‌اش باید 
یک دختر پیدا کند که چند روز نقش زنش رابازی 
کندتاعموفکر کنداوازدواج کر ده.ایده موقعیت 
اشتباهی(جابه جاشدن دو آدم متضاد) هم‌هميشه 
جواب داده است. 

سح رکات‌موزوت 

مواد لازم: 

اگر توانستید سبزی"رااز سبزی پلوباماهی " 
یا زرشک "رااز "زرشک پلوبامرغ "حذف کنید می 
توانید رقص و آواز راهم از اين فیلمها حذف کنید! 
معمولاً بازیگر ان را به سفره خانه های سنتی می بر ند 
که‌موسیقی زنده‌دارند وبه‌بهانه‌ای‌میکر وفن رادست 
بازیگر می‌دهند که بخواند. ترانه‌های آنطرف آب و 
آهنگهای قدیمی همیشه طر فداران خاص خودشان 
رادارند. ضمن اینکه داشتن صحنه های رقص برای 
ساخت آنونس فیلم, بسیار حیاتی است! 

اتفاق‌دیگری که حتماً بای د در فیلم گنجانده 
شودمراسم عروسی است که‌هر چه‌بازیگران و 
هنر وران در انجام حر کات موزون هنر مند تر باشند. 
تماشاگران بیشتر کیف می کنند! 

عشق وعاشقی 

مواد لازم : 

معمولاً یک یاچند نفر (بستگی به دست ودلبازی 
فیلمساز دارد!) در طول فیلم باید عاشق شوند و در 
انتها به عشقشان بر سند؛ فر قی ندارد جوان ۰ ۲ ساله 
عاشق شود یا پیرمرد ٩۰‏ ساله! 
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مواد لازم: 

سحر قریشی و بهنوش بختیاری پای ثابت این 
فیلمها هستند. علی صادقی و مهر ان غفوریان هم 
استاد مزه ریزی هستند.اگر اینها سرشان شلوغ بود 
باید به سراغ یوسف تیموری و یوسف صیادی رفت. 
رضاشفیعی جم وجواد رضویان هم هستند. احمد 
پورمخبرهم تازمانی که کارمی کرد فقط برای این 
فیلمها دعوتش می کردند!آمین حیایی و اکبر عبدی 
هم که سابقه‌ای طولانی در حضور در این نوع فیلمها 
دارند.به این لیست می توانید اضافه کنید بازیگرانی 
همچون پوریا پور سرخ» محمد رضا شریفی نیاء بهاره 
رهنماء نادر سلیمانی, ارژنگ امیر فضلی, مهران 
رجبی, شهره‌لر ستانی»محمدر ضاهدایتی» مریم امیر 
جلالی.نیوشاضیغمی:امیر نوری شهر ام قائدی, 
سام در خشانی: حمید فر خ‌نزاد. پژمان جمشیدی, 
الام حمیدی ...که هر کدام چندتایی از این فیلمها 
رادر کارنامه دارند. 

هی فیک ویک 

مواد لازم: 

این فر مول از زمان ساخت "گنج قارون "وجود 
داشته است. یعنی قهرمانان فیلم که از طبقات پایین 
جامعه هستند بر اثر اتفاقی سر از بالای شهر در می 
آورند که خانه‌ها ویلایی, ماشینها آخرین سیستم. 
لباسهاشیک وپیک و آدمهاهمگی‌اتو کشیده 
هستند.ب رگ برندهٌدیگر «زن پوشی بازیگران مرد 
است (یعنی مرد هابالباس و گریم زنأنه بازی کنند)» 
این طوری بااد و اطوارهایی که بلدند تماشاگر ساده 
پسند رابه قهقهه وا می‌دارند! 

لبته می‌ماند قصه آشپزهای این سینمای شبیه 
به سینمای آبگوشتی که آنهاهم قصه جدا گانه‌ای 
دارند که فعلااز آن درمی گذریم تا فرصت بعد. 


,7 اکسیری به نام شرف ۱ 


وقتی از وحید جلیلوند پرسیدند مهمترین پیامت 
در فیلم "بدون تاریخ بدون امضا" چه بود؟ فقط یک 
کلمه ۲ حرفی را بر زبان آورد: شرف.. 

و عجب تفسیر موجز و گویایی... و من که تازه از 
تماشای فیلم راحت شده بودم در این دم دمای 
نزدیک اذان صبح با خودم گفتم راستی که چه 
کیمیای غریبی است در این زمانه کم عاطفه... و 
اصولاً جامعه ما اقتصاد ها سیاست ما رسانه ما 
وغوت م ہا چرچ این آکستر اتد 
اینکه گفته‌ام راحت شدم ربطی به فیلم ندارد. اگر 
ناراحتی هست و اگر آزاری هست از یاد آوری‌هایی 
از این دست به خودمان برمی گردد. 

فیلم اند کی عذابمان می‌دهد چرا که باید بدهد. 
شاید هم بهتر است بگویم انذارمان می‌دهد. ما را 
که غفلت کرده‌ایم از خود و هزار مشغله مزاحم 
وقت اندیشه از ما گرفته است. حالا اینها چه ربطی 
به یادداشت دارد که قاعدتاً باید به موضوعات 
سیاسی بیردازد؟ به اینکه بین اصلاح‌طلبان و 
اصولگریان حق با کدام است؟ بالاخره پیوستن 
به ۲۸1۴ خوب است یا بد؟ برجام منفعت داشته 
است یا ضرر؟ ارزشهایمان با آن از دست رفته یا 
برجای مانده؟ و یا کمی آنسوتر که بخواهیم حرف 
بزنیم و به مسائل اجتماعی و اقتصادی بپردازیم 
باید درباره نحوه تقسیم گوشت و مرغ یارانه‌ای و 
مشکلات توزیع آن سخن کنیم و ارزشها را در این 
حوزه و محدوده تعریف... اما مگر ارزشی داریم 
که بی‌التزام به این الزام پایدار بماند؟ و اصولاً 
مگر می‌توان کتمان کرد که علت بسیاری از این 
مشکلات و معضلات و نامرادیها و ناجوانمردی‌ها 


نسبت مستقیمی با غفلتی دارد که در این میانه و 
به‌خاطر از دست دادن و یا فراموش کردن این 
خصیصه دچارش شده‌ایم؟ راستی اگر به همین 
یک کلمه وفادار می‌ماندیم ایا می‌توانستیم به 
همین راحتی دروغ بگوییم؟ به همین آسانی برای 
رسیدن به هدف سیاسی به این و آن تهمت بزنیم؟ 
یا به کسی خیانت کنیم و یا از پشت خنجر بزنیم يا از 
شانه‌های کسی بالا برویم یا بگذاریم دیگری تاوان 
گناه ما را پس بدهد و ما تماشا کنیم؟ 

اصلاً اگر همین کلمه ۳حرفی اعتبار کافی داشت به 
خودمان اجازه می‌دادیم در اوج عسرت وتنگدستی 
و گرفتاری وجدانمان را به انجام گناه و حرام راضی 
کنیم؟ مگر ريشه احتکار و دزدی و تهمت و رشوه 
و رانت و خیانت و ظلم و.. چیزی غیر از نادیده 
گرفتن همین فضیلت است؟ هیچ فکر کرده‌ایم 
چقدر به این کلمه ۳ حرفی نیازمندیم؟ 

یک قاضی در مقام قضا. یک نماینده در مقام 
تصمیم. یک رسانه در مقام نقد. یک مسئول در 
دفتر کار یک کاسب در محل کسب و.. خلاصه 
هر که و در هر جا به آن نیازمند است و وقتی 
فراموشش می کند می‌شود دیو, می‌شود دزد. 
می‌شود خائن و... 

جلیلوند درست می‌گوید. همه ما به این کیمیا 
نیازمندیم درست در همین عصر و زمانه و درست 
در همین آستانه سال نو هم... 

که یادمان بیفتد چقدر به دیدن و اندیشیدن 
محتاجیم. به آدمهایی که در کنارمان هستند و 
نمی‌بینیمشان به دردهایی که جلوی چشمانمان 
رژه می‌روند و خود را به ندیدن می‌زنيم. به 
پی‌معرفتی‌هایی که بغل گوشمان شاهد آنیم و از 
آن بی تفاوت درمی‌گذریم. 

راستی‌سینمای ماچقدر به چنین | ثاری محتاج است. 
نه فقط سینمای ما بلکه باز هم می گویم سیاست 
مان فرهنگ ماء رسانه ماء اقتصاد ما کا رگزاران و 
دولتمردان ما و... چقدر محتاج آنند که گوشزد 
شوند به اینکه شرف داشته باشیم. شریف باشیم و 
شرافتمند زندگی کنیم و به هر بهایی این کیمیای 
انسانی را به پای هیچ مصلحت و منفعتی قربانی 
نکنیم. هر چند هزینه داشته باشد که بی‌هزینه هم 
نیست و گاه حتی چه سنگین می‌نماید. اما به بهايش 
می‌ارزد. حال بیشتر از هر وقتی به آن نیازمندیم و 


و یا وجدان بیداری و يا احساس و عاطفه درست 
و درمانی... بدون امضاء و بدون تاریخ. یعنی هر 
کسی و در هر مکانی و در هر جایی بايد که پای‌بند 
این فضیلت باشد. اری» همین کلمه ۳ حرفی که 
داشتنش هنر می‌خواهد و معرفت. ببخشید. قصد 
نقد فیلم نداشتم. این وجیزه هم نقد فیلم نیست. 
اتفاقاً یادداشت است. هم سیاسی و هم اجتماعی, 
هم اقتصادی و هم اخلاقی. چرا که در هر حوزه‌ای 
نخستین شرط عدل و انصاف و حق و نصحیت 
و نقد و.. خلاصه هر چه و هر که» داشتن شرف 
است. ماجرای فیلم ماجرای جالب و اثر گذاری 
است که حرفهای مهم و اثر گذاری هم دارد و در 
جای خود بسیار قابل تأمل. جای شرح قصه در 
این مجال نیست. صرفاً بهانه‌ای شده برای این 
مقال... اما چه خوب است که فیلم را ببینید. برای 
حال همه ما خوت اه حالمان را خوب مۍ کند: 


آهنگ د لبذړ. آوای طعت اسن 


ورس 


هر چه که درباره شرف باشد در این زمانه قحط 
انصاف و عاطفه و فقر جوانمردی و قدرشناسی 
و ناشکری و گاه نمک به حرامی حالمان ر | 
خوش می کند. هرچند که شاید اند کی 


آزارمان هم بدهد. چرا که نه؟ ۶ . 


اول بهار است. بهاری سیل زده که 
آب به خانه و کاشانه و زندگی 
بسیاری از هموطنان 
شریفمان زده راستی با این 
همه که گفتیم در این آغاز 
سال جدید و بعد از دیدن 
و مصائبی که بر هموطنان 
سیل زده مان رفته, 
چقدر به فکر انسان‌های 


گرفته‌اند که با خون ذل 
خوردن و سختی کشیدن 
شرافتمند بمانند و شریف 
زندگی کنند؟ و برایشان چه 
کرده‌ایم تا طاقتشان خدای 
ناکرده طاق نشود؟ و مگر زا ۳ 
نمی‌دانیم که زند گی شریف چه | 
ی است 9« رنه 7 1 


کر ادان ار ي ادج ا ان گاه تاجوانمرد؟ ® 
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وجود راب پیچیده و ناله‌اش را در آورده بود. در آخر اندرسون به او ده دقیقه فرصت داد تا رمز درست را 
بگوید. ربکا از راب خواست رمز را به آنها بگوید و خودش را خلاص کند. اما راب عقیده داشت با دادن 


خلاصه قسمتبای قبل: اندرسون از لوکاس خواست خیلی زود رمز درست را پیدا کند تا از 
اطلاعات فلش مموری باخبر شوند. لوکاس رمزهای مختلفی را امتحان کرد اما هربار ناموفق بود. او ادعا 
می کرد با دسترسی به تجهیزات. می‌تواند رمز درست را پیدا کند. اندرسون ترجیح داد رمز را از خود راب 
بپرسد. پس به گاراژ و سراغ راب رفت تا با تهدید رمز را بگیرد. راب در برابر اصرارهای اندرسون گفت 
رمز را نمی‌داند. اندرسون هم با چوب بیسبال به دست و کتف آسیب‌دیده راب ضربه‌ای زد. درد در تمام 


۱ 


رمز. همه‌چیز تمام می‌شود و هیچ بعید نیست تصمیم بعدی اندرسون, مرگ آنها باشد... 


ربکا کمی فکر کرد و گفت: "حق با توئه. الان 
که دارم بهش فکر می‌کنم. می‌بینم آقای زیگر 
هواپیمای شخصی داره. پس وقتی رمز رو بهشون 
دادی خیلی راحت می تونن فوری جزیره رو ترک 
کنن و البته قبل از رفتن, ما رو سر به نیست کنن." 

شوم رابه فش انه ابید حرف ربکا فکان دادم و 
گفتم: "خودت میگی اون سادیسم داره. به وضع 
خانم تییر فکر کن. فکر کن برای اون بیچاره چه 
اتفاقی افتاد " 

ربکاحرفم راقطع کرد و گفت: اما قتل خانم 
تییر کار اندرسون نبود. اون تمام شب با ادمهاش 
بود و کتک خوردن من رو تماشا می کرد." 

-باشه قبول. اما حتماً به دستور اون بوده. از 
طرفی شرایط نشون میده خطر زیاده و اگه هوشیار 
نباشیم. معلوم نیست چه بلایی سرمون مياد و چه 
عاقبتی در انتظارمونه. فکر کن لوراواقعاً زنده باشه. 
من و تو تنها کسی هستیم که می‌تونیم نجاتش 
بدیم. خواهرم اون رمز رو برای من گذاشت. نه 
برای‌اندرسون. حتماً برای این کارش يه دلیل 
داشت. دلیلی که میتونه خیلی مهم باشه و بام رگ 
و زندگی لوراارتباط داشته باشه. 

ربکالحظه‌ای به من خیره ماند. دیدن زخم و 
ورم و کبودیهای صورتش رنجم میداد. بعد پرسید: 
"پس پیشنهاد تو چیه؟" 

چشمانم برقی زد و جواب دادم: آبگرمکن!|گه 
سرپوش آبگرمکن رو برداریم. می‌تونم یه انفجار راه 
بندازم. یه انفجار بز رگ و درست وحسابی!"... ربکا 
لحظه‌ای فکر کرد و پرسید: 'چقدر بزرگ؟" 

جواب دادم: "خیلی!" 

ربکا سر را تکان داد و گفت: 'اصلاً فکر خوبی 
نیست. ما تو یه فضای بسته هستیم. واسه پناه 
گرفتن هم هیچ جایی نداریم. پس این کار تو بیشتر 
مارو به خطر میندازه تا اونا " 

گفتم: آبه‌هرحال ما تو خطریم. دیگه بیشتر از 


این که برامون خطری نداره" 

ربکااین بار بیشتر سرش راتکان داد:"اگه 
یه همچین کار خطرناکی واقعاً برای مايه فرصت 
محسوب میشه» باید سر وقت ازش استفاده کنیم. 
باید وقتی که اندرسون‌اینجا هست. انفجار راه 
بندازی. بااین حال ما رو هم به خطر میندازی." 

-مگه شانس دیگه‌ای هم داریم؟ 

ریکا آهسته گفت: "آچار.اونو به من بدما" 

اگه پیش توباشه,راحت‌تری؟...ربکانزدیک تر 
امد و دستش را به طرف من دراز کرد. وقتی اجار 
را گرفت. نگاهی به آن انداخت و گفت: "ولی چوب 
بیسبال اندرسون یه چیز دیگه‌ست. فکر نکنم این 
آچار در برابر اون کاری از پیش ببره." 

گفتم: "با همین غافلگیرش می کنم. پشست در 
می‌ایستم و وقتی پاشو گذاشت داخل, بهش یه 
ضربه محکم می‌زنم." 

ربکا خیلی جدی گفت: آنه! خودم می‌زنمش." 

می‌خواستم ربکا را از این فکر منصرف کنم 
ولی از جایش برخاست و ضربهزدن را چندبار 
تمرین کرد. بعد ادامه داد: "فقط می تونيم یه ضربه 
بزنیم و باید درست ضربه بزنیم. باید بایه حر کت 
اندرسون رو نا کار کنیم. تو نمی تونی این کارو بکنی. 
حتی نمی‌تونی روی پاهات بایستی." 

_خودم از پسش برمیام. 

-واون‌وقت همه حساب و کتابت اشتباهه. اگه 
پشت در مخفی بشی, باید از سمت چپت حمله کنی 
که بااون وضع دست و کتفت محاله بتونی. بعید 
میدونم بتونی با دست چپت این آچار رو بگیری. 
چه برسه به اینکه با یه ضربه اندرسون رو از پا 
دربیاری.در جواب ربکا گفتم: "حالا که اینطوره با 
دست راست می‌گیرم. حتماً لازم نیست پشت در 
مخفی بشم. مهم اينه که غافلگیرش می کنیم. این 
غافلگیری بهم زمان کافی میده. نگران نباش." 

ربکا با عصبانیت گفت: "اما این کافی نیست. این 
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کار رو به من بسپر. من برای این موقعیتها آموزش 
دیدم. فرصتی که می‌خوای برای ضربه زدن بهش 
استفاده کنی.اونو گیج می کنه.امااونقدر محکم نیست 
که بهش صدمه بزنه. من فرق می کنم. باید کاری رو 
که بامن کرده تلافی کنم."...به سر تا پای ربکا نگاه 
کردم. صورت خون آلود وورم کر ده. بار دیگر همه 
توضیحاتش رادر ذهنم مرور کردم. با وضعیتی که 
داشست, چطور می‌توانستم این کار رابه او بسپارم. 
دلم می‌خواست بیشتر با ربکا بحث کنم شاید بتوانم 
راضی‌اش کنم. اما یک‌جورهایی می‌دانستم حق با 
اوست. هر لخظه امکان داشت اندرسون از دز بیاید 
تو ومن هنوز روی زانویم بودم. 

پرسیدم: "لو کاس چطور؟ با اون می‌خوای 
چه کار کنی؟ اسلحه هم داره." 

ربکا جواب داد: 

"به نظر نمیاد بخواد ازش استفاده کنه." 

اما وقتی بیاد و ببینه ما اندرسون رو زدیم شاید 
بخواد از اسلحه استفاده کنه. 

-اون‌وقت تا اندرسون رو از پا درآوردم. در 
رو می‌بندم. می‌تونیم از اندرسون به‌عنوان گروگان 
استفاده کنیم. مطمئن باش لو کاس کوتاه میاد. 

-مطمئنی؟ 

-بهم اعتماد کن. میدونم چی میگم و قراره 


لو کاس در کارش هیچ پیشر فتی نکرده‌بود. هر نوع 
رمز عبوری راامتحان کرده و هربار شکست خورده 
بود. اگر بیشتر وقت داشت می‌توانست یک ابزار 
رمزشکن از اینترنت دانلود کند. امااز طرفی مطمئن 
نبود یک برنامه ساده بتواند به اندازه کافی کارایی 
داشته باشد و این رمز پیچیده را باز کند. اندرسون 
نزدیک در گاراژ ایستاده و گوشش رابه در چسبانده 
بود. چوب بیسبال راهم هنوز در دستش داشت. کمی 
بعد گفت: آدیگه وقت داره‌تمام میشه. کمی از در 


دور شد وادامه داد: "به جایی هم رسیدی؟" 

لو کاس نفس عمیقی کشید و گفت: 

"به رمز نیاز دارم." 

اندرسون جواب داد: "تا جند دقیقه دیگه رمز 
رو بهمون میدن." 

بعد در حالی که چوب بیسبال‌ رادرهواتکان میداد 
ادامه داد: "'گوش کن! مشکل اينه که اونا منتظر من 
هستن. نمی دونم دارن چی میگن اما مطمئنم یکی از 
اونا پشت در کمین می کنه و منتظر می‌مونه تا من از 
در برم داخل»اون‌وقت بهم حمله کنه. اگه من جای 
اونا بودم حتماً همین کار رو می کردم.".. 

لو کاس سرش راتکان داد. گویی باحرف رئیسش 
موافق بود واگر او هم جای راب و ربکا بود. همین 
کار رام ی کرد. اما واقعیت این بود که از حرفهای 
اندرسون خیلی سر درنمی آورد و نمی‌توانست 
خودش را جای راب و آن دختر بگذارد. با خودش 
فکر کرد اگر جای آنه ا بود حتماً خیلی زود رمز را 
می گفت و خودش را خلاص می کرد. 

اندرسون گفت: "برای اینکه حر کتشون رو 
خنثی کنیم راههایی هست. بهترین راه‌اینه که 
از یه مسیر دیگه بریم داخل. که این امکان اینجا 
وجود نداره. پس باید با بهترین گزینه‌ای که داریم 
باهاشون رو در روبشیم. من کلید میندازم و بعد 
یهو در رو باز می کنم. اگه یکی از اونا پشت در 
باشه. حتما اسیب می‌بینه و یه بلایی سرش میاد. 
اینجوری خیلی راحت می‌تونیم نقشه شون رو خنثی 
کنیم.اگه این راه جواب نداد می‌تونم با همین چوب 
بیسال یرم داخل ازت می‌خوام بآ ساحه پشت 
سرم پاشی...اندرسون این را گفت و اسلحه رااز 
روی میز آشیز خانه برداشت. نگاهی به اسلحه کرد 
و آن رابه لوکاس بر گرداند. و گفت: "میدونی که 
چه‌جوری کار می کنه؟ اگه این بار بهم حمله کردن 
دلم نمی‌خواد اشتباه کنی. قبلا نشون دادی یه کم 
شل وول هستی." لو کاس هنوز هم مطمئن نبود. 
او هیچ‌وقت مطمئن نبود. آهسته گفت: "پیتر بهم 
نشون داده جطور کار می کنه." 

اندرسون لبخندی زد و گفت: خوبه. ازت 
می‌خوام پشت سرم باشی, درست مثل دفعه 
قبل.امابایه کم فاصله که بتونم از چوب بیسبال 
استفاده کنم.اگه به طرفم حمله کردن یا هر حر کت 
مشکوکی داشتن, ازت می‌خوام به سقف شلیک 
کنی. یه بارا همون یه شلیک برای ترسوندن اونا 
کافیه. بعدش. تصمیم با خود ته." 

"تصمیم با خودت .لو کاس اضل این ایدهرا 
نمی‌پذیرفت. هیچ دلش نمی‌خواست به‌عنوان 
اولین راه‌حل از اسلحه استفاده کند. مخصوصا از این 
موقعیت می ترسید چون باید در شرایطی از اسلحه 
استفاده می کرد که هر آن امکان داشت تیر به خود 
اندرسون‌اصابت کند. فکر ی به‌سرش زد.ازاندرسون 


پرسید: "چرا خودت اسلحه رو برنمی‌داری؟" 

اندرسون جواب داد: چون چوب بیسبال بهتره. 
نمی‌خوام اونا رو بکشم. فعلاً چنین قصدی ندارم. تا 
وقتی رمز رو به ما ندادن بهشون نیاز دارم.اون هم 
زنده. یادت نره‌اونا با خودشون هیچ چیزی ندارن 
که آزش به‌عنوان مس لاح ام فاده کنن تن خطر 
چندانی هم برای ما ندارن. خودت اوا رو گشستی, 
یادت که نرفته؟" 

اندرسون با چشمهای گشاد به لو کاس زل زده 
و منتظر جواب بود. لو کاس سرش را به نشانه تایید 
تکان داد. اندرسون دستش راروی شانه لو کاس 
گذاشت واو را در موقعیتی تنظیم کرد که بايد در 
گاراژ پشت سرش قرار می گرفت. لو کاس مثل یک 
مترسک از دستورات اندرسون پیروی می کرد و 
بافرمان دست اواین طرف و آن طرف می‌رفت. 
اندرسون گفت: "ریلکس باش. تو فقط واسه امنیت 
بیشتر پشت من هستی. کارها خیلی راحت پیش میره. 
وقتی رمز رو بگیریم همه‌چیز تمامه. اون‌وقت آقای 
زیگر خیلی خوشحال میشه. ...اندرسون برای آخرین 
بار همه‌چیز رابا لو کاس مرور کرد. چوب بیسبال رادر 
دستش تنظیم کرد و به طرف قفل در رفت. 

ربکا تصمیم گرفت نقشه‌اش را عوض کند. ابتدا, 
به طرف راستش رفت. و آماده شد خودش را پشت 
درجادهد. بعدایستاد ونوک آچاررابه چانه اش فشار 
داد. کمی جابه‌جا شد و لحظه‌ای به قسمت قفسه‌های 
چوبی خیره ماند. قفسه‌ها سفید رنگ و چها رگوش و 
پهن بودند. و در امتداد دیوار, از در گاراژ تادر گاهی 
آشپزخانه طول داشتند. دقیقاً تا جایی که سیم برق 
اویزان بود. قفسه‌ها با سقف کمی فاصله داشتند. 
ربکا کمی جلو رفت وباچشم مشغول اندازه‌گیری 
ابعاد قفسه‌های نز دیک در شد. قفسه‌های نزدیک 
در شبیه نردبان ساخته شده بودند. ربکا از قفسه‌ها 
بالا رفت. و سعی کرد خودش را در فضای بین قفسه 
اخر و سقف جا کند. به سختی زیاد خودش را در ان 
فضای کوجک جاداد. اما دو مشکل وجود داشت. 
در آن وضعیت به خوبی تعادل نداشت و مطمتئن 
نبودم چقدر می‌تواند در آن حالت دوام بیاورد و 
از بالای قفسهها به پایین پرت نشود. و مشکل دوم 
اینکه» هر کسی که از در وارد می‌شد قبل از اینکه 
ربکا بتواند حر کتی کند و ضربه‌ای بزند. او رامی‌دید. 
برای همین پیشنهاد کردم همان پشت در مخفی 
شود و منتظر بماند. امانگرانی ربکا رامی‌فهمیدم. 
اگر اندرسون از خطر بویی می‌برد. می‌توانست در را 
طوری باز کند که اول از همه به ربکا صدمه بزند. اما 
کار ربکا هنوز تمام نشده بود. سیم برق رابه طرف 
خودش کشید. و ثانیه‌ای بعد با یک حر کت تمام 
گاراژ در تاریکی مطلق فرو رفت. 

تاچند ثانیه فقط تاریکی مطلق بود. همه 


اطلاعا وي و ۵ او ا 


آن چیزی که می‌توانستم ببینم. نور قرمز جلو 


آب گرمکن بود و باریکه‌ای از نور روز که از زیر ۱ 


در گاراژ به درون می آمد E‏ 
زوایا و اشکال گوناگون را مجسم کنم. لباس چرم | 
مشکی ربکا درخشان‌ترین مشکی آن اتاق بود. 
در همان نور کم هم می‌توانستم چهره رنگ‌پریده 
ربکارا تشخیص بدهم. اما تشخیص و دیدن | چار 
در آن وضع غیرممکن بود.می‌توانستم از نوری 
که از اشپزخانه به درون می آمد. تشخیص بدهم 
اندرسون وارد اتاق شده است. 

اندرسون انتظار آن تاریکی را نداشت. انتظار 
داشت وقتی در را محکم می‌کوبد. یکی آن پشت 
باشد. انتظار نداشت ربکارا در آن وضعیت ببیند. 
حالاتقریباً مطمئن شده‌بودم که این بهترین 
فرصتی بود که داشتیم. در سکوت و تاریکی هم از 
غافلگیر شدن اندرسون لذت می‌بردم. هنوز دلم 
می‌خواست پشت در بایستم و تا در را باز می کند. 
به اوحمله کنم. اما حق با ربکا بود. در آن وضعیت و 
با آن همه درد این کار فراتر از توان من بود. باهمه 
اینها می‌خواستم کاری کنم. 

خالاتنها به این احتیاج داشتیم که اندرسون 
حر کت کند. هنوز نفسم در سینه حبس بود. 
اندرسون چند خر کت اشتباه کرد. الین اشتباهش 
این بود که فکر می کرد کسی پشت در است برای 
همین تاوارد شد. به طرف چپ چر خید. اما خبر 
نداشت که خطر مقابلش نیست و درست پشت 
سرش کمین کرده است. ناجار بود دستش را بالا 
ببرد و حایل صورتش کند تاب رگشت در ضربه 
مکی را توش نوی ایی اراد کر اش 
فوری اندرسون نیاز داشت و نمی‌توانست با چوب 
بیسبالی که در دست داشت از خودش محافظت 
کن د. و دیگر اینک ه انتظار نداشت گاراژ تاریک 
باشد. همان‌طور که به تاریکی زل زده بود. جانه‌اش 
جلو آمد. همزم ان بازوی ربکا قوس سریعی را 
کامل کرد و چرخ خورد. بعد دیدم اچار با فک 
سمت راست اندرسون بر خورد کرد. یک ضر به 
سریع وسخت. ضربه استخوان خرد کنی بود. به 
نظر می‌رسید فک اندرسون همان لحظه خرد شد. 
صدای خفه‌ای از اعماق حلق اندرسون بیرون آمد. 
و به عقب پرت شد. ربکا ضربه دیگری به اندرسون 
زد. این بار ضربه آچار به گیجگاه راست او خورد. 

از آسیب سر چیزهایی می‌دانستم. تجربه‌ای که 
از تصادف داشتم در این باره چیزهایی به من یاد 
داده بود. خوب می‌دانستم ترومای بلانت چیست 
و چطور در اثر ضربه فیزیکی ایجاد می‌شود. درباره 
ورم مغز می‌دانستم. بی‌هوشی... کما... مرگ... با 
خطرها آشنا بودم. خودم با همه این خطرها زند گی 
کرده بودم. و حالا داشتم در عمل آنها را از نزدیک 
می‌دیدم. 


سرده 


مِ 


فو دی که ارمانی زر گ ندلاد,دشتی 


ہی آذ 


دید 


9سة اط 


ماجراها ی این پاو رقی در حال رخ دادن است 

این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها یآن طی ماههای گذشته اتفاق می‌افند ونویسنده و 
همکاران د رگیر با این پاورقی حتی نمی‌دانند تااشماره های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سف رادامه 
خواهد داشت. طبق برنامه پیش خواهد رفت یا یک اتفاق که پیش بینی نشده است. همه معادلات 
رابر هم خواهد زد وهمین حالا که شمادار ید این سطرها را می‌خوانید قایق کالیپسو همراه ملوان 
قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکدیگرند تا یک سفر پرماجرا برای 
شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید و البته حس ماجراجویی‌نان تقویت شود.. با ما باشید. 


چند نکته ارزشمند! 

اقیانوس. ۰درصد کره زمین را تشکیل 
می‌دهد. پس باید کره زمین رابه کره آب تغییر 
نام بدیمابا محاسبات دقیق دانشمندان بلندترین 
قله کره زمین "اور ست رااگر در ق قسمت غرب 
اقیانوس ارام قرار بدیم» دو کیلومتر زیر اب 
۰ درصد اکسیژن کره زمین را اقیانوسها تامین می کنند. 
۰ درصد کالاهای دنیا از طریق اقبانوس جابجا می‌شوند. 
۷ درصد آب کره زمین در اقیانوس‌ها ذخیره شده. 
۶ درصد پروتئین زمینیها را اقیانوسها تامین می کنند. 

میزان درصد نمک خون تمام موجودات زنده 
مساوی است با درصد نمک آب اقیانوسها . 

رستوران معروف سوشی در ژاپن برای یک ماهی 
تونا به وزن ۲۱۲ کیلو ۶۶۰ هزار دلار پرداخت 
کرد!.. نه اشتباه نخوندین» ششصد و شصت هزار 
دلارا! یعنی یکی از ماهیهای اقیانوس کبیر مساوی 
چند تاتویوتا میشه!؟ ۳۵۰ نوع پرن‌ده تنها در 
اقیانوسها زیست می کنند.اما برای دیدنشان باید 
به اقیانوسها رفت.اقیانوسها قدیمی ترین و ماندنی 
ترین چهره این سیاره یعنی خانه مایند. 
تمام موجودات زنده رو زگاری ساکن اقیانوسها 
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راه می‌اندازند. بعد معمو لایزغاله, خوک .ماهی و غیره را 
اماده کرده, برگهای پهن و بزرگ درخت موز رارویشان 
پهن می‌کنند و بعد همه را با شن و ماسه می‌پوش‌انند و 


چند ساعتی بعد همه پخته و اماده است.یزرگه میوه‌نان. 
کوچکتر تلو که حکم سیب زمینی نواحیه استوایی رادارد. 
بعدی با برگ سبز. شیر نار گیل رابا برگهای جوان و تازه 
تلو داخل برگهای پیرتر تلو می‌پیچند و مثل بقیه رو ی آتش 
می‌گذارند. غذا در ظرف جداء تصویر هم مربوط میشه به 
مس ادا سرا مرح 4 


بودند. یس نتیجه می‌گیریم. ما گرایش‌مان به 
اب و اقیانوس را از اجداد اب زیستمان به ارث 
برده‌ایم.فرگشت یاب رآیش یا به گونه ویژه تر 
تکامل زیستی یا اندامی عبارت است از د گر گونی 
دریک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی که طی 
زمان در جمعیتهای افراد رخ میده. 

نک غذاق لیا 

غذاهای سنتی در ساموا: اول یک آتش حسابی 
به راه می‌اندازند. بعد معمولا بزغاله, خوک.ماهی و 
غیرہ را آمادہ کردہ برگهای پهن و بز رگ درخت 
موز رارویشان پهن می کنند و بعد همه راباشن 
و ماسه می‌پوش‌انند و چند ساعتی بعد همه پخته 
و آماده است. بزرگه میوه نان کوچکتر تلو که 
حکم سیب زمینی نواحیه استوایی را دارد. > بعدی با 
رگ سبز ؛ شیر فا گیل رابا برگهای جوان و ثازه 
تلو داخل بر گهای پیرتر تلو می‌پیچند و مثل بقیه 
روی آتش می گذارند. غذا در ظرف جداء تصویر 
هم مربوط ميشه به تونا ماهی دم زرده که راستش 
زیادی پخته شده بود ! 
توشه سفر: جزیره ارواح 
جزیره کوچک پالمیراهم با ۲۰۰ کیلومتر مربع 
وسعت. در نوار ۵ عرض جغرافیایی و ۲۶ غربی. 
تقریبأ در نیمه راه‌هاوایی و جزایر فی جی قرار 
دارد .پالمیر| ۵۴۰۰ کیلومتر با نزدیکتر ین قاره که 
آسیاست فاصله دارد و قلمرو آمریکاست. 
در جنگ جهانی دوم این نقطه از اقیانوس برای 
سوخت گیری ناوها و هواپیماهای جنگی آمریکا 


تش حسابی به 


یی اهمیت بسیاری داشت و بلندترین نقطه آن از 
سطح دریا هم فقط ده متر که تپه های ماسه‌ای 
هستند البته نخلهایی به ار تفاع ۴۰ تا ۵۰متر. از دور 
عیب کمبود ارتفاع جزیره را پنهان نگه می‌دارند. 
بعد از بیست و چهار روز ترک هاوایی و تنها بيابان 
آب آبی اقیانوس را دیدن مشاهده خشکی,درخت 
و فضای جامد امیدوار کننده و مهیجند. 

اینجا است که انتظار سبزی و میوه تازه برای شام 
شوق پیاده شدن را دوجندان می کنند. 

جزیره به شکل نعل اسب خلق شده و فضای داخل 
آن را بیشتر آب و باتلاق تشکیل می‌دهند. ساکنان 
آمریکایی‌اند و همه نیازهایشان ماهانه باکشتی به 
جزیره حمل می‌شود. باند هواپیما که زمان جنگ 
جهانی دوم ساخته شده بود.این روزها به علت زیر 
آب رفتن هنگام مد دریا قابل استفاده نیست و 
هتل در جوار آن هم به خرابه تبدیل شده. 
خلاصه بعد از لنگر انداختن پالمیرارا جزیره ارواح 
یافتم. از میوه و سبزی خبری نیست. ولی تا دلت 
بخواد نارگیل فر اوانه. 

قبلا امکانات جزیره را مطالعه نکر ده و بدون تحقیق 
ریسک کردم. 

اما حضور در نقطه ای از دنیاآن هم در جوار خط 
استوا با آب و هوای غریب و بیگانه. تجربه ایست 


فراموش نشدنی! ادامه دارد 


غذاهای سنتی ساموا 


خانم بهاره شیروانی 
دکترای روانشناسی 
تخصص مهار تهای زندگی و فرزندپروری 


مشاوره کتبی 


بااسلام خدمت شما مشاور عزیز . 
بنده مادر پسری ۱۲ ساله هستم که احساس 
می کنم او در رفتارش بیش از حد رقابت جو 
است و حس می کند هر کاری نوعی مسابقه 
است که او بايد هميشه در آن برنده باشد و با 
دیگران رقابت کند و معمولاً تا در این شرایط 
قرار نگیر د توقعهایش بر آورده نمی‌شود و در 
مواردی به هیچ وجه تحمل باختن یا شکست 
ران‌دارد واگر با چنین مواردی مواجه شود 
به شدت ناراحت می‌شود و تا مد تها در حس 
عصبانیت و ناراحتی و بی تفاوتی غوطه ور 
است. به همین دلیل از حضور شما مشاور 
دلسوز تقاضا دارم ما را راهنما باشید که چطور 
این حس او را به حد تعادل برسانیم و اينکه 
بگویید آیا این رفتار او می‌تواند منشا رفتاری 
نامتعارف و غلط او در آینده باشد؟! 

از توجه ویژه شما ممنون هستیم. 
س» ز-از طالقان 

با سلام به شما مادر مهربان و حساس» 
بايد به این موضوع توجه داشته باشید که رقابت 
هنعط از چاها و ذز بغضی از کارها برای 
کودک مفید است زیرا باعت می شود که کود ک 
تمام سعی خود را برای به دست آوردن موفقیت 
انجام دهد و محدودیتهایش راامتحان کند.اما 
احساس رقابت خیلی زیاد و اینکه کودک شما 
دوست دوشته باشد همیشه و همه جا برنده و 
پیروز باشد می‌تواند برای او مشکل ساز شده و 
سبب می‌شود که کودک از فعالیتهایی که انجام 
می‌دهد لذت نبرد و فقط به بردن يا باختن فکر 


( شماره‌مشاوره تلفنی: 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کر شناس ار شد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ای اکبرخوبکردار 

8 وکیل دادگستری 

7 | مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


ترززیم ره شنت رتیت جرت 


کند. همچنین توانایی تحمل باختن یا شکست 
را نداشته و در این مواقع به شدت ناراحت 
می‌شود و احساس عدم کفایت می کند چون فکر 
می کند که همیشه باید پیروز میدان باشد و این 
در حالی است که هیچ کس نمی تواند در همه 
زمینه‌ها موفق و پیروز باشد.بنا براین هدف ما 
بايد این باشد که به عنوان والدین سعی کنیم که 
حس رقابت جویی فرزندمان را متعادل سازیم. 
اینکه چرا بعضی از بچه‌ها رقابت جوتر هستند 
می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.مثل سبک 
فرزن دی پروری والدین.نحوه تعامل والدین با 
کود ک.سطح توقع و انتظاراتی که از فرزندانمان 
داریم ویاحتی رفتاره ای خودمان می‌تواند بر 
رقابت جو بودن کود کانمان موثر باشد.مثلا 
پدر و مادرهایی که دارای سبک فرزند پروری 
مستبدانه هستند و هميشه حرف حرف خودشان 
است و یا اینکه توقعات زیادی از فرزند خود 
دارند بدون ایتکه سطح توانایی‌های آنها را در 
نظر بگیر ند و همین طور طرز رفتار والدین یعنی 
زمانی که خود والدین افرادی رقابت جو هستند 
و همین رفتارشان الگویی برای فرزندانشان 
می‌شود. 

چه کار کنیم که فرزندانمان در حد متعادل 
رقابت جو باشند: 

× سعی کنید با فرزندان خود بازیهایی انجام 
دهید که در آنها امتیازها را حساب نمی کنید. 
مثلا با فرزند خود فوتبال.والیبال و یا هر بازی 
دیگری انجام دهید بدون اینکه تیمهای مشخص 
ودادن امتیاز وجود داشته باشد.فقط سعی کنید 
از بازی کردن لذت ببرید و به توپ ضربه بزنید 
برایتان مهم نباشد که هر کدامتان چند گل 
می‌زند.با این کار به کودک خود کمک کنید 
که بدون فکر کردن به امتیازها از خود بازی 
لذت ببرد. 


۱۳ ۸ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپبروری. خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۳ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳ 


۲ به کودک خود ياد دهید که هميشه بهترین 
کاری را زودتر انجام می‌دهد. بلکه بهترین فرد 
انجام دادن آن کار انجام می دهد همین طور 
داشتن حس خوب بعد از انجام کار و لازم نیست 
با زود انجام دادن یا برنده بودن توجه دیگران 
باتوجه و تمر کز وبالذت انجام دهیم که البته 
این احتمال هم وجود دارد که بعضی از کارها را 
نتوانیم انجام دهیم. 

× سعی کنید بیشتر تلاشهای فرزندتان 
را برای رسیدن به هدف يا انجام کار تشویق 
تمرین‌ه ای ورزشی اهمیت دهید نه نمره یا 
امتیازی که می گیرد. 

× رفتارهای خود را بررسی کنید ممکن است 
ناخواسته این پیام رابه می دهید که وقتی برنده 
می‌شود بیشتر او را دوست دارید و خوشحال‌تر 
می زنید وبقیه رادر کشو نگه می‌دارید؟ آیا 
زمانی که نمره بالایی می گیر د خیلی او را تحسین 
می کنید ولی برای تلاش‌هایش ارزشی قایل 
خود بیاندازید و آنها را تغییر دهید. 

× بافرزند خود صحبت کنید و به او یاد 
بدهید که لازم نیست همیشه و در همه 
کارها موفق و برنده باشد چون ما توانایی‌ها و 
استعدادهای متفاوتی داریم و ممکن است بعضی 
از جاها شکنست بخوريی ولی با این خال تمام 
کوشش‌های ما ارزشمند است. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی ) 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلسو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک. 
خانواده» ازدواج» و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


۷ 


i 


٩‏ ل۱ 


۳ 


هتړ ین نشانه تمدن. و جو د اسان کت اندرش است 


© جواحر لل هرو 


٭ در یکی از برنامه‌های ٩۰‏ گلی که شما به 
تیم سیرجان زده بودید به‌عنوان یکی از بهترین 
گلهای ماه بر گزیده شد. انعکاس این رخداد در 
زند گی ورزشی شما چگونه بود؟ 

-برای خودم هم دیدنی بود. احتمالا اگر گل‌های 
استقلال و پرسپولیس در این نظرسنجی نبود 
می‌توانست رای اول را به‌دست آورد. به هر حال 
رخداد خوبی بود. این فیلم را در سیرجان گرفته 
بودند. انعکاس خوبی داشت. سبب شد که نگاه‌ها 
به سمت فوتبال زنان بچرخد. با این کار مشخص 
شد که چه صحنه‌های زیبایی در بازیهای ما اتفاق 
می‌افتد که از نظرها مخفی است. 

٭ مگر همه بازیها فیلمبرداری نمی‌شوند؟ 
نه! همه بازیها فیلمبرداری نمی‌شود اما امیدوار 
بودیم که این رخداد ادامه پیدا کند چون استقبال 
مردم خیلی مفید بود. فیلم این بازی رابه فدراسیون 
ارسال کرده بودند و فدراسیون هم پس از بررسی 
فیلم گل مرا انتخاب کرد. به‌نظرم اگر بازی با 
دوربین و کیفیت بهتری فیلم برداری شده بود حتماً 
به ميزان بیشتری مورد توجه قرار می گرفت. 

۶ در کل استقبال از بازیها چگونه است؟ 

- استقبال خیلی خوبی از بازیها می‌شود؛ مثلاً در 
بازی با ذوب آهن استقبال بسیار خوبی شد. حدود 
۰ فر به ورزشگاه آمده بودند. آن هم با توجه به 
اینکه سکو و جایگاه تماشاگر نداریم و تماشاگران 
ناچار شدند یا ایستاده بازی را ببینند یا اینکه کنار 
جدول‌های زمین بنشینند! 

* با توجه به اینکه با حجاب بازی می کنید 
تماشاگر مرد هم دارید؟ 

-نه!مردها اجازه ندارندبه تماشای بازیهابیایند 

۶ یعنی پدرتان هم بازی شما را ندیده؟ 
-پدرم یکی دو بار به ورزشگاه آمد و بازی مرا دید 
اما این برای دو سه سال پیش بود و در کل نماینده 
سس ۲۱ فروردین ۹۸ 

هن صیم سس 


ر د 6 


ورزشگاه بیایند. 
+ حضور خانواده‌ها در ورزشگاه تا چه اندازه 
روی کار شما تأثیر دارد؟ 


-زمانی که خانواده‌های ما در ورزشگاه باشند خیلی 
انگیزه می‌گیریم و تلاش بیشتری می کنیم. دوست 
دارم پدرم دوباره‌بازیهای مراببیند. بودن خانواده‌ها در 
ورزشگاهانگیزه فوتبالیست‌های زن را بیشتر میکند. 
این را هم بگویم که اگر مردان وارد تصمیم گیری در 
حوزه فوتبال زنان شوند. می‌توانند به این رشته کمک 
زیادی بکنند. چون تجربه و پیشینه آنها در این عرصه 
زیاد است. اگر مردان فوتبال ما را آنالیز کنند متوجه 
می‌شوند که چه اندازه استعدادهای ناب در فوتبال 
زنان وجود دارد. 

۶« برخورد مردم با شما چطور است؟ 

- مردم ما را نمی‌شناسند. اما مسئولان هیأت 
فوتبال باید ما را بشناسند! گرچه از مردم عادی 
بازیکن تیم ملی باشیم و به قهرمانی رسیده باشیم 
به اندازه فوتبالیست‌های مرد سرشناس نیستیم. 
خیلی از مردم پیگیر اخبار مانیستند. با اینکه شرایط 
خیلی بهتر شده اما هنوز برخی‌ها می‌پرسند؛ مگر 
دخترها هم فوتبال بازی می کنند؟! 

آینده فوتبال زنان را چگونه می‌بینید؟ 

-اگر همین روال ادامه پیدا کند. مجدد از آرنکینگ" 
فیفا خارج می‌شویم. حتی از زمان مسابقات غرب اسیا 
این شرایط نابودی فوتبال زنان را به همراه دارد. به 
در بحبوحه دوران فوتبالم باشم و برای تیم ملی و تیم 
باشگاهی‌ام بازی کنم ولی شرایط فراهم نیست. 

# پس از دو سال تیم ملی زنان تشکیل شد واين تیم 
مجدد به آرنکینگ" فیفا باز گشت. این باز گشت چه 


اطلاعات‌هفتگی 


حاصلی برای فوتبال زنان تا این لحظه داشته است؟ 
_حدود دو تا دو سال و نیم خبری از تشکیل تیم ملی 
نبود.بعد از این مدت بانو امتحان سر مربی شدند و 
واقعا زحمات زیادی برای تیم ملی کشیدند. 

پس از تشکیل تیم, فرصت زیادی برای آماده‌سازی 
تیم برای جام ملت‌های آسیا نداشتیم. بهمن ماه 
تمرینات را شروع کردیم و ۱۱ فروردین عازم 
ویتنام شدیم. چون این مدت همزمان شده بود 
با بازیهای لیگ. مربی تیم نمی‌توانست اردوهای 
بلندمدت بگذارد و به بچه‌ها فشار بیاورد. مجبور 
بودند اردوهای کوتاه سه چهار روزه درنظر بگیرند 
و مجدد بازیکنان را در اختیار باشگاه‌ها بگذارند. اما 
انتظار ظاهر شدند. با دو ماه تمرین نمایش خوبی 
ارائه دادیم و جای امیدواری بود. بعد از مسایقات 
به ما گفتند که از این پس اردوها ادامه پیدا می کند 
و دیگر نمی‌خواهیم تیم بزر گسالان در انزوا باشد 
اما از زمانیکه از ویتنام بر گشتیم تا امروز دیگر هیچ 
خبری از تیم ملی نیست! 

#۶ چه کسی این حرف رازد؟ 

-مسئولان تیم ملی فوتبال زنان. 

٭ یعنی در این مدت بازی تدار کاتی هم بر گزار 
کردید؟ 

_بله! دو بازی با تیم او کراین انجام دادیم ولی بعدا 
متوجه شدیم که تیم ملی زیر ۲۰ سال او کراین بود 
نه تیم ملی اصلی! 

٭ تیم ملی نماینده‌ای ندارد تابامستولان فدراسیون 
فوتبال در مورد مشکلات موجود گفت‌وگو کند؟ 
- یقین کنید دستمان به جایی بند نیست. حتی 
رفت و آمدمان به استان تهران را بگیریم. تنها با 
در مورد لباسهایمان به سرپرست تیم گفتیم که 


با مسئولان فدراسیون فوتبال گفت‌وگو کنند که 
ایشان هم پیگیر این موضوع بودند؛ چون لباسها 
در حد و انداژه‌های یک تیم ملی نبود. 

٭ ظاهرآ بازیهای جام جهانی و مسابقات لیگ 
برتر روی فوتبال زنان سایه انداخت و اجازه 
نداد که به این بخش توجه شود. 

با شما موافقم. چه تیم ملی به جام جهانی صعود 
می کرد و چه نمی کرد فوتبال مر دان در اولویت بود. 
چند وقت پیش در یکی از کانال‌های خبری تلگرام 
خواندم که فیفا باشگاه پرسپولیس را مجبور کرده 
بود که به یک بازیکن خارجی که از اين تیم شکایت 
کردة مبلقی یش از نک میلیارد تومان غراهتا 
بدهد.دیدنی اینجاست که این بازیکن برای این تیم 
بازی هم نکر ده اما باشگاه خود را مجبور کرده که 
این مبلغ را پرداخت کند. با این حال همین باشگاه 
پرسپولیس حاضر نیست ۳۰۰ میلیون تومان 
برای تیم فوتبال بانوان خرج کند. حتی در شهر 
خودم اصفهان هم باشگاه‌هایی مانند ذوب آهن و 
سپاهان قراردادهای خوبی با بازیکنانشان می‌بندند 
و حاضرند یک میلیارد و نیم بابت رضایتنامه یک 
بازیکن بدهند. اما حاضر نیستند باشگاهی در 
بخش فوتبال بانوان داشته باشند. 

#سپاهان اعلام کرده می‌خواهد تیم آینده‌سازان 
را تحت پوشش قرار دهد ولی همه از این می تر سند 
که سپاهان سال | ینده این تیم را نخواهد 

مائند همان تیم فوتسال که سال جاری دیگر آن 
را نخواست. همه نگران هستند که پوشش دادن 
تیمهای زنان بیش از یک فصل نباشد. درست 
است که تیم فوتبال مردان مهمتر است و انا 
برای موفقیت آنها هزینه های بیشتری شود ولی 
چقدر تفاوت؟! 

* باید بپذيريم که تفاوت زیادی بین فوتبال 


زنان و مردان از لحاظ امکانات سخت افزاری و 
مالی وجود دارد. 
_کاملادرست می گویید. اصلافوتبال زنان با فوتبال 


مردان و شراط آنها قال قیاس نیست. یکی از 
مشکلاتی که ما داریم مسأله دستمزدهاست. پولی 
که در فوتبال به ما می‌دهند حتی با بازیکن مردی 
که روی نیمکت می‌نشیند یا حتی در فهرست ۱۸ 
نفره هم نیست قابل قیاس نیست‌با پول بازیکنی 
که روی سکو می‌نشیند و در فهرست مربی‌اش 
هم نیست می‌شود یک تیم فوتبال بانوان را در 
یک فصل به‌طور کامل پشتیبانی کرد بنابراین با 
شرایط ایده آل خیلی فاصله داریم. دریافتی پارسال 
من پنج میلیون تومان بود که این مبلغ را از کل 
قراردادم گرفتم؛ یعنی حدود ۸ درصد.با این پول 
باشم نمی‌توانم مکمل‌های خوراکی بخرم مربی 
خصوصی بدنسازی بگیرم و... وقتی پول نداریم 
انگیزه‌ها هم از بین می‌رود. یک بازیکن حرفه‌ای 
تلاش می‌کند تا به تیم ملی بر سد ولی ما ته تیم ملی 
داریم ونه باشگاه پولمان را می‌دهد! 

یعنی بالاترین دستمزد شما چقدر است؟ 

خیلی از ارقام آگاه نیستم ولی فکر کنم بالاترین 
میزان دریافتی ۲۵ میلیون تومان است و با این 
حساب می‌توانید حدس بزنیدچقدر با فوتبال 
مردان تفاوت داریم! 

* پس به لژیونر شدن هم به سختی می‌شود دست یافت؟ 
- هم‌اکنون خودم را آن اندازه حاضر نمی‌بینم 
که بخواهم لژیونر شوم؛ چون فیلم خاصی از 
ببینند. بنابراین باید با خرج خودمان برای تست 
دادن برویم. از سوی دیگر؛ وقتی بازیکنی از نظر 
بدنی حاضر نباشد هر جا برای تست دادن برود وی 
را رد می‌کنند.به همین علت فعلاً به حاضرسازی 
خودم فکر می کنم و اگر زمانی چنین شرایطی 
٭ فکر می‌کنم جایزه پایین تنها مشکل فوتبال بانوان 
نیست. کمبودهای دیگری هم در این اساس وجود 
دارد؛مثلاً آیا شما پس از بازی ریکاوری انجام می‌دهید 
یا از سالن‌های بدنسازی نوین بهره گیری می‌کنید؟ 
- کاملا درست می‌گویید. سالن بدنسازی یا 
ریکاوری بعد از مسابقه هم نداریم. همینطور 
استفاده کنیم. از سالن‌های نوین بدنسازی هم 
خبری نیست. بدنسازی ما زیرنظر مربی بدنساز 
انجام می‌شود. یکی دیگر از مشکلات این است که 
ورزشگاه ما نه سکوی تماشاگران دارد و نه رختکن 
مناسبی که بتوانید بین دو نیمه از آن استفاده کنید 
از جمله برای تعویض لباس 

۶« پس بین دو نیمه چه کار می کنید؟ 

- کنار زمین می‌نشينيم و مربی با ما حرف 


د + 


- شب قبل از مسابقه خوابگاه هستیم و همان جا 
لباسمان را می‌پوشیم و به ورزشگاه می‌رویم. برای 
سفرهای شهری هم با اتوبوس می‌رویم! 

+ علت این همه کمبود چیست؟ 

واقعیت این است که اسپانسری تداریم که ما 
را پشتیبانی کند. کمک‌هایی که به باشگاه‌های 
فوتبال زنان می‌شود خیلی کم است؛ مثلاً حدود 
۵تا ۰ ۱میلیون به ما کمک می‌شود که اصلا کافی 
نیست. اسپانسرهای رسمی که مانند تیمهای 
فوتبال مردان ما را پشتیبانی کنند نداریم.مسأله 
دیگری که باید به آن اهمیت بدهیم این است 
که نگاه جنسیتی را برداریم. ما زنان ۵۰درصد 
جامعه هستیم. بنابراین چرا باید با مردان فرق 
کنیم؟! چرا درصدی از هزینه ای که برای مردان 
می کنند برای ما نمی کنند؟ حتی می‌شود با یک 
دهم یا یک صدم هزینه‌های فوتبال مردان برای 
بانوان تیم‌های خوبی راه انداخت که در لیگ 
شر کت کنند و من فکر می‌کنم رسانه‌هایی مثل 
شما باید بتوانند به باشگاه‌ها فشار بیاورند تا شرایط 
ماتغییر کند چون هیچ راهی نداریم که مطالباتمان 
را پیگیری کنیم. 

نظ ر تان درباره لیگ فوتبال زنان چیست؟ 
کیفیت مسابقات سال به سال بهتر می‌شود. نسبت 
به چند سال گذشته بازیها خیلی زیباتر شده‌اند اما 
انگیزه‌ها کمتر شده. ولی با اين وجود بازیکنان خیلی 
تلاش می کنند تا به چشم بیایند و کاش مدیران 
باور کنند که همه تیمها حرفهایی برای گفتن دارند 
اما حیف که کسی بازیهای ما را نمی‌بیند. 

#با این وصف همچنان به فوتبال ادامه می‌دهید؟ 
-بله!فوتبال راخیلی دوست دارم. حتی اگر زمانی هم 
بازی را کنار بگذارم دنبال مربیگری و داوری میروم. 
همین حالا هم در مدارس فوتبال کار می‌کنم. 
#غیر از فوتبال شغل دیگری هم دارید؟ 

- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 
هستم. چند وقت است که با دوستانم تصمیم 
گرفتیم که یک "بیزینس" راه بیندازیم ولی هنوز 
جدی در مورد آن تصمیم نگرفته‌ایم. 


می‌زند. سقف آرزوهای شما؟ 
٭ کجا لباس تان را عوض می کنید؟ -بازی در جام جهانی 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳6 زد 
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مر تضی محصضص مدرس فیفا: نه‌تنها برابر الهلالء 
بلکه در لیگ هم هنوز برای پیروز شدن مقابل 
مدعیان و قهرمانی استقلال شانس قاثل هستم 

وی اضافه کرد: باید قبول کنیم یک تیم نمی‌تواند 
به‌طور مستمر و هر هفته موفق باشد و جام قهرمانی 
رابالا برد و طر فدارانش راراضی نگه دارد. به نظر 
من این مسأله رویایی و خواب و خیال است وبا 
واقعیت خیلی فاصله دارد. استقلال از زمانی که 
شفر آمده روزهای خوب زیاد داشته, روزهای بد 
هم همین‌طور. اما اينکه چه شد استقلال به اوج 
رسید و حالا به بحران رفته. دلیل این ناکامی را هم 
فنی می‌بینم و هم اينکه باید بدانیم درون تیم چه 
اتفاقاتی افتاده است. باید بدانیم در لحظات بازی 
وظایف بازیکنان به چه صورت تقسیم‌بندی شده 
است. برخی هفته‌ها استقلال خیلی خوب بازی 
می‌کند. بین خطوط همبستگی خیلی خوبی وجود 
دارد اما هفته‌هایی هم عملکرد تیم جالب نیست. 
وی در مورد موضع گیریهای عده‌ای از هواداران 
بعد از دربی عليه رحمتی و اسماعیلی گفت: 
اسماعیلی در بازی‌های زیادی به استقلال کمک 
کرده و با یک اشتباه نباید تخریب شود. حضور 
رحمتی در استقلال هم با شایعات زیادی که من 
نمی‌خواهم وارد شوم, همراه بوده اما این بازیکن 
یک مهره ارزنده در استقلال است. رحمتی با 
مربیان زیادی کار کرده و می‌تواند با توجه به سن 
و تجربه‌ اش لحظات بحرانی را به آرامش تبدیل 
کند. درواقع وجود او برای استقلال غنیمت است. 
هواداران نباید این گونه رفتار کنند. برای اداره یک 
تیم بزرگ آرامش لازم است. آقای فتحی را چون 


مر تضی محصص در مورد حضور مجیدی روی 
می‌تواند یکی از مربیان خوب ما در آینده باشد. 
وقتی نیمکت‌های دیگر تیم‌ها را با استقلال مقایسه 
می‌کنیم. می‌بینیم وجود فرهاد روی نیمکت 
استقلال یک غنیمت است. ای کاش درها بیشتر 
باز و امثال مجیدی‌ها وارد لیگ ما شوند که شدیدا 
به آنها احتیاج داریم. ما به فکر و مسیر تازه‌ای 
برای فوتبالمان نیاز داریم. 

این مدرس فیفا در مورد اتفاقات زیادی که بعد از 
دربی رخ داد و فرشید باقری و مهدی قائدی از تیم 
اخراج شدند هم افزود: باشگاه یک خانواده است. 
اگر مشکلاتی پیش می‌آید. نباید به بیرون درز 
پی دا کند. باقری و قائدی برای استقلال زحمت 
کشیده‌اند و مهره‌های باارزش استقلال هستند. 
نباید ۵ دقیقه بعد تمام دنیا بفهمند این بازیکنان 
اخراج شدهاند. امیدوارم هر دو بازیکن به تیم 
بر گردند؛ جرا که این دو می‌توانند گره از مشکلات 
تیم باز کنند. به‌ویژه باقری. چون میانه زمین برای 
هر تیمی مهم است. 

مرتضی محصص ادامه می‌دهد: این روزها هم ما 
به مدل تمرینی برای هر حریفی احتیاج داریم. 
یعنی اگر استقلال با الهلال بازی دارد. باید آبی‌ها 
بدانند تیم عربستانی به چه نحوی بازی می کند 
تا تمریناتشان مناسب آن بازی باشد, نه مناسب 
خود استقلال. مطمئن هستم استقلال این کار 


سوژه جدید متلک پر سپولیسیها به کی روش 


شاید باورش سخت باشد. اما برانکو ایوانکوویچ. 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران که ابتدای 
سال گذشته قرارداد خود رابه مدت ۲سال‌با 
سرخپوشان تمدید کرد نزدیک به ۱۱ماه‌دریافتی 
خاصی از باشگاه نداشته است و تنها کاری که 
کرده بدون آنکه در این باره در رسانه‌ها مصاحبه 
های آتشین داشته باشد پیگیری مطالباتش را 
از باشگاه داشته است و همین رفتار سوژه جدید 
پرسپولیسیها برای متلک و کنایه به کی روش و 
هوادارانش شده است .آنها می گویند: 

برانکو نه تنها بعد از حدود ۱۱ ماه که ریالی از 
باشگاه نگرفته» مصاحبه های " کی روش وار " 
نمی کند. بلکه در هر فرصتی که پیش می آید 


سس( 


سس 


ببس 


یی 


ایران و مردمش تعریف می کند. 

بله جناب کی روش! عاشق ایران برانکو است و 
نه | که فقط نو تحویل مامی‌دادید!شمایی 
که اگر یک روز از پرداخت حقوقتان می گذشت 
تاخود سازمان ملل و داد گاه لاهه را خبردار 
نمی کر دید. دست بردار نبودید! 

ادعای این عده البته درست است. اما اینکه این 
قیاس تا چه حد صحیح است. در حوزه قضاوت 
مانیست و آن رابه عهده شما خوانند گان 
پرسپولیسیها ادعا می کنند. برانکو ایوانکوويچ در 
هفته‌های گذشته به جای مصاحبه تند در رسانه‌ها, 
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تاکتیک‌مان برعکس تیم آنها باشد. روز خوبی را 
در این بازی برای استقلال پیش‌بینی می کنم. شاید 
پیروزی برابر الهلال وضعیت باشگاه را بتواند تغییر 
دهد چون من معتقدم نه‌تنها برابر الهلال بلکه در 
لیگ هم هنوز برای پیروز شدن مقابل مدعیان و 
قهرمانی استقلال شانس قائل هستم 

وی در مورد اینکه اختلاف امتیاز استقلال با 
صدرنشین به ۷ رسیده و هواداران از قهر مانی 
ناامید شدهاند هم اضافه کرد:اگر اختلاف امتیاز 
۰ امتیاز هم بود می گفتم استقلال هنوز شانس 
قهر مانی دارد. چون هنوز ما نمی‌دانیم در هفته‌های 
بعدی لیگ. سه مدعی دیگر (پرسپولیس, سپاهان 
و تراکتورسازی) چه نتایجی کسب می کنند. 

این مدرس فیفا در مورد اینکه خیلی‌ها می گویند 
شفر مرد بازی‌های بز رگ نیست هم توضیح داد: 
اگر مدل تمرینی استقلال مناسب دو تیم الهلال و 
سپاهان باشد. به شما قول می‌دهم با موفقیت این 
دو دیدار را یشت‌سر می گذارد. سپاهان تیم خیلی 
خوبی دارد. کادرفنی و بازیکنان با کیفیتی دارد اما 
من فکر می‌کنم استقلال امسال لیاقت این را دارد 
که هم به قهرمانی لیگ برتر برسد و هم مقابل 
حریفان قدر آسیایی به پیروزی برسد 

نامه‌های متعددی به مسئولان 
ارسال کرده تا طلبش را دریافت 
گند مایا وجرد به نتیچه ن سیدن. | 
همچنان سکوت کرده است.پس 
از رسیدن پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا؛ مدیران 
این باشگاه در صدد بودند تا از 
محل مطالبات خود از کنفدراسیون ا تا 
فدراسیون جهانی فوتبال حقوق برانکو را پرداخت 
کنند اما رایزنی‌ها و تلاش‌ها در این زمینه نتیجه 
نداد تا اینکه ایرج عرب. مدیرعامل جدید باشگاه 
تصمیم گرفت خودش مطالبات سرمربی تیم را 
تأمین کند.بد نیست بدانید پرسپولیس ۶۹۶ هزار 
فلا ر از فیفا طلب دارد که هنوز این پول را وصول 
نکرده و مدیران این باشگاه در صدد هستند تا این 
پول را دریافت کنند. 


موف دوج هی از وهای اسای 


تیم والیب‌ال بانوان ذوب آهن از حضور در 
رقابتهای آاسیایی انصراف داد . 

فریبا صادقی با بیان این موضوع افزود: 

باتوجه به شرایط اقتصادی کش ور و باشگاه 
بود جه‌ای برای اعزام به رقابت‌های اساب تعیین 
نشده بود و هیئت مدیره ذوب اهن نیز تبصره 
جدیدی را در این مورد تصویب نکرد. 

وی گفت:افزايش نرخ دلار علتی شد بر اینکه 
مسئولان باشگاه ترجیح دهند پرداخت مبالغ 
قرارداد بازیکنان را در اولویت پرداخت‌های 


مالی خود قرار دهند تا اعزام به مسابقات جام 
باشگاه‌های آسیا.سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب 
آهن اصفهان در ادامه یاد آورشد:اعزام نشدن 
والیبالیست‌ها دچار بی انگیزگی در بین آنها برای 
سالهای آینده می‌شود. به خصوص برای این تیم». 
چون با شرایطی که وجود داشت تلاش زیادی 
کردیم تا در دیدار فینال با پوئن شماری موفق به 
شکست تیم پیکان حریف قدرتمندمان شویم. 

صادقی گفت:فکر می کنم فقط اعزام و حضور در 
رقابت‌های جام باشگاههای آسیا می‌توانست این 


دهاع همحکم فتاحی ۱۱ قلعم خوجی 


را قاح مااگان د اچی بط اه تو 
آنجا هستندرضا فتاحی سرپرست باشگاه سپاهان 
را نادیده بگیریم. چرا باید به عنوان یک انسان به 
قلعه نوبی توهین شود. 

چند روز پیش اتفاقات تلخی در ورزشگاه وطنی 
قائمشهر رقم خورد و امیر قلعه نوبی با توهین برخی 
هواداران حاضر در ورزشگاه رویر و شد؛ موضوعی 
بلافاصله آقای حدادیان در مصاحبه تلویزیونی 
عذرخواهی کردند و اولین ساعت های صبح روز 
ها ار ی ۱ 
که حتما باعاملان توهین به سرمربی سپاهان 
داده در قائمشهرهم رضا فتاحی سرپرست باشگاه 
سپاهان اینگونه حرف هایش را در مورد دیدار 
سپاهان برابر نساجی مازندران ادامه می‌دهد: 


چادان کلخ امپراطوری هعدی رحهتی .۰ 56 


به نظر می رسد که سید مهدی رحمتی به روزهای پایانی 
حضورش در استقلال نزدیک شده است و به احتمال 
خیلی زیاد در پایان فصل از این تیم جدا می‌شود. 

البته سید مهدی رحمتی را باید یکی از بهترین 
دروازبان های تاریخ فوتبال ایران و استقلال دانست 
ر سے درت اکال می‌افد که ب ک دروازیان مل 
رحمتی در فوتبال ایران ظهور کند؛ دروازبانی که در 
طول دوران حضورش در بین آبی پوشان به ندرت 
دچار نوسان شد و همواره در یک سطح بازی کر د.در 
واقع رحمتی مورد اعتماد بیشتر مربیان استقلال بوده 
و آنقدر خوب ظاهر شده که هر مربی را مجاب به 
حضور در تر کیب اصلی کرده است. شفر هم به این 
دروازبان باتجربه اعتماد زیادی داشت و با وجود 


بازی بسیار خوبی بود؛ بچه‌ها خیلی تلاش کردند. 
با اینکه روی چمن طبیعی تمرین می کنیم و فقط 
یک جلسه در یک زمین مصنوعی تمرین کردیم. 
با این حال بچه‌ها از جانشان مایه گذاشتند که از 
آنها واقعا تشکر می کنم. 

تفای حرف ها رادار ا 
رختکن ورزشگاه وطنی ادامه داد و افزود: 

مورد دیگر بحث ورزشگاه وطنی است؛ متوجه 
شدیم زمانی که تیم های بزرگ یعنی استقلال و 
پرسپولیس آنجا بوده‌اند دو رختکن را در اختیار 
آنها گذاشته‌اند. اما ما دریک رختکن کوچک 
سه در چهار بودیم. طوری شده بود که از وقتی 
آقای قلعه نویی وارد ورزشگاه شد. حتی به رختکن 
نیامد و روی نیمکت نشست و واقعا نمی‌دانیم چرا 
این اتفاقات باید رقم بخورد و چراباید به چنین 
ورزشگاهی اجازه بازی داده شود. 

وی‌ادامه داد:البته تشکر می کنم از یگان ویژه 


آنکه در ابتدا به حسینی بازی داد. اما طولی نکشید 
که رحمتی را سنگربان اصلی تیمش کرد. 
سنگربان باتجربه آبی پوشان در فصل جاری هم 
مرد شمار یک تیمش بود و با بازی های درخشان 
او بود که استقلال بهترین خط دفاعی رابه خود 
اختصاص داده است. این دروازب ان باتجربه در 
میان هواداران هم بیشتر از هر بازیکنی محبوب 
بود تا اینکه روز تلخ برای او فرا رسید. 

شکست استقلال در دربی بزرگ پایتخت و بیشتر 
شدن فاصله این تیم با پرسپولیس و البته از دست 
کاسه کوزه‌ها سر رحمتی خراب شود.با وجود آنکه 
خود شفر تاکید کرد که رحمتی نقشی در پنالتی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳ _ 


بازیکنان را خوشحال کند که متاسفانه نشد از طرفی 
تجربه بازی‌های برون مرزی رااز دست دادیم سطح 
مسابقات خبلی بالاتر از رقابت‌های جام ملت‌های 
اسیاست چرا که تیمهای شر کت کننده در این 
بازی‌ها می‌توانند از کشورهای دیگر یار گیری کنند 
و با قدرتی مضاعف به مصاف هم بروند. 


مظفری رئیس نیر وی انتظامی قائمشهر که طی 
مدت حضور ما خیلی در آنجا کمک کردند. 
حرف بعدی رضا فتاحی در مورد توهین به 
امیر قلعه‌نویی بود. او درباره این موضوع می گوید: 
حدادیان را ترغیب کرد به باشگاه نساجی بروند؛ 
این دو فرد به خاطر درخواست آقای قلعه نویی 
آمدند. حتی آقای فکری هم می‌تواند شهادت 
بدهد که آقای قلعه نوبی در مقطعی از جیبشان 
کمک کردند و حتی کانون هواداران نساجی 
مازندران هم به استقبال ما آمدند. 
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ارس رفتهاسماعیال ات و مها حواسته 
کر ار 
می‌رسد که شفر هم متقاعد شده که آقای کاپیتان 

در دای اخیر ای وشان مش دا ار 
ار ال ات سرا اناد ال در دار 
SS‏ 
و خواستار جدایی این دروازبان شدند و به نظر 
می‌رسد که دوران امپراطوری این در وازبان باتجر به 
در آبی پوشان فرارسیده و شاید او آخرین فصل 
حضورش را در این تیم تجربه کند. 
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دند ار های خوب اگ ادامه دادند ماند گار خواهند شد 


ورد اند 


پیام‌های مهربانی 
JES‏ علي ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند پا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و با به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


98 هملار معتر-)» سرکا فانم وچیوه سباری,بسی شایسته است به پاس تلاشها 
و زحمات مستمردر امر تدریس و مشاوره تحصیلی دانش آموزان مدرسه جامعی. 
از شما سپاسگزاری و قدردانی کنم 
مهدی ممتازی. مدرسه جامعی -فسا 
9 رفتر ناز ]»ستاره کی فروردین فصل شکوفه‌هاست. فصل گل و آواز بلبلانء 
فصل شادی و لبخند» دخترم همیشه لبخند بزن» تولدت گلباران 
پدر و مادرت ایمان و سارانجفی -تهران 
۵ همسر عزیز ۴ ر ایعه صارقی وفواهر ان گر امی همسر هر اقزل سفلی 
و صغری ممشلی از تلاش شبانه روزی و سرشار از مهربانی شما ممنون هستم 
که از مادرم در روزهای سخت بیماری مراقبت و نگهداری کردید 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
۶ با بآقای روهانی مور عید باسستانی ۹۸ رابه شما تبریک می گویم و از 
خداوند منان برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی. خواستارم 
حمیدرضا قزل سفلی 
8 همسر عزر یز )»امیر ار مروز تولدت بهانه‌ای شد تابهترین شادباشها | تقدیم 
حضورت کنم. دلت شاد و روز گارت بهاری باد گل زیبای زند گی‌ام اگر برای تمام 
دنیا یکی باشی, برای من تمام دنیایی, ۲۵ فروردین؛ سالروز تولدت مبارک 
آرزو لارچی -ابلام 
۴ آیسان ب4ار), وتر ین ۲۷۰ فروردین, سالروز تولدت مبا رک پرواز در آسمان 
آرزوها و فرود در فرودگاه موفقیت را برایت آرزومندم 
خاله‌ات اعظم خولی -ایلام 
بار سای عرز ی اولین بهار زندگی‌ات را در فروردین ماه گلباران می کنم» 
تولدت مبارک عزیزم. دوستت دارم و امیدوارم سالهای سال در کنار مادر و پدرت 
کسب افتخار کنی و سربلند و پیروز باشی 
عمویت حسین شفیعی -تهران 
8 بارس زار),فرزند عزیز و گرامی‌ام» ای گل هميشه بهار باب و مامانء بدان که 
با تمام وجود دوستت داریم» ای تنها دارایی» ای بهترین» ای زیباترین» سالروز 
تولدت رادر ماه اول سال» فصل بهار» جشن می گیریم واین رابدان که عاشقانه 
پدر و مادرت هادی و صفورا-تهران 
8 همسر عز یز 1۱۴ زار ,زن دگی با تسوبهترین هدیه‌ای است که خدا 
می‌توانست به من بدهد. عاشقانه دوستت دارم و از ته قلبم به تو عشق می‌ورزم» 
سالروز یکی شدنمان مبارک ای زیباترین علی عبدالمالکی -اصفهان 
8 سمیرا ۲۴۰4 فروردین»روزی است که توبه دنیا آمدی و تمام وجود خانواده 
ما شدی و قلب مارا برای خود به تپش درآوردی» تولدت مبارک ای دختر زیبا 


دوستت داریم 


دابیات منصور حیدری - تهران 
کر یبا بار),تولدت مبارک و امیدوارم هميشه سربلند و پیروز باشی 
مهسا طلوعی ‏ کرج 
8 همسر عزیز ۴ ,سالار زار),سالروز تولدت رادر ۲۶ فروردین جشن می گیرم 
واین زا بدان که عاشقانه دوستت دارم 
سهیلافرح بخش -انزلی 


۶۲ ۱ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
ES‏ ر 


8 موشیر بان .از تو ممنونم که باصبرو شکیبایی خود. ما رادر تمام مشکلات 
همراهی کردی و در کنار ما بودی» تو بهترین خواهر دنیایی 
۳ خواهرانت مهناز و پری زهرایی -تهران 
کسر ی بار) .ای بهترین فرزندم تو تک ستاره زندگی ما هستیء ای تک ستاره 
مادر و پدرء سالروز تولدت رادر ۲۴ فروردین به تو تبریک می گوییم 
مادر و پدرت مرتضی گرشاسبی -همدان 
6 هستی بان)ءتو تمام هستی من هستیء عاشقانه دوستت دارم. خواه ر گلم 
تولدت مبارک خواهرت هلیا محسنی -مراغه 
8 ۸دمررشمای عزیز )»تو گل سرخ منیء تو بهاری. نه بهاران از توست. از تو 
می گیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. ۲۱ فروردین فصل زیبای بهار و سالروز 
شکفتنت مبارک ۳ ر همسرت آرزو و فرزندت کامیار -تهران 
8 جنا بآقایان ر لتر مو ری زنلنه و رلتر رهمان سوفته سرایی.سال نو رابه 
شما بزرگواران تبریک گفته و سعادت و سلامتی شما را آرزومندم 
داود خامنه -علی آباد کتول 
8 بنا بآقای رکتر هسین ناصح »سال نو رابه شما و تمامی کار کنان آزمایشگاه 
سپید تبریک گفته و برایتان از در گاه خداوند متعال سلامتی و سرافرازی 
خواستارم داود خامنه 
8 مشمرر ضای مور بان قدم نورسیده تان.نیما جان» مبارک» امیدوارم در سایه 
پروردگار و در کنارزیبا شاخه گل وجودتان زند گی سرشار از مهر و محبت و 
پرب ر کتی داشته باشید 
برادرت» محسن ساریخانی -تاکستان 
8 بر ارر عزی زر ۳]» ساسا بان مازیبایی زندگی رادرچشمان پرفروغت 
می‌بینیم» محبتهای بی پایانت را هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد» خیلی دوستت 
داریم و آرزوی همیشگی ما سلامتی و شاد کامی شماست 
خواهرانت سیما و سمیه امیربیگی -قزوین 
«ابی ر ضا عرب,آغاز فصل بهار و سال جدید را به شما و زن دایی عزیز تبریک 
می‌گویم.امیدوارم سایه مهربانی‌ات بر سر فرزندان گلست. آزیتا خانم ونازنین 
مهربان تا ابد برقرار باشد حسن شفیعی -مارلیک کرج 
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v€ ۱‏ ) لوین 
اام وت اه آید اما خو دان عر ازهر کسی ی داید که ازن بایان کار کیت 
و حالا وقت سر و سامان دادن به بقیه موارد است واگر بخواهید دقیق تر بدانید 


رارفته‌اید و حالا باید هدف بز ر گترتان راجان ببخشید و انرژیهای منفی گذشته 


رادور بریزید. 

حالا روزهایی است که خیلی از مسایل نگران کننده قبل راندارید و باید 
چشمهایتان را به روی واقعیتها باز کنید و با دقت و توجه خاصی به حر کت ادامه 
دهید آن هم به گونه‌ای که انرژیهای منفی گذشته همراهتان نباشد واین روزها 
باید به دنبال یافتن جایگزینها برای مواردی باشید و خود تان خوب می‌دانید که 


فشار زیادی راخواهید داشت. اما در این که موفق عمل کنید هم هیچ شبهه‌ای 
نیست به شرط آنکه انتظارات را پایین بیاورید. 


اینکه ذهنتان در گیر موضوعی است که به دنبال یافتن راه حلی برای برطرف 
کردنش هستید هم نکات منفی و هم نکات مثبتی راباخود به همراه دارد. اما 
بدانید که این مشکل فقط مر بوط به شما نیست و به زودی راه حلهای خوبی پیش 
رویتان قرار خواهد گرفت. به شرط آنکه پلکهایتان نیمه گشوده نباشد و با تمام 
هوشتان آماده حضور در میدان زند گی باشید و در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید 
عنوان کنم تغییرات در راه هستند. 

د 

برخلاف انتظار تان دیدید که کارها با سرعتی پیش بینی نشده پیش رفت 
واین مربوط به تلاش شگرف شما بود که باعث شد هیچ مشکلی اجازه عرض 
اندام پیدا نکند در ضمن در مورد موضوع ذهنی‌تان باید عنوان کنم بحث کمیت 
و کیفیت در میان است و گاه برخی کارها انجام نشدنش بهتر از انجام شدنش 
هست و مطمئن باشید که شما می توانید آینده‌تان راتحت تاثیر قرار دهید اگرچه 
در انتخاب‌ها مجبور باشید یکی از دو راحل را در نظر بگیرید. 

3157157 7556۳ 

می دانم که با موضوع شگرفی روبرو شده‌اید و اين یعنی لطف حضرت 
دوست.اماتوصیه می کنم تامل رااز نظر دور نکنید. چون گاهی یک اشتباه 
می‌تواند تمام معادلات را بر هم زند. اماصبوری و انتخاب راهی که ساده تر نیست 
پیغامهای ارزشمندی را با خود به همراه دارد و می‌تواند چاره ساز باشد. در ضمن 
دستهایی که به سمت شما می آیند را یاری رسان باشید و بدانید زند گی هميشه 
بر یک منوال نخواهد بود. 
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مواردی که برایتان با اهمیت هستند. جایگاه ویژه‌ای در کارها پیدا خواهند کرد 
اما همینطور که خلاقانه پیش می‌روید سعی کنید از انرژیهای منفی دور بمانید و 
ماست. جرا که می دانید انر ژیهای مثبت شما اطر افیانتان را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد و این شما هستید که تعیین می کنید آینده چگونه باشد. 


آنچه این روزها بیش از همه چیز ارزش دارد این است که تکلیفتان را 
باخودتان مشخص کنید و انرژی لازم رابرای حر کتهای جدیدتان کنار بگذارید. 
چون‌اگر قدم درست رابردارید وخلاقانه عمل کنید چنان پیش فتی خواهید 
داشت که اطر افیانتان را دجار شگفتی می کنید. در ضمن در مورد انرژیهای 
منفی که پیرامونتان بود و حالا توانستید آنها را کنار بزنید به خودتان ببالید و 
نگذارید شرایط برای شما مهره‌ها را بچیند! 


.م © نان 


اینکه کمی از سرعت کاریتان کاسته شده مهم نیست. چون عملکردتان 
می‌تواند شرایط شمارابه ثبات برساند اگر بیهوده نگران نباشید و بپذیرید 
تغییرات راتاشما نخواهید به وقوع نمی‌پیوندد. در ضمن همین که مشکل 
بزرگی راپشت سر گذاشتید خوشحال باشید چرا که موضوع می‌توانست 
پیچی ده تر از اینها پیش برود ولی همین که می‌دانید این یک پیغام هست: 
ارزشمند است چون روزهای پر کاری را پیش رو دارید. 
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شرایط مدتی پیش به شما ثابت کرد که هر چیزی ممکن است و همین که 
توانستید این روزها را بهتر از قبل پشت سر بگذارید به لطف حضرت دوست 
مربوط بود و بس» پس امیدوارم تمام درها را به روی خود بسته نبینید و بپذیرید 
که از هنرهای بسیاری برخوردار هستید و همین که روحیه‌تان راحفظ کنید 


بقیه مسایل خود به خود جفت و جور می‌شوند و آینده متفاوتی را می‌شود برای 
شما متصور بود. 
@ رحح. 

اگرچه سعی کردید انرژیهای منفی رادور بریزید و در این مسیر موفق هم 
بودید واین همان مسیری است که می تواند تغییرات بی شماری رابرای شما 
در پی داشته باشد. به شرط آنکه قدردان لطف "او" باشید و بیش از آنکه به 
وظایف خود اهمیت بدهید.یاری رسان کسانی باشید که در طول روز از شما 
تقاضای ا رامش دارند. در ضمن به جای اینکه در لاک خود فرو بروید فرصتها 
راغنیمت بدانید. 


را رصن 


این روزها در برخی امور به ثبات نسبی رسیده‌اید وبا این وجود نگرانیهایی 
از تغییرات در آینده ذهنتان رابه خود مشغول کرده است. موضوعی که من 
هم نمی‌توانم آن را تیید یا رد کنم ام چیزی که می‌دانم این است که طوفان 
قایق ما راتکان هم بدهد.اگر آرامش درونی داشته باشب همه چیز را آرام 
و در کنترل می‌بینیم. پس به حس خوبتان اعتماد کنید و ذهنتان را از مسیر 
اصلی دور نسازید. 


oo) «( gn 
برخلاف خیلی‌ها حس و حال خوبی را در وجودتان احساس می کنید و‎ 
امیدوارم در موردی که ذهنتان رابه خود مشغول کرده‌هم از خصوصیات‎ 
خارق العاده خود کمک بگیر ید وبر اجرای تصمیمی تا کید کنید که بعدها‎ 
پشیمانی به سراغتان نیاید. در ضمن سعی کنید موضوع‌های مهم را در ابهام‎ 
قرار ندهید چون در آینده جایگاه ما وابسته به نوع عملکردی هست که امروز‎ 
انجام می‌دهیم واين بسیار تعیین کننده است.‎ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳ 2 
e‏ ر j‏ کے ات سین 


مس 


3 


9 


اسان که دیب ت در قلب همه حای دارد 


و ابنون 


۱۳ 


گر دشگران و بازدید کنند گان از سنگهای استون هنج در انگلستان 
( کے د ای آفتاب راتماشا کنند و باهم سرود 
بخوانند. بیش از ۱۳ هزار نفر برای تماشای منظره زیبای طلوع آفتاب بر فراز 
۱ ۱ گرد هم جمع شدند. 


a‏ مب 
نمایشگاه بین‌المللی فناوریهای پیشر فت با حضور شر کتهای بر تر صنعت 
تکنولوژی در پکن بر گزار شد و شاهد ایده‌های خلاق هم برای کاربران و هم 
بازدید کنند گان بود. از جمله آنها یک مدل ماکت از لباس فضانوردان چینی 
5 بود که کود کان می‌توانستند داخل آن بروند و عکس یاد گاری بگیرند. 


"` 3 ۱ 


۱ 
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مخ 
بزرگترین ته سیگار خاموش شده جهان در لندن است! 
ی که یک اثر نمادین است در یکی از مراکز اصلی شهر 
لندن نصب شده است. این ته سیگار حاصل کار یک گروه خیریه به نام 
NAM‏ است که هدفشان را اعتراض به انداختن ته سیگار در خیابانها و 
آلوده کر دن فضای شهر خواندند که باعث زشت شدن چهره شهر می‌شود. 
حالا دیگر سیگاریها نمی‌توانند منکر دیدن این ته سیگار شوند! 


۶۴ ۲۱ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگوا 
EY ©‏ و سپس 


یک لاک پشت آیی در حال تخمگذاری در ساحل راشیکولیا است. با 
نزدیکتر شدن فصل بهار کم کم لاک پشتها هم به ساحل میآیند. در چند 
هفته گذشته هزاران لاک پشست دریای به سواحل غلیج بنگال ا ۳ 
منطقه یکی از سه منطقه بز رگ تخمگذاری لاک پشتها در جهان است. بچه 
لاک پشتهایی که بتوانند به سلامت به دریا بروند بعد از آنکه بالغ شدند 


E‏ رت تس 
کو ۳ ET" ie‏ 


یک دختربچه هندی سعی می کند با دست خالی از آبهای کم عمق رودخانه 

تاوی ماهی بگیرد. رودخانه تاوی همچون بسیاری دیگر از رودخانه‌های هند 
مقدس خوانده می‌شود و از آنجا که استفاده از ات این رودخانه‌ها ممنوع ا 
خیلیها سعی می کنند از ماهیان این رودخانه استفاده کنند. 


۰ ۳ 
یک توریست در حال عکس گرفتن از دریاچه گوگرد در اتیوپی 
است. این دریاچه ۱۰۰متر پاییی تا ۱۱۱ ۱ ۱ 
داغ‌ترین و غیر قابل سکونت‌ترین نقاط روی زمین است. با وجود این شرایط 
سخت. بسیاری از اهالی اتیوپی به صنعت چند صد ساله استخراج نمک از 
زمین به کمک دست ادامه می‌دهند. میانگین دمای منطقه در طول سال 

۵ درجه است اما در تابستان به ۵۵ درجه سانتیگراد هم می‌رسد. 


زنش و دو فرزند جوانش که تا آن لحظه - 
مانند همه مردم -بی حوصله بودند. بلافاصله از 
جا برخاستند و بفرمایید گفتند. پرویز خان و 
مینا خانم و بچه‌ها مشغول خوردن چای بودند 
که زن امیرعباس همراه دخترش به آشسپزخانه 
رفت و یک ساعت بعد سفره‌ای پهن شد و گفت: 
'شرمنده آم غذای عجله‌ای درست کردم اما 
خوشمزه ا 

مینا خانم و فرزندانش فقط تشکر می کر دند 
و حرفی برای گفتن نداشتند. سر سفره شام که 
نشستند, اعضای خانواده صاحبخانه یکی یکی 
آماده بیرون رفتن شدند و قبل از اینکه مینا خانم و 
پرویز خان سوالی بپرسند امیر عباس گفت: 

-خانه باجناق من یک کوچه بالاتره ما میریم 
اونجا که خونه بز ر گی هم داره اینطوری شما هم 
راحتین! 

پرویز خان و مینا خانم خیلی سعی کردند مانع 
رفتن صاحبخانه شوند. حتی مینا خانم اصر ار داشت 
که همان شب به تهران بر گردند. اما امیر عباس 
قر آن را از روی طاقچه برداشت و گفت: 

تن هدد آیسن کار زو کدرا شا 
امشب اینجا نمونید دل ما رو می‌شکنید!" 

بااین حرف مهمانان هم تسلیم شدند و 
صاحبخانه هم بیرون رفتند. 

"پرهام" پسر پرویز خان نگاهی به آپارتمان 
هفتاد متری و لوازم ساده زند گی داخل خانه 
انداخت و گفت: راست میگن که ادم باید دلش 
بزرگ باشه از لوازم زند گیشون پیداست که 
امیرعباس خان هم از طبقه متوسط و شاید هم 
ضعیفتر از خود ما باشسه اما چقدر بامعرفت بود 
این مرد و خانواده اش!" 

فرداصبح و نزدیک ظهر وقتی مین خانم از 
خواب بیدار شد با دیدن بسته‌های خوراکی -مرغ 
و گوشت و برنج و... که جلوی در بود جاخورد و 
بقیه را هم بیدار کرد و یادداشتی را که امیرعباس 
خان روی بسته‌ها گذاشته بود خواند: 

"داخل تال یک چیزهایی هست, اما اینها را 
هم گرفتم که مبادا شر منده شما بشیم!" 

آن روز و تا غروب. پرویز خان و مینا خانم لااقل 
ده بار به موبایل امیرعب اس و زنش زنگ زدند 
و التماس کردند که آنها به خانه‌شان بر گردند 
و خودشان به تهران بروند. اما حریفشان نشدند 
و اینطوری بود که شب دوم هم تهرانیها در 
خانه امیرعباس خان ماندند و میزبان در خانه 
باجناقش. 


روز سوم آماءمیزبان دیگر حریف مهمان نشد که 
بیشتر نگهشان دارد. مخصوصاً که مینا خانم گفت: 
"ما معرفت شما را درک می کنیم اما به خدا با این 
وضعیتی که پیش آمده دیگه دل ودماغ برامون 
نمانده و دوست داریم برگردیم خونه‌مون!" 

پرویز خان رفت یک "ون" را دربست گرفت 
تا آنها را به تهران برساند. امیرعب اس و زن و 
فرزندانش نیز مینا خانم و فرزن‌دان و عروس و 
دامادش را تا سر کوچه بدرقه کردند. بعد هم 
دادن درس تهران و رد و بدل شدن شماره تلفن 
و قسم دادن میتا خانم که وھا 
آمدید تهران به ما سر نزنید" 

پروی ز خان موقع خداحافظی به میزبانش 
گفت: خیلی مردی رفیق" و امیرعباس گفت: روم 
سیاه که درست و حسابی نتونستیم پذیرایی 

"ون" که راه افتاد و دست تکان دادن میزبانان و 
مهمانات عمام شد وماشین به خبایان اضلی رسید, 
راننده که مرد جوانی بود پرسید: "قوم و خویش 
امیرعباس خان هستید؟" پرویز خان که حوصله 
نداشت فقط یک له کفت, اما راننده ادامه داد: 
"این بیچاره هم مثل خیلی از کسبه شیراز حالا 
حالاها سرپا نمیشه!" 

داماد پرویز خان پرسید: "چطور مگه؟" راننده 
که حسابی هم پرچانه بود. همه چیز را گفت: 
"امیرعباس خان همین چند ماه قبل یک مغازه 
بلورفروشی را نزدیک دروازه قر آن اجاره کرد و 
باکلی قرض وقوله جنس خری ده بود. اما با این 
سیل بی‌مروّت. تمام زار و زندگیش از بین رفت 
و فقط شانس آورد که خودش توانست از مغازه 
فرار کند!" 

سکوتی سهمگین فضای "ون" را پر کرد 
هیچکس حرف نمی‌زد. کسی پلک هم نمی‌زد. 
انگار همه منتظر همان سوالی بودند که پرویز خان 
از راننده پرسید: 

-ببیشم داداش: مغاژه امیرغیانن چه ساعتی 
رفت زیرسیل! 


وقتی راننده پاسخ داد و پرویز خان فهمید که 
امیرعباس فقط سه ساعت بعد از ویران شدن 
مغازه‌اش.: آنها را به خانه‌اش آورده-بیآن که 
هیچ حرفی به پرویز و خانواده‌اش بزند -یک مرتبه 
بغض پرویز خان تر کید و او که به گریه افتاد. 
صدای هق هق بقیه اعضای خانواده‌اش "ون" را 
پر کرد... 

صبح روز یازدهم فروردین, وقتی پرویز خان به 
زن و فرزندانش گفت چه کار کرده. همگی لبخند 
زدند ومیناخانم گفت: گر این کار رانمی کردی 
آن پرویزی که من می‌شناختم نبودی!" 

و ساعتی بعد پرویز خان با چک بانکی که حاصل 
فروش اتومبیلش بود با هواپیما راهی شیراز شد! 
ولی راضی کردن امیرعباس به همین ساد گی 
نبود. تا بالاخره پرویز خان گفت: "مجانی که بهت 
نمیدم.... مگه نمیگی دولت قراره خسار تها روبده؟ 
خب هر وقت پولت را گرفتی به من پس میدی: 
فقط همین را بهت بگم که اگر دستم رارد کنی, نه 
تنها غرور منو می‌شکنی, که بدتر از آن» زنم و بچه 
اام هنند که اکر این پول را فرلتکنیزدلشون 
رو شکستی!" 

چشمان پرویز که خیس شد اشک امیرعباس 
در امدا 

تکمله: یادتان هست در شماره ن_وروزی از 
"مروت" نوشتم؟ یادتان هست نوشتم به گرانی و 
بیکاری و کمبودها کاری نداشته باشیم و خودمان 
در حق خودمان "مروت " داشته باشیم؟ مروت 
یعنی همین کاری که امیرعباس کرد و پرویز 
جواب داد! 

مهم نیست که دلیل سیل چه بوده؟اهمیت ند ارد 
که وقتی سیل گلستان را برد. استاندار و مسئولان 
شهر و کشور کجا بودند و چه می کردند؟ مهم این 
است که در چنین روزهای سخت و تلخی. خودمان 
هوای خودمان را داشته باشیم. مهم نیست که دل 
دیگران برایمان بسوزد یا نسوزد؟ مهم این است 
که خودمان در حق خودمان با مروت باشیم! ه 
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مهحل سے 


O‏ س ند سنده هد دور اله کشندهای و داد و ست 


این 


sooshtraa@yahoo.com 


مصطفی گلیاری 


قبول حق باشه 
ای کما یں از دیدن ان کس جت 
می‌خندید؟ حق دارید. خنده هم دارد. طرف نکر ده 
از موتور پیاده شود و سر صبر بنشیند با میّت حال 
و احوالی کند و با فراغ بال فاتحه‌ای نثار کند. سریع 
آمده و موتور را هم خاموش نکرده تا پس از فاتحه 
گازش را بگیرد و برود. انگار فاتحه را وظیفه خودش 
می داند که فقط باید نثار شود و کیفیت و کمیتش مهم 
دت و کار کر ہے کند اکر اک ت اشارهاش را 
روی سنگ نگذارد. فاتحه نصیب میّت او نمی‌شود 


و به میّتی دیگر اصابت می کند. فاتحه‌دادن در هر 
مرامی آدابی دارد. یک آمریکایی روی قبر رفیقش 
گل گذاشت. دو قبر آن‌طرفتر یک ژاپنی روی قبر 


هر کس از میدون ونک گذشته باشد. این گلفروش 
را دیده. خیلی سال است که در میدون ونک گل 
می‌فروشد. اگر از او گل خریده‌ای, دیده‌ای که 
گلهایش شاداب و تر و تازه‌اند. قیمت گلهایش 
ا کی وهای اا 
پارسال چند متر پایین‌تر توی اون فرورفتگی بود 
که شاید در عکس دیده شود. جای خوبی بود هم 
برای او هم برای مشتریها و هم برای رهگذرها 
چون سد معبر نمی‌شد. روزی دیدم مدتی کارش 
تعطیل بود بعد بساطش را آورد چند متر بالاتر 
یعنی همین‌جا. از او پرسیدم جریان چیه؟ گفت: از 
مجلس و شهرداری و چند جای معتبر دیگه مجوز 
دارم اما بلندمون می کنن." می گفت روسای سد 
معبر از او باج نمی گیرند و فقط می گویند باید بلند 
شوی چون مجوزهایت برای جای سقفدار است اما 
نوچه‌های آنها می‌آیند و باج می گیرند. بگوسیب 


7 EE EE 
است که به خودش گفته دمی اینجا بنشینیم و یک‎ 


فقره‌چای مشت بزنیم تورگ. یک مشما دارد 


۲۱ فروردین ۱۹۸ 
ب ی ۹ 
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رقش یک کا برھے کے 77 
'رفیقت کی بلند می‌شود برنج را بخورد؟ ژاپنی 
گنت وفتی که رفیق شما یرای بو کردن کل بلند 
شود. اگر فاتحه این بنده خدا تغییر کرده و فشرده 
و کپسولی شده, تقصیر خودش نیست. علتش 
روز گار است که کپسولی شده و برای هر کاری باید 
عجله کنی هر چند عجله کار شیطان است اما چاره 
نیست. همیشه باید درحال دویدن باشی تازه باز 
هم به موقع نمی‌رسی. بگوسیب مطمئن است اگر 
این بنده‌خدا وقت و فراغ بالی داشت, قالی می‌آورد 
کنار قبر و قرآن می‌خواند. و اگر مالی هم داشت, 
حلوای عالی و خرمای مغزگردویی می‌آورد به 
رهگذران میداد. او که مثل همه ما نه فراغ بال دارد 
کے مال دک جال واه ما می مره و اعرا 


چہ اشکالی دارد؟ 


که تویش یکی دو تا میوه است. دمیایی پایش کرده. 
جوراب ندارد. کافه‌ای که برای چای خوردن انتخاب 
کرده» میزش کنار جوبی است که محله موشهاست. 
این جوب در جوب بودن خودش چیزی کم ندارد. 
لای و لجن و زباله و بوی بد دارد. روبروی این کافه 
مسافر کشها داد می‌زنند: فاطمی. امیر آباد. خوابگاه... 
کل این تصویرء برای جایی که نزدیک دانشگاه تهران 
است. مناسب نیست. سدمعبریها هم برایشان مهم 
نیست که این کافه و چیزهایی شبیه این وصله ناجور 
هست یا نیست. برای او این مهم است که بتواند باج 
هفتگی خودش رااز این میز و نیمکت بگیرد. برای 
دولت هم اینجور چیزها هیچ مهم نیست. او برایش 
کافی است که ملت به گرونی دم شب عید گیر ندهند. 
اگر هم کسی برود گیر بدهد که اقای دولت یا اقای 


ولا ۳3 اس هفتگی ۳ 


واسه ما می‌مونه؟ نه بلا. پس دم این آقا گرم که 
هنوز می‌تواند چند ثانیه وقت گیر بیاورد و حرف 
ایا را بے کر کرک سای جو آمدی در 
سر ای کان ا فاد یی انی راغلی دول 
کد اما لی د ہے کک 


نفهمید چه اشکالی دارد که یک فرورفتگی را که 
حالا به زباله‌دانی تبدیل شده به او می‌دادند تا 
اعارا ےا کل وا ده ال درد که 
مردم گل ارزان و آبرودار بخرند؟ چه اشکالی دارد 
که رئیس سد معبر به شاگردهایش یاد بدهد باج 
نگیرند. کمی پایین‌تر از این گلفروش بنده خدایی 
هت که ا کارا ال و هرا اون 
مرت کارا رها و 
آویزان کرده و نون زن و بچه‌هایش را درمی آورد. 
از او هم باج می‌گيرند. چه اشکال دارد که رئیس 
سدمعبر به شاگردهایش یاد بدهد گوشت را از 
گرده گاو بکنند نه از گرده بز لاغر. چه اشکالی دارد 
که رئیس دولت به شاگردهایش بگوید بگذارید 
این بنده خداها کاسبی کنند چون بهتر از این است 
که دزد شوند ... 


5 ۱ با م 
مدینی مفصل از یک مجمل 
شهردار بیا پایین‌تر بگو آقای سدمعبری این منظره 
برای پایتخت ما و در خیابانی نزدیک معتبرترین 
کا کا ا رن مقا نت وہ کید کر اا 
که به زشتی و خوشگلی اهمیت بدهیم.اگر بگویی 
آقای دولت چرا شهروند محترمت با این وضع 
زندگی می کند و ظاهرش زیبا نیست. احتمالا روی 
منبر می‌رود که صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / 
ظاهر درب و داغون از باطن درب و داغون‌تر الهام 
می گیرد. اگر باطن کسی و شهری و دولتی تمیز 
کے محال اس طاهرش را دود امه 
چاره که خراب شده. 


سا ٩‏ م مه 
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مراد بانک باسادگاد 


بانک‌پاسادگاد 
بسانم 


امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ه پرداضت اقساط دیگ‌ران » نم_ایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره رده وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 6 ۱۷۷۷۷۰۵۵۲ ا 0 )@ 


دلاول 


WWW.Mci.Ir 


می خوای فیلم دانلود کنی؟ 
با یوسیم رویایی فیل دانلود کر 


از اول بهمن با تعویض سیمکارت خود به بوسیم 
یکی از ۱۰۰۰ برن ده یوسیم رویایی باشید 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شماره پروانه ۱۰۰/۱۱۰۰ 


